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| دیدنی های ایران ا سا دس وھد 


ماجرای واقعی خارجی سس -۱۲ 
داستان زند کی 0 - ۳ 


تاز گی ھا خبر افزایش قیمت نان باعث شده که 
بحثهای‌زیادی‌دراین‌باره‌در بگیرد. آنقدر سر وصدا 
بالا گرفت که بالاخره‌با دستور رئیس‌جمهوری, این 
افزایش منتفی شد. شاید این سوال پیش بیاید که 
نان چون غذای اصلی مردم است نباید گران شود و 
به همین خاطر گرانی ان خبر ساز می‌شود. این یک 
روی سکه است و همانطور که دیدیم انقدر سر و 


صدا داشت که به دخالت رئیس جمپور انجامید. 


امااین سکه روی دیگری هم دارد و آن این است 
که قیمت نان باید ثابت باشد یا همپای تورم سالانه 


قیمت این کالای استراتژیک نیز به اندازه تورم 
افزایش بیدا کند؟ 

اجازه دهید در این باره کمی بحث کنیم. دولت 
سالانه هزاران میلیارد تومان (نزدیک جهار ده هزار 


میلیارد تومان) صرف خرید گندم می کند و برای 


___________ ۴ | حمایت از کشاورزان قیمت خرید تضمینی را بالا 
سس کال ا نگه می‌دارد. در سه سال گذشته قیمت خرید 
تضمینی افزايش خوبی داشته است. از طرف دیگر 
آردی که در اختیار نانوایان قرار می گیرد با یارانه 
همراه است. وقتی قیمت خر ید تضمینی بالا می رود 
وازاين سوبخواهيم قیمت تان راثابت نگه داریم. 
بدین مفهوم است که دولت باید از بودجه عمومی 
بلغ بیشتری را صرف یارانه نان مردم کند. شاید 
در نگاه نخست چنین به نظر برسد که این اقدام 


کاملاً ضروری است و دولت وظیفه دارد غذای 
اصلی مردم را تامین کند و هزینه آن را کاهش 
دهد. از طرف دیگر تمام کسانی که در صنعت نان 
مشغول کارند نیز گلابه دارند که تثبیت قیمت نان 
اقتصادشان را آشفته می کند. آنها هم هزینه‌هایی 
نظیر دستمزد کار گران, هزینه‌های آب و برق. گاز: 
هزینه اجاره محل و ... دارند که هر سال افزایش بیدا 
می کن د واگر قرار باشد قیمتها ثابت بماند دولت 
باید به آنها سوبسید بدهد. پس اگر بخواهیم از 
طرفی قیمت خرید تضمینی گندم را برای حمایت 
از کشاورزان متناسب با تورم افزایش دھیم از 
واردات گندم کم کنیم و نیز ضرر و زیان ناشی از 
رص قتمت بان رام ای فاقلای کف ا شش 
کار می کنند جبران کنیم. نیازمند افزایش یارانه 


معاون سردبیر: سید احمد شھابی 
" معاون فنی و ناظر چاپ: کریم ملکی 
صفحەارا: حمید دانش اندوز-مھدی اسماعیلی 
ویراستار: مریم نیک پور احروفچین: مریم شیرانی 
نشانی: تهران - بلوار میرد اماد -خیابان نفت جنوبی 
(تابان غربی) - پلاک ۸ - مجله اطلاعات هفتگی 
کدپستی: ۱۵۴۹۹۵۳۱۱۱ 
روابط عمومی: نیلوفر گردان - تماس: 
(از شنبه تا چها رشنبه -۸الی ۱۶) ۲۲۲۲۶۲۲۶۲۹۹۹۳۴۰۴ 
نمایر: ۲۳۲۷۱۸۱۳ Email. haftegi@ettelaat com‏ 
آگهی ها: ۲۲۲۵۸۰۱۴-۱۸ نمایرآگهی: ۲۱ و ۲۲۲۵۸۰۱۹ 
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مجله در ویرایش مطالب آزاد است. 


دراین بخش هستیم که رقم درشتی از بودجه را 
است؟ و آیا اصولاً ثابت مان‌دن قیمت نان اتفاق 


ال چبای که 


دند ه ذ 


مبار ک و خوبی است؟ 

حال به گوشه دیگری از ماجرانگاه کنیم. در 
ایران میزان ضایعات نان در مقایسه با متوسط 
جهانی بسیار بالاست:از طر فی هم به علت یارانه‌ای 
بودن ارد و قیمت نان دقت کافی در پخت ان 
صورت نمی گیرد و نانوایان برای افزایش در آمد و 
دچار نشدن به ضرر و زیان و افزایش تولید ناگزیر 
در امر کیفی‌سازی محصول جهد بلیغی به خرج 
نمی دھند و همین آمر ضایعات ان را بالا می‌برد که 
یکی از دلایل اصلی ان قیمت یارانه‌ای است. 

کوته سخن آنکه تا زمانی که پارانه به همه 
داده شود و به یکسان نه ضایعات کم می شود 
ونه کیفیت نان بالا می رود ونه حتی کمکی به 
مستضعفین صورت می گیرد. اما را‌حل جیست؟ 
مثل هر حوزه دیگری در اقتصاد راه‌حل, عدم 
دخالت دولت وروی اوردن بے وظیفه ذاتی ان 


۰ 


ت ډه آن 


۰ 


محایییه 


می شو د + دحاو است 


یعنی نظارت است. دلیلی ندارد که قیمت نان ثابت 
و پایین باشد تا ضایعات آن افزایش یابد. برای 
آن ان نان یک کالای مهم تلقی می شود حتمآباید 
راههای بهتر ی را ساماندهی کرد و راه‌حل کمک به 
در این حوزه نیست. البته افزایش شدید قیمت نان 
نیز اثار و تبعات منفی و مخرّب خاص خودش را 
دارد. اما ثابت نگه داشتن قیمت ان راهکار درستی 
ثابت نگه داشتن بهای ارز و نیز ثابت نگه داشتن 
بهای سوخت نه تنها کمکی به اقتصاد نکرده و 
نمی کند بلکه بیشترین لطمه را به تولید ملی و نیز 
منابع دولت زده و موجب کسری بودجه اشکار 
و پنهان قابل توجهی شده است. از یاد نبریم که 
ارزان نگه‌داشتن قیمت نان ان هم برای همه احاد 
همچنان که افزایش شدید قیمت آن برای جامعه 
بسی ظالمانه و خطرناک است. 


اطلافاتمفگے فماره 922 ° 


نامه‌های بی‌واسطه ۱ 


صدقه» امتبازی الهی 

Cll a 
که ریشه در صدق به معنی راستی و درستی دارد.‎ 
ما اسا ری فک رمی کد صد تا رت اه‎ 
به یک فقیر یا تهیدست کمک کنند. درحالیکه‎ 
براساس احادیثی از پیامبر اکرم (ص) که به‎ 
صدقه اختصاص يافته, آمده آموختن دانش به‎ 
مسلمانان, اصلاح ميان دو فر د. نگهداری زبان,‎ 
|۱9 آ ا رت اف‎ 
از ریختن خون کسی نیکی و احسان و دفع بدی.‎ 
اخلاق خوب. لبخند زدن به مادر. نگاه پر مهر به‎ 
پدر شکر کردن و سپاسگزاری و... همه و همه به‎ 
معنی صدقه است. پس به هر نحوی که می توانید‎ 
صدقه بدهید. صد قه یک امتیاز الهی است برای‎ 
ما که در صورت بی‌اعتنایی به این امر مهم خود‎ 

را از رحمت خدا محروم ساخته‌ايم. 
رقیه شر یف خو -ایوانکی 


تدش" انا 
۳ دل ماغصه‌دارد 


زمینی که لرزید و مردمی که اشک ریختند و 
خدایی که ناظر است و بنده‌ای که نیازمند است. 
خبردار شدیم زمین لرزه‌ای قصب ات 
کرمانشاه و باختران را فراگرفته و گروهی از 
رعیت گرامی و شجاع دل کرد زبان در زیر 
آوار مدفون گشته. فاتحه‌ای قرائت کرده و 
من بعد ذالک به خشایار فرمودیم کاغذ اخبار 
ابتیاع کرده خبر از زلزله بخواند. عارض شدند 
حال ندارند و از روی ماسماسک همر اهشان خبر 
خواندند. از قرار معلوم در دوسیه زلزله و بلایای 
طبیعی (بای نحو کان رجال)حکومت و سیاست 
برایشان درس نمی‌شود. آن از بم و پلاسکو و 
ورزق ان و... جان رعیت گرامی است وبا جان 
اهل و عیال رجال حکومت نباید توفیر داشته 
باشد. در کاغذ اخبار خواندیم امدادونجات به 
کندی صورت گرفته و رعیّت نازنین و داغدیده 
کرد زبان شب را بی‌چادر و سرپناه در خیابان و 
بیابان بیتوته می کنند. حقیقتاً آزرده شدیم و به 
خشایار فرمودیم بلیت طیاره ابتیاع کند تا سری 
بزنیم و آواری جمع کنیم. روستازاده‌ايم و بد بیل 
نمی‌زنیم. عارض شدند بلیت ۱۵۰هز ار تومانی از 
قرار معلوم سربه ثر یا گذاشته و تا ۰ ۰ ۹هزار تومان 
بعضی از آژانسها می‌فرروشند!ای تف همایونی 
مابه شرف هر که بخواهد از غائله زلز له کر مانشاه 
بای نحوکان, کیسهای بدوزد و کاسبی بکند. 

دلمان غصه دارد. 
ناصرپوربوسف -خوزستان 


۸ آثر ۹5 اطافاعدفگے 


الحجة ین الحسن 
صلواتک علیه و علی آبائه 
اھ کے هذه الساعه و کے کل 1 
i‏ ساعه. .. ولبا و حافظاً 
و قائداو ناصراو دلیلا 
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بی نظمی در حابه حابی مسافران 

بز رگراهه اء میدانه ا و خیابانه ای شلوغ و 
پُرترافیک, بر اعصاب و روان مردم تأثیر منفی 
می گذارند. به هر خیابان یسا بزر گراه که می‌رویم. 
شاهد انبوه خودروهای تک‌سرنشین هستیم. 
به‌طوری که این بی‌نظمی باعث شده وقت مردم 
ساعتها در ترافیک به هدر رفته و در این شرایط 
حساس, فروش آرم طرح ترافیک روزانه هم که 
خود موجب افزایش ترافیک خیابانهای تهران 
می‌شود. مردم باید تحمل کنند. راہ دور لازم نیست 
برویم در همین بزر گراه هید حقانی, حدفاصل 
مقاب ل بانک مر کزی و کتابخانه ملی و خیابان نفت 
جنوبی تأجهارراه‌جهان کودک ومبدان ونک؛ 
بیشتر روزها بویژه بعدازظهرها ترافیک سنگین 
است و بی‌نظمی غوغامی کل و بهترین وقت 
مردم در این گونه راهبندانها هدر می‌رود. ترافیک 
بزرگراه همت هم که جای خود دارد. نگو و نپرس! 
متأسفانه خروجی بز ر گراه مدرس منشعب از 
بزر گراه شهید حقانی هم برای روانسازی بزر گراه 
مدرس از شمال به جنوب. بیشتر وقتها به وسیله 
ما موران راهنمایی و رانند گی بسته می‌شود که 
این موضوع موجب قفل شدن ترافیک بزر گراه 
شهید حقانی, مقابل آتش‌نشانی می‌شود. سفرهای 
درون‌شهری با خودرو شخصی به دلیل ترافیکهای 
سنگین خیابانھا, ساعتها طول می کشد. وسایل نقلیه 
عمومی هم به دلیل ازدحام جمعیت. پاسخگوی 
مسافران نیستند و بیشتر مواقع مترو شلوغ 
است و اتوبوسها هم ظرفیت جابه‌جایی مسافران 
راندارند, در نتیجه رانند گان تر جیح می‌دهند 
علیرغم توصیه مسئولان که می گویند از وسایل 
نقلیه عمومی استفاده کد از وسایل نقلیه شخصی 
استفاده کنند. درباره مشکلات شهری و ترافیک 
سنگین خیابانهای تهران بارهااطلاع رسانی شده 
اسست. اما اینکه چرا هیچ نهاد و سازمانی برای رفع 
مشکلات اینچنینی قدم خیر بر نمی‌دارند. جای 
سئوال است ؟! 
علی اکبر فرقانی -خبرنگار اطلاعات هفتگی 


اللهم كن لولیک 2 


باخبر شدیم همکار مان سر کار خانم مریم شیر انی 


مصیبت وار ده رابه ایشان و خانواده محترم تسلیت 
گفته» برای آن مر حوم رحمت وغفر ان الهی وبرای 
بازماند گان صبر و اجر مسئلت داریم 

کارکنان وسردبیری مجله‌اطلاعات‌هفتگی 


نامه به سردبیر 


بااسلامی گرم و صمیمی خدمت همه شما 
خوانند گان خوب و ار جمند مجله اطلاعات هفتگی 
وبا تبریک آغاز امامت حضرت ولیعصر (عج) و با 
این درخواست همیشگی از شما خوانند گان عزیز 
اگ در همه ارداطات کي ا رت ولد ۱۰ 
از ذ کر نام نشانی و بویژه شهر و دیار خویش 
دریغ نفرمایید. 

3% اد یو 

٭ عبدالرسول حاجی زاده-فارس 

۹۴۹ 9ی ٤٤ء‏ ۰ 
مشکلات مالی است بەدستم رسید.آماهمانطور 
که می دانید نامه‌های کمکی مدتی است طبق 
اصول تعیین شده در تحریریه تنها یکبار امکان 
جاپ دارد درحالیکه طبق اسناد موجود. نامه 
٤٤‏ از اجرای این قانون بعنی سال ۱۳۹۰ 
بیش از یکبار چاپ شده و امکان چاپ مجدد این 
امه کمکی را ندار یم موفق باشید. 

# کاویانی-بجستان 

آقای گلیاری نیز متقابلاً از ابراز لطف شما 
تشکر کردند. موفق باشید. 

٭ اکبر بزر گمهر -خرم آباد 

جند مقاله خوب و جاافتاده از شمابه دستم 
رسید که به دوستان تحریریه سپر دم که در 
فرصتهای مناسب منتشر شود. از همکاری 
فعالانه شما خواننده دلسوز سپاسگزارم. 

٭ عبدالحسین بایگان-امل 

همانطور که شما هم اشاره کر دید متاسفانه بر 
اثر بی توجھی یا منفعت‌طلبی و یا نبود نظارت 
کافطی, بحث مقاومت ساختمان در ایران به 
حد کفایت مورد توجه قرار نمی گیرد. از جمله 
مس‌اله حفظ کیقیّت بتون ومراقبت از سلامت 
آن چه در داخل میکسر و چه هنگام تخلیه به 
آن صورت که بايد مورد توجه قرار نمی گیرد 
تا مقاومت ساختمان افزایش یابد. امیدواریم از 
حوادث پیش آم ده عبرت بگیریم و در هنگام 
ساخت با جان مردم بازی نکنیم. 

٭ ناصر پور یوسف -ابادان 

من هم تعجب کردم که چطور در شعب 
بانک ملی شهر ستان آبادان ماموران امنیتی 
به قدر کفایت حضور ندارند. به هر حال اگر 
مسئله کمبود بودجه است. بايد آن رابرطرف 
کرد. انشاالله که مسئولان نسبت به رفع این 
نقیصه اقدامات لازم را انجام دهند. 

٭ سید کمال سید محمود 

دو مطلب از شما در نوبت جاپ است. 
مطالب خوبی برای مسا می فرسستید که به 
دوستان تحریریه سپر ده‌ام به درستی از انها 
استفاده کنند. برایتان سرفر ازی ارزو دارم. 


سمیه داوودبیگی 


LL باریکترازمو‎ 


اررش) 1 رمس 


یک سخنران معر وف در مجلسی که دویست نفر در آن حضور داشتند. یک 
اسکناس صد دلاری از جیبش بیر ون اورد و پر سید: 
داشته باشد؟ باز هم دست همه بل رفت 


رات ات 1 
کد مال کرد وباکفش ‏ 
9 ۱ 
lS‏ 
بر داشت ویر سید: خوب» 
آوردم. از ارزش اسکناس چیزی کم نشد و همه شما خواهان آن هستید. 

و ادامه داد: در زند گی واقعی هم همین طور است. ما در بسیاری موارد با 
ارزش نداریم. ولی این گونه نیست و صرف نظر از اینکه چه بلایی سرمان 
که دوستمان دارند. ادم با ارزشی هستیم. 
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اکن ر کے کے رن 
۱ ضط 


گردو فروش با تعجب به او نگاه کرد و 
جوابی نداد.دوباره پرسید:می شود یک کیلو گردو مجانی به من بدهی... و 
باز با سکوت مواجه شد.مرد ادامه داد: پس خواهش می کنم دست کم یک 
عدد گردوی مجانی به من بدهید! 
او آنقدر اصرار کرد تا بالاخره گردو را گرفت. 
دوباره گفت: یک عدد گردو که ارزش ندارد یک عدد دیگر هم بد ۲ 
وبا اصرار یک عدد دیگر گردو گرفت وپس از آن باز هم درخواست کرد 
که گردوی سوم را نیز مجانی بگیرد. 
گردو فروش که عصبانی شده بود. گفت: 
زرنگی؟...این طور میخواهی یکی یکی همه گردوهایم را تصاحب کنی. 
مشتری سمج گفت: راستش می خواستم درسی به تو بدهم.عمر وزند گی ما 
نیز چنین است اگر به تو بگویم همه عمرت را به من بفروش,به هیچ قیمتی 
این کار رانمی کنی ولی روزهای زند گی ات را بی توجه.یکی یکی از دست 
می دھی و تا به خودت بیایی همه عمرت از کف رفته است... 


من بیرسی 

گفتم: چه چیز بیشتر از همه خدارا در مورد انسان متعجب می کند؟ 

او پاسخ داد: اینکه انها از بودن در دوران کود کی ملول می‌شوند. عجله دار ند 
زود بز رگ شوند اما بعد حسرت دوران کود کی را می‌خورند. 

اینکه سلامتشان را صرف به دست اوردن پول می کنند و بعد پولشان را 
خرج حفظ سلامتی می کنند. اینکه با نگرانی به زمان آیندہ حال فراموش 
می‌شود. آنچنان که دیگر نه در آیندہ زند گی می کنند و نه در حال. 

اینکه چنان زند گی می کنند که گویی هر گز نخواهند مرد و چنان می میرند که 
گویی هر گز زنده نبوده اند...مدتی هردو ساکت ماندیم. بعد پر سیدم: 

خدا به عنوان خالق انسانها می‌خواهد آنها جه درسی از زندگی بگیرند؟ 
واو بالبخند پاسخداد:یاد بگیر ند که نمی‌توان دیگران رامجبور به دوست 
داشتن کرد اما می‌توان محبوب دیگران شد. یاد بگیر ند که خوب نیست 
خود را با دیگران مقایسه کنند.یاد بگیرند که ثر وتمند کسی نیست که دارایی 
بیشتری دارد بلکه کسی است که نیاز کمتری دارد. باد بگیرند که در جند 
ثانیه می توانیم زخم عمیق در دل کسانی که دوستشان داریم ایجاد کنیم و 
سالها وقت لازم خواهد بود تا آن زخم التیام یابد.با بخشیدن. بخشش یاد 
170 ان هند که ان ارا مادو ار ار 
نیستند احساسشان را ابراز کنند يا نشان دهند.یاد بگیرند که می شود دو 
نفربه یک موضوع واحد نگاه کنند و آن رامتفاوت ببینند. یاد بگیر ند که 
همیشه کافی نیست دیگران آنها را ببخشند بلکه خودشان هم باید خود را 


ایا لن واععن 
کو وم ا وموسوعہ 
e‏ 
فکر می کنید آن مرد چه کرد؟! 
اطرافیان را مقصر شمرد و ملامت کرد؟ و یا اشک ریخت؟ نه... 
''خدایا! می‌خواهی اکنون چه کنم؟" 
ES‏ ۷۹ت 
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های دنا قایل دیدن 


۰ ند 
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۾ هان کل 


اران احهان 


اد رھبر معظم 


مقابله با استکبار نیاز باشد. کمک خواهیم کرد 


معتقد به حر کت رو به جلو باشد 


خاک و خون کشیده شدند. 


راندارد 


حال تعلیق در آورد 


فضایی ایجاد کنیم که کسی به فکر فساد نیفتد 


وجود ندارد 


سیاسی کاری تلقی شود 


ازاد شد 


سر برید 


هسته‌ای آمریکا به آبهای کره اعزام شدند 


مستعفی او رئیس‌جمهوری جدید زیمبابوه شد 


پا استفاده از جادر و بر فع در قراقستان ممنوع شال 


روھینگیا به توافق رسیدند 


دستگیر شد 


بازی می کند 


وشادی راممنوع کرد 


٦ى۶‏ ع ان ال 
٤٣‏ ,1 ہہ ار 


درا 
ار خاورمیانه نمی زند 
آتر ۹5 اطلافاكدھفلگے 


ازجھان سیاستے] 


۲ انقلاب در دیدار شر کت کنند گان در 


سردار غیب پر ور رئیس سازمان یه سر 
بای د روحیّه تحول خواهی وانقلابی گری داشت و 


ٍ در یک حمله تروریستی در مسجدی نزدیک 


رویترز:عر بستان توان مقابله بااحزب الله لبنان 
حریری پس از باز گشت به لبنان استعفایش را به 
۶+ سراج.رئیس سازمان بازرسی کل کشور: باید 
ب اتحادی ه ار وپا:امکان مذا کره‌مجد د در باره بر جام 
نوبخت سخنگوی دولت:نباید هر انتقاد دولت 
دسر کر ده گروه‌تروریستی لشکر طیبه پاکستان 


٭ اردوغان از گفتگو با اسد در آینده نزدیک خبر داد 
#,داعش ۵ اعضو مخالف خود رادر افغانستان 


۽ جنگنده‌های اف ۲۲و پیش فته‌ترین زیردریایی 


آمریکاء عربستان رابرای کاهش محاصره‌یمن 


میانم ار وبنگلادش برای باز گر داندن آوار گان 


پدمسٹول سانس ور اینترنت در چین به اتهام فساد 
یہ عمر البشیر رئیس‌جمهور سودان: مخالف دخالت 


تر کیهاز آمریکادرباره تداوم ارسال سلاح به 


۽ وزير خارجه قطر: رژيم عربستان با جان ملتها 
+« رهبر کره شمالی از بیم مسائل امنیتی جشن 


ب نتایج همه پر سی اقلیم کر دستان‌بارای داد گاه‌عالی 


۳ 


نیروهای عراقی روز جمعه ۲۶ آبانماه سال ۱۳۹۶ 
با فتح شهر راوه آخرین مر کز داعش در غرب این 
کشور به اشغال تکفیر بها بر این کشور خاتمه دادند 
تاپرونده داعش در این کشور از نظر نظامی بسته 
شود.در ابتدا به حوادث مهم سه سال اشغال مناطق 
گسترده ای از عراق به دست داعش نگاهی داریم. 

در سال ۱۳۹۳(۲۰۱۳) مناطق ز بادی از عراق به 
اشغال داعش در آمد. در این سال بود که ترور یستهای 
داعش موصل رابه اشغال خود در اوردند و ابوبکر 
البغدادی سر کرده داعش خود را خلیفه خواند.در 
این هنگام و در شرایطی که آمریکایی‌ها تماشاگر 
اوضاع بودند. آیت الله سیستانی فتوای تار یخی خود 
راصادر کرد و به دنبال ان نیروهای مردمی یا همان 
الحشد الشعبی در ۱۵ ژوئن ۲۰۱۴ ایجاد شد که 
نقش موثری در به زانو در آوردن داعش ایفا کرد. 

در مرداد سال ٩۳‏ سد موصل, بز ر گترین سد عراق 
به دست داعش افتاد. این سد که به دلیل ضعف 
ساختاری وضعیت باثباتی ندارد. دائما به تزریق 
بتون برای اس تحکام نیاز دارد. با تسلط داعش بر 
این سد. نگرانی از شکستن آن و راه افتادن سیلابی 
مرگب ار بالا گرفت. همزمان. داعش به سنجار 
حمله کرد شهر ایزدی‌ها. بعد گزارش‌هایی از 
اعدامهای دسته جمعی شهروندان و تجاوز جنسی 
به زنان منتشر شد. گروهی از آوار گان به کوهی 
در شمال شهر یناه بر دند. تروریستهای داعش 
دست به کشتار زدند.در اسفندماه ٩۳‏ داعش 
شهر باستانی نمرود راویران کرد. شهر تاریخی 
نمرود که از آن به عنوان نگین تمدن آشوری ياد 
می شود در حاشیه رود دجله, حدود ۳۰ کیلومتری 


عراق بس از داعس ر 


070 ایا ان سال 
۳ عراق صحنه خشونتهای پیابی و گسترش 
سیطره داعش بود. بحران سیاسی عراق و ازهم 
باشیده شدن ار تش مقابله با داعش را کند و در 
سال ۴ با پیشروی نیروهای عراقی به سمت 
نخست وزير عراق اعلام کرد که داعش از زادگاه 
صدام رانده شده است. دراین نبرد نیر وهای حشد 
گرفتن تکریت ادامه داشت که رمادی در غرب 
عراق به دست داعش افتاد. این شهر مرک استان 
اسان در ماس 
۴ عملیات پس گرفتن استان الانبار آغاز شد. 
نیروهای حشد شعبی در این عملیات نیز نقش 
موثر ی داشتند. در دیماه همین سال نیر وهای 
عراقی کنترل الرمادی رادست گر فتند. 

در تیر ماه سال ۹۵ ارتش عراق داعش را از فلوجه 
در ۵۰ کیلومتری بغداد بیرون راند. در گیری‌های 
کوجه به کوجه بیش از یک هفته ادامه داشت. اما 
مهمترین عملیات یعنی بازپس گیری موصل در 
عراق وارد شرق موصل شد. سرعت بیشروی 
ار تش فر اتر از انتظار بود. در | ذر ماه نیر وهای حشد 
الشعبی, یا بسیج مردمی عراق اعلام کر دند که راه 
ورود و خروج داعش به غرب موصل را قطع کرده 
و عملا این گروه به محاصره در آمده است. 


سباست اشتباه عر بستان 


تاچند ماه پیش, سیاستهای داخلی و خارجی عربستان 
سعودی, به شدت با احتیاط, به دور از گزافه گویی 
وبا احترام به سنتهای موجود انجام می شد. یکی از 
زمینه‌هایی که در ان نقش سنت. احترام به مقام و حق 
تقدم در ان امری بسیار مهم به شما می امد مسئله 
جانشینی در خاندان سلطنتی بود. تا همین اواخر. همه 
چه در داخل کشور چه در خارج. اطمینان داشتند 
زمانی که پادشاه کنونی مهجور شده یا دار فانی را 
وداع گوید. فرد ارشد در خاندان جانشین او شده و 
کسی مقام جانشینی را به چالش نخواهد کشید. 


تا زمانی که پسران ابن سعود زنده بودند. در این 
امر شکی نبود. اما اکنون وی دیگر پسری ندارد 
که بتواند خلافت رابه دست بگیرد. تعداد زیاد 
شاهزاد گان نسل دوم وسوم. روش سنتی جانشینی 
را دجار اشکال کر ده است. در عوض, ملک سلمان 
بن نایف. را کنار بگذارد و محمد بن سلمان جوان 
را جایگزین وی کند. ولیعهد جدید هم به سرعت 


به تحکیم قدرت خود دست زده و در همین رأستا 
تعدادی از شاهزاد گان بر جسته و دیگر افراد با 
نفوذ دستگیر شدند. 

مشخصاً عربستان به اصلاحات نیاز دارد. اما 
تبدیل خلافت موجود عربستان بر پایه رایزنی 
با خاندان سلطنتی. به حکومت مطلقه. اصلاحات 
نیست و دستگیری شاهزاد گان ثر وتمند و مصادره 
اموالشان, فساد را از بین نمی برد. 

علاوه بر اینها؛ نتیجه قبضه کر دن قدرت. عهده دار 
شدن مسئولیت تمام کم و کاستیهای آینده خواهد 
بود. تنها محمد بن سلمان مقصر پیش آمدهای بد 
و مخرب خواهد بود. اگر خشم مردم سرریز شود. 
به احتمال زیاد در بر نامه‌های اقتصادی جاه طلبانه 
و ماجراجویی‌های سیاست خارجی خود موفق 
نخواهد بود او به هدف خشم ملت تبدیل خواهد 
شد. برافر وختن جنگ با ایران, در حالی که جنگ 
در یمن هنوز ادامه دارد. باعث بحرانهای اقتصادی 


عملیات موصل, ارتش عراق اعلام کرد که به 
داخل شهر قدیم موصل نفوذ کرده است. دولت 
دلیل کندی عملیات را حضور غیر نظامیان اعلام 
کرد .در خرداد سال جاری ارتش عراق عملیات 
جدی دی رابرای تصرّف غرب موصل آغاز 
کرد. سازمان ملل اعلام کرد که داعش حدود 
صد هزار نفر را به عنوان سیر انسانی نگه داشته 
ات در آ خرن روز خرداد. نیروهای آمنیتی 
عراق خبردادند که داعش مسجد جامع تاریخی 
التوری رامنفجر کرده‌است. این مسجد جایی 
بود که ابوبکر بضدادی اعلام خلافت کرد. حیدر 
عبادی این اقدام داعش رانشانه شکست این گر وه 
دانست.در تیرماه با ادامه عملیات موصل, حلقه 
محاصره داعش تنگ تر شد و در نهایت عصر 
روز ۱۸ تیر. حیدر عبادی اعلام کرد که داعش از 
موصل رانده شده است.یس از ازادسازی موصل 
تلعفر در تابستان و الحویجه در جنوب غرب 
کر کوک و مناطق باقیمانده تحت اشغال در عراق 
در باییز سال جاری از لوث داعش آزاد شد. در 
واقع با آزادسازی شهر راوه در غرب الانبار به 
حضور داعش در عراق خاتمه داده شد. 

اماحالا که داعش از نظر نظامی بے پایان راہ 
خود رسیده است. این سوال پیش می آید که آیا 
عراقی‌ها از تروریسم رها می شوند یا گروههای 
افراطی به شیوه های دیگری روی خواهند آورد؟ 
با توجه به حملات تروریستی اخیر می توان گفت 
که به نظر می رسد تروریستهای داعش پس از 
شکست از نظر نظامی و از دست دادن مناطق تحت 
اشغال خود طرح آتی خود را مشخص کرده‌اند و به 
تاکتیک ترور و قتل از طریق انفجارها برای ایجاد 
نی ٹباتی روی خواهند آورد. در واقع خط افراطی 


شده که تضاد و اختلافات داخلی راتشدید می کند. 
در جنین شرایطی. احتمال می رود شاهزاد گانی که 
محمد بن سلمان به آنها اهانت کرد موضع او را به 
خالش کشت اما دلیل این رفتار محمد ین سلمان 
ریشه در شخصیت و تربیت او دارد. وی ناکامی را 
تجربه نکر ده است. خام و بی صبر است و احساس 
می کند دنیا زیر پای اوست. 

تنها کشوری کے در رقابت در منطقه در برابر 
عربستان ایستاد گی می کند. ایران است. از این رد 
محمد بن سلمان با ایر ان خصومت دارد و می‌خواهد 
قدرتش رایک بار و برای همیشه به ایران اثبات 
کند.در این زمانه حساس, جر ارد کوشنر. فر ستاده 
جوان و عجول ترامپ, به محمد بن سلمان قبولانده 
است که اگر با اسرائیل برای حل مشکل فلسطین 
همکاری کند. اسرائیل و عربستان سعودی با 
کرک کا کرای ات ها سروه کار 
خواهند زد.چنین رویایی می تواند مانند گذشته 
به انوس فا با کس ود در سال ۱۹۹۲ کقرای 
در اسرائیل در خصوص چشم اندازهای همکاری 


که اضعا ای درسال ۱۳ 
قتل و هدف قرار دادن غیر نظامیان شر وع 
کرده بود باشدت گرفتن اختلافات میان = 
عراقی‌ها زمینه ساز ایجاد داعش از بطن 5 
القاعده‌شد تابه راحتی بتواند در سال ۱5۳8 
۴ به اشغال شهر های عراقی بیردازد. ' 
عراقی‌ها امر وز یس از سے سال نبر دهای 
سنگین و پرهزینه و ویرانی های به بار 
امده زیاد و با جانفشانی موفق شدند که 
رک سوم س جت وردان و رسای 
ہار صلاح الدین و نینوا که تحت اشغال داعش 
0ٹ را اش بر ترا 
به منزله پایان کار نیست و باید ریشه های افر اطی 
گری خشکیده شود. آنها به انفجار و ترور روی می 
آورند و منتظر اختلافات سیاستمداران می مانند 
تا این اختلافات تاثیر خود را بر مردم بگذارد و 
آنگاه هسته های پنهان فعال می شوند.هنگامی که 
در ژوئن داعش موصل به دست تکفیری‌ها افتاد. 
نزدیک به ۵ ۴هزار نظامی حضور داشتند و تعداد 
داعشی‌ها زياد نبود اما در واقع هسته های پنهانی 
که تر وریستها قبلا در شهر ایجاد کر ده بودند عامل 
سهولت کار تکفیریها شد. موضوعی که در صلاح 
الدین و الانبار نیز مشابه ان تکرار شد. 

درست است که از نظر نظامی دیگر داعش منطقه 
ای رادر عراق تحت اشغال ندارد.اما آیاهنگام فتح 
شهرها از سوی نیر وهای عراقی همه داعشیها کشته 
شده‌اند یا به شیوه‌ای در لابه‌لای غیر نظامیان خود را 
ینهان کر ده‌اند و به مناطق دیگر منتقل شده‌اند؟ 
طبعآً نیروهای عراقی فرصت بازرسی دقیق 
هویت همه افر ادی که به همراه غیر نظامیان از 
مناطق خارج می شدند نداشته‌اند. هر چند دوایر 


میان اسرائیل و کشورهای عرب بر گزار شد. با ترور 
اسحاق رابین این رویا به کابوس تبدیل شد روند 


امااینکه چرامی گوییم محمد بن سلمان در خصوص 
مزایای اتحاد با اسرائیل ساده لوحانه عمل می کند. 
دلایل دیگری نیز دارد. حتی در صورت کنار 
زدن ایران. اسرائیل قطعاً نمی گذارد عربستان: 
کش ور بر تر منطقه باقی بماند. منطق تعادل قدرت 
می گوید که بعد از تسلط بر یک دشمن مشتر ک: 
متحدین عليه آن. در کنار یکدیگر باقی نخواهند 
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بسته‌اند. مشکل حل نشده است و بر خی به احتمال 
زیاد پنهان شدہ اند. 

بدون شک یکی از چالشهای بزرگ دولت عراق 
پس از آزادسازی این کشور از لوث داعش, خانواده 
هایی است که یکی از افراد آن داعشی بوده‌اند که 
به مثابه خطری برای آینده خواهند بود.به نوعی 
نبرد بعدی پس از بایان دادن به داعشی‌ها در عراق 
را اند نود اطاقات داست گس سرازو 
تانک نیست بلکه به اطلاعات بستگی دارد. جنگ 
با هسته های پنھان باید ادامه پیدا کند و شیوه های 
امنیتی باید تغییر کند زیرا تروریستهایی که توان 
جنگ به شکل کلاسیک را ندارند به شیوه های 
پنهان و حملات انتحاری روی می آورند.در این 
اه ها سطتةای ون الملل تز 
برای مبارزه با تروریسم ضروری به نظر می رسد 
بویزه که بسیاری از داعشی‌ها پس از عملیاتهای 
تیروهای عراقیبه مناطق صحرایی گسترده میان 
الانبار -صلاح الدین و موصل گریخته‌اند. پرواضح 
است که زمینه و ریشه های افراطی گری باید در 
عراق اند شوه و انار رن خاد رهای 
مناسب توسعه میسر می شود. 


ماند. عربستان نیز نیازی به وجود اسرائیل احساس 
نخواهد کرد. شاید حتی برنامه عربها مبنی بر ازاد 
سازی فلسطین را از سر بگیر ند. شاید حتی این 
جنگ به مرزهای عربستان نیز رسیده و موضع 
محمد بن سلمان را بیش از گذشته به خطر اندازد. 
رهبران کشورها برای به اثبات رساندن بر تری؛ 
بزرگ نیز زیر سایه توجه بی دریغ خود نتوانسته 
اند. صلح را به منطقه باز گر دانند.ثبات منطقه‌ای 
امنیتی کشسورها به عنوان بخشی از یک توافقنامه 
بر رف کند. تحقق خواهد یافت.به طور خلاصه. 
داشتن واقع گرایی و تواضع بیشتر و گستاخی کمتر 
دارد. در غیر این صورت. برنامه مثلا اصلاحات او 
تنها غر ور پیش از سقوط است. 


اطلافاتعمفگے هماره ۵۷ 


رود 


۰ 


نشدن رامی و انم یدود عو لی که 


شق نکودن 


۰ 


دنل 


مه 
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همه لر زیدیم 

یک هفته پس از زلزله بز رگ کر مانشاه جند 
صبح می رسانند درحالیکه دم ای هوا به زیر صفر 
درجه رسیدهوبارند گی‌هم آغاز شده.برخی کانکس 
در اختیار دارند و توانسته‌اند خود رااز شلاق سر ما 
فراری دهند. عده‌ای هم چادرهای قابل اعتمادتری 
دارند و رطوبت و بارش به اقامتگاهشان نفوذ نکر ده 
ولی کم نیستند زلزله زد گانی که تنها در چادری 
پتوهایی است که اطر افشان جمع کر ده‌اند. کافی 
هم‌داشته باش ند تا: شرایط اضطر ارشان چندین 
C7‏ ا 
٢ه‏ ا ارد هرار حانه 
ویرآن شده در زلزله, هر جند کاملاً تنها نیستند, ولی 
میم هم 


پہہہر رہ رہ ہبہ ہہ ہہ تہ رہم ہہ رہہ ہہ زيم( 


باز هم خواهیم ارز ید 
بزگترین وسهمگین ترین زلزلهایران.زلزل‌ای 
و اطلاعات کارشناسان زلزله از وجود گسلهای 
متعددی در تهران می گویند و همه می‌دانند که 
..ے جج سب مهب 
که شاد زلزلەای که سکن است سراع هرا 1 


ر آهس برای طرزیدن 

کشورهایی در جهان هستند که بسیار بیش از 
ایران گر فتار لرزش زمین زیر پایشان می‌شوند. ولی 
وقتی از چشم بادامی‌های‌ساکن آن سر زمینهای دور 
می پرسیم که چرابااین مقد ار لرزش, چندان ناچار 
٠٣ک‏ ص د انس آن نیستند تقر یبا 
هیچ صد مه بزر گی هم به ساختمانها و شهر شان وارد 
نمی‌شود. ساختمانهایی رانشانمان می دھند که پول 
فراوان و فناوریهای گرانقیمتی برایشان هزینه شده 
تال ز شهاراتحمل واز سا کنانشان دوب مراقبت 
کنند.در زمین لر زه‌های ایر آن اماداستان به راه 
دیگری‌می‌رود. بویین زهرا. طب‌س,رودبار.بم. 
ورزقان سرپل ذهاب و... هم داستانهایی از ویر انی و 
سختی رابرایمان در طول دهه‌ها و سالهای گذ شته 
روایت می کنند. در داستانهای زلزله‌های ایر ان البته 
سطرهای خواندنی‌هم کم نیست. از شور وشوق و 
هم دردی‌ایرانی ان و کمکهایی که باجان ودل به 


۸ آثر ۹١‏ اطلغفادمفگے 


رب یی یزیمم( 


هي دزي( رہ يم مي(ي( اي( اي( ريز زيم 


بد سر ماوویرانی رااحساس می کنند. وعده‌هاهم 
موقت یا وعده یکس له اسکان دائم چهار ده هزار 
خانوادۂ خانه از کف داده 

ایران بی تر دید باز هم خواهد لرزید و متاسفانه 
باز هم خانه‌هایی ویر ان خواهند شد. نقشه گسلها و 
تجربه کار شناس ان زلزله چنین می گوید.ولی فقر 
است که خانه‌های شهری و روستایی مقاوم‌سازی 
و نه خزانه استانداری و فر مانداری‌ها. فقر که 
باشد. مسکنهایی هم که به اسم مهر یا هر نام 
دیگری ساخته می‌شوند. هميشه با این تهدید 
که برای ساخ تنش گرفتەائد آنھاراچنان که 
دقیقی نکنندتابالرزش بعدی»رنگ بداین فقر 
دوباره‌بااصدها کشت و ویرانی هزاران خانه 


*٭٤‏ ا ااا 
وهراس هرچند وقت یکبار به سراغ شهروندان این 
شهر می آید. 

ام افقر اجازه نمی دهد هیچ اقدام مهمی برای 
جلوگی ری از خطری انجام شود که اگر در تهران 
e‏ جان میلیونها نفر را خواهد گرفت و 
هزاران میلیارد سر مایه راهم باخود خواهد بر د. آنها 
که جیب پرتری‌دارند موی 


ں-ءە  EN‏ 
ناگھان به جوشش می افتد ا E‏ 
نه‌جندان زیاد. اند ک اند ک از حرارتش کاسته 
می‌شود و دیدیم که به هر دلیل. سرپل ذهاب و 
کر مانشاہ در هفته اول زلزله, فکر و ذ کر هر ایرانی 
شد.ولی یک هفته که گذشت,باوجود سوز وسرمایی 
که به کر مانشاه‌هجوم اوردفر آموش شدند و در 
ا 

برای ساخت خانه زلزله زد گان اهدا کر د وبسیاری 
E .-.. ٣‏ 
[٠‏ مت یدید گان‌روان 
کر دند وهزاران نیر وی نظامی وامدادی باتمام 
وجود. شب و روز دویدند تا شاید قطره اشکی کمتر 
775:7 هموطن مسراز یر شسود امایکی از 
۲٤گكه‏ ہہ وت اضر ندند که یک 
شب رادر چادر و در کنار انها که خانه‌هایشان ویر ان 
شد.به صبح بر سانند تاهمدردی آنها با زلزله‌زد گان 
واقعا احساس شودابه این تر تیب در زلزله کر مانشاه 


ہے کے کم 


طفلی رااز سر مای زمستان نجات دھیم.تافقر هست 
اتفاق‌بددیگری‌هم در جریان هر زلزله‌دیگری 
رخ خواهد داد.مر دم وفادارایران احساس خواهند 
کرد که دولت نمی تواند آنجنان که باید به فریاد 
مردم بر سد و خودشان وارد کارزار کمک به یکد یگر 
می‌شوند امااین کمکهار وند عادی کمک‌رسانی 
را ان ھ۷ ' " انچه در کر مانشاه‌روی 
داد راه رسیدن به مناطق زلزلهز ده مسدود می شود 


جووووسس 1 


خانه‌ها رابا احتمال ضد زلزله بودن دیوارهای خانه 
می‌خر ند و خر بده‌اند. 

شهرداری و دولت هم به دلیل فقر و بی پولی. هیچ 
بودجه‌ای‌برای‌مقاوم‌سازی‌بافتهای‌فر سوده‌شهری 
اختصاص نمی دھد. دولت که گاه | نجنان خزانه‌اش 
خالی می شود که در پر داخت حقوق ماهیانه بر خی 
کار مندانش هم به دشواری می‌افتد و شهرداری 
تهران هم از هزاران نیروی مازادی می گوید که 
همه ایران لرزید TT‏ 
امتحان خوبی پس داد.ولی‌ماایر انیان بازهم دربرخی 
شهرهایمان خواهیم لرزید و اینطور که پیداست کار 
چند انی هم از این بازوان بر ای پیشگیری از زلز له یا 
جانا ال ا سر 
الاھ اال ات هه 
مشابه دیگری تکرار می‌شود. در حالیکه برای از بین 
بردن‌فقر درایران می توان همه کار کر د.می‌توان 
٠ ٢‏ رات ا 
ا ا کسر ھا سا 


و هجوم خودروهای سبک و 
سنگین پلیس راناچار می کند که 
از ورود خودروهای بدون مجوز 
به مناطق ویران شده جلوگیری 
کر ار یر ادارسال 
شده از سوی مردم و مسئولان 
چن ان زياد می شود که برخی 
1 ۲ 
می‌رون د. ولی همچنان از بر خی 
کالاهای بسیار ضروری هیچ 
خبری نیست. وقتی مدیریت 
واحدی برای کمکهای دولتی و 
مردمی وجودندارد وفقر باعث 
شده‌تایک‌نهاد یاار گان وسازمان 
و ستاد نتواند تمام بار ویر انی رابه 
دوش بکشد. کار توزیع هر آنچه 
هست هم با اشکالات بزر گی 
روبرومی شود وبر خی خانوارها 
چندین بار در مسیر کمک 
رسانی قرار می گیرند وبرخی 
خانواده‌ها همچنان چشم به راہ 
یک دستگیری ساده می‌مانند! 


حقوق می‌گیرند. ولی نیازی 
به انهانیست واز میلیاردها 
تومان بدهی شهرداری تهرآن: 
رو ار ۱ وار 
کا به میراث مانده و هیچ 
بول ی ای دا ہ0" 
صند وق‌نیست!چه بر سد به پولی 
که برای ساماندهی خانه‌های 
لرزان تهران لازم است. 


ار ری ری ری یں یں یں یں ںہ یں یں یں یں یں یں یں یں یہ یہ وہ ویک یہ یہہ وہہ ہہ 


اضافه نکند. می توان از اند يشه 
دانشمندان ایرانی و غیرایرانی 
بهره‌برد که می‌توانندنسخه‌ای 
قابل اجراو اثربخش برای خر وج 
اقتصادایران از ر کود و مرگ 
بییجند. می توان داد گاههایی 
داشت که به غار تگران بیت‌المال 
بدون درنظر گر فتن نامشان امان 
ندهند و می‌توان مدارسی داشت 
کهبه‌دانش آموزان‌بیاموزند 
که‌هرایرانی‌باید چیزی‌برای 
عرضه کردن و بیشرفت داشته 
را 
میلیون منبع تولید و ایجاد ثروت 
و سرمایه باشند. فقر که کمرنگ 
شود هیچ شهر ایران دیگر 
نخواهد لرزید. حتیاگر گسلهای 
زیر پایش. هر روز تکان بخورد! 


نطره‌ای ازدریای زبانوادب پارسی ۱ 
. مصطفی‌گلیاری ۰ 


زیان ار تباط 
راں ر. 

یه رشتیه بود که.../اون تر که رو شنیدی که.../ 
اصفهانیه به رفیقش گفت.../به لره به خودش گفت.../ یه 
روز مشهدیه.../به شیرازیه گفتن.../یه ایرانی و یه آمریکایی 
ويه انگلیسی.../یه بار یه قزوینیه... /به غضنفر گفتن.../ 
به مجید گفتن.../ و همینطور بگیر برو جلو یا نه ب گرد به 
قرنهای قبل و ببین که از قدیم رسم بوده برای اقوام و مردم 
شهرها مضمون کوک می کر ده‌اند. جو ک ساختن برای اقوام. 
تاریخی قدیمی دارد که همه انهاو انچه که بین مردم 
قدیم رایج بوده ثبت نشدهولی رد پای آنهارامی‌توانیم 
در شعرهای بزر گانی مثل عبید و سعدی و یا در کتابهای 
معدودی مثل لطایف الطوایف پیدا کنیم. در همین قطره 
اگر جا کم نیاوردم. نمونه‌هایی از قدیم به شما نشان خواهم 
داد تا ببینید جوک ساختن برای اقوام جیز تازه‌ای نیست و 
نمی شود نتیجه گرفت که مردم معاصر نسبت به قدیمی‌ها 
فرق کرده‌اند و اقوام رامسخره می کنند بلکه می شود نتیجه 
برعکس گرفت و گفت مردم معاصر از نظر جوک با مردم 
چند قرن پیش هیچ فرقی نکرده‌ان د و اگر آنها از جوکھای 
قومیتی واز جو کهای بی تربیتی خوششان می آمده مردم 
معاصر هم طالب جو کهای همان‌جوری هستند. 

دبیر ادبیات کلاس دوازدهمم می گفت: 

ااا رک راردا رن 
زمان عبید زاکانی طالب جو کهای بی تربیتی بودند, حالا 
هم طالب همان هستند و از این جو که ای فر ومایه بالاتر 
نرفته‌اند. البته قلمفرسایی این قطره درباره این جیزها 
نیست و طالب نگاه کر دن به جو کهای قومی است. حرف تو 
حرف اومد و سری هم به آن حوالی زدیم. 

این بحث که چراجوکهای قومیتی می سازیم. برای 
شهریار شیرین کلام هم اهمیت داشته و در شعری بلند به 
ان اعتراض کرده. البته جناب شهریار معتقد بوده این جو کها 
راتهرانی‌ها برای شهر ستانی‌ها می‌سازند که البته نظرش 
راکرس لو از 
کسانی که در تهران زند گی می کنند. تهرانی نیستند. 

برویم کمی شعر شهر یار بخوانیم: 

"الا ای داور دانا تو می‌دانی که ایرانی 

چه محنتها کشید از دست این تهران و تهرانی 

چرامردی کند دعوی کسی کو کمتر است از زن 

الا تهرانیا انصاف می کن خر تویی یا من... 

این شعر خیلی طولانی‌تر از این یکی دوبیت است و 
استاد شهریار در ان دق دلی خالی کرده و در هر بند شعر 
تکرار کرده که خر تویی‌يامن؟ در همین بیت دوم هم به 
زن توهین کرده و جنس زن را آنقدر بد دانسته که گفته 
مردی که کمتر از زن است. حالا کار نداریم که همین شعر 
"70 ارزشی است و به جای اینکه جربان را آنالیز 
کند وبا قلم شیوایش به مردم بفهماند که شعرهای قومیتی 
ضد ارزش هستند. به تهر آنی تاخته و او راخر و از خر بدتر 
خوانده. منظور این است که اگر شعر قومیتی بد و ضد ارزش 


است. تهرآنی راهم مسخره کر دن و زن را تحقیر کردن» بد و 
ضد ارزش است. مشخص نیست که چرا شھریار عزیز فکر 
می کر دہ تمام جو کهای قومیتی را تھرانی ھا می سازند اما با 
نگاهی گذرا به ادبیات قر نها پیش به این ‌ور می بینیم حتی در 
زمانی که تهران و تهرانی وجود نداشته, برای مثال به مردم 
توس هم توهین می‌شده... شاهد ش هم خواجه نظام الملک 
طوسی است که قبل از حمله مغول به دربار شیر از رفت تا 
کتابش را تقدیم کند. وزیر با تمسخر از او پرسید از گاوان 
طوس هستی یا از خرانش؟ خواجه گفت از گاوانش: 

وزیر پرسید: پس کو شاخت؟ 

خواجه گفت درخانه است.می‌روم وباشاخم 
برمی گردم." 

پس از حمله مغول خواجه نظام الملک از بزر گان شد و 
وقتی که با خان خونخوار مغول به شیراز رفت. وزیر سابق را 
صدازد و آن مغول نره غول را نشانش داد و گفت: 

گفته بودم می روم با شاخم برمی گردم. این هم شاخم!" 

از این حکایت و از حکایتهای زیادی که در کتاب عبید 
قدیم بوده... مثال دیگر از سعدی:او به تبریز رفت و همام 
تبریزی رادید که شاعری ارجمند است. همام برای شوخی 
گفت در تبریز شیرازی از سگ بیشتر است. سعدی هم 
یت بر Sl‏ ارت در ارت 

این هم ضد ارزش است و انسان درست درمون هر گز 
قومیّت و شهر و دیار و زادگاه و قیافه و نداری کسی را 
تمسخر نمی کند. از معاصران, نیما هم شعری قومیتی 
دارد ولی خلاقیّت تازه‌ای که در نیما بود شعر قومیتی خود 
رابه شعری ارزشی تبدیل کر ده. توضیح می‌دهم که انگاس 
روستایی است در کجور مازندران که مردمش به ساد گی 
معر وفند: 

"سوی شهر آمد آن زن انگاس 

ا ادن ئ۰۰۰۰ 

ان زن چشمش به اینه‌ای می‌افتد که روی زمین افتاده 
و چون نور خورشید را منعکس می کردہ با خودش فکر کرد 
الماس است وان رایر داشت. همینکه تصویر خودش رآدر 
آینه, دید. یکهو آینه را زمین گذاشت و گفت: 

که ببخشید خواهرم به خدا 

من ندانستم این گه رز شماست" 

و نیما نتیجه می گیرد که ما همان روستایی سادہ دلی 
وت ک5 ۱ ۱ Cl‏ اب 
ک0" که در ایینه جهان بر ما / از همه ناشناس تر خود 

جو کهای قومیتی غی ر از اینکه تمسسخر کردن اقوام 
ارا رم ا ای و رو 
هم دارد. مثلاً وقتی که در جو کها هی بگویند شیرازی تنبل 
 - ۳‏ نی میلست یرای تیال 
شود. چند روز پیش جوأنی شیر ازی برای کاری از من وقت 
صبح برای شیر ازی ستمه! می‌بینید ؟ 

آن جوکها رویش اثر کرده و می گوید شیرازی نمی‌تواند 
حرفی نمی تواند جندان درست باشد که ادامه‌اش باشد 
برای قطر ه بعد... ادامه دارد 
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ھک گاه کر فتن تصمیم مهمی رادشه ار 


مه 


دا 
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قتید بدانید 


یں 


۰ تصور روشنی 


از ارز شهای خود ندار 


مه 


دں 


ہے 
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و ہے 2 ۱ ۱ سو : 
روسای فردو | سب .ا 

روستای فردواز توبع بخش کهک (نوفل لوشاتو) شهرستان قم در ۱۵ 
کیلومتری‌جنوب شر قی کهک و ۴۷ کیلومتری جنوب شهر قم قر ار دارد. 
روستای فر دودر محدوده کوهستانی کهک قرار گر فته وارتفاع آن از سطح 
دریادر حدود ۲۰۷۰ متر است و اقلیمی معتدل و کوهستانی دارد. بهترین زمان 
سفر به فر دوء تابستان است که هوایی خنک و مطبوع دار د اما زمستانهای این 
روستابسیار سرد و شکننده است. 

فردوباویژگیهای منحصر به فر د طبیعی یکی از روستاهای جالب توجه 
منطقه است و ار تفاعات اطراف, مراتع وسیع. کشتز ارها و باغهای روستا چشم 
اندازهای زیبا و شگفت انگیزی را پدید اور دھاند۔ھمچنین جریان جشمه‌هایی 
که به فاصله یک کیلومتری روستای فر دو از زمین می جوشند و مزارع و باغات 
منطقه را سیر اب می کنند از جاذبه‌های زیبای اطر اف ر وستا هستند. 

باغداری در روستارونق دارد وانواع میوه‌ه امانند گر دو.قندق. گیلاس؛ 
بادام. هلو زرد الو و سیب از محصولات باغی ان است. 

جمعیت روستای فر دو ۷۲۲ نفر است که در آمد آنها بیشتر از فعالیتهای 
زراعی ودامداری تامین می شود. گر وهی از مر دم در امور خدماتی و تولید صنایع 
دستی اشتغال دارند. در روستای فر دو پرورش زنبور عسل نیز رواج دارد. 

روستای فر دو قدمت وبیشینه تار یخی طولانی دار د.بنای امامزاده‌بسوره 
(باوره) در حوالی روستا و همچنین امامزاده‌ای در داخل روستتاقدمت این 
روستای کوهستانی رانشان می‌دهند. قدمت این زیار تگاهها به دوره صفوی 
می‌رسد .روستای کوهپایه‌ای فر دو بافت مسکونی مترا کم دارد و خانه‌های 
روستا برای غلبه بر شیب طبیعی زمین و امنیّت بیشتر در کنار یکدیگر و معمولاً 
در یک طبقه وبه ندرت در دو طبقه باس_قفهای مس طح ساخته شد هاند.شکل 
خانه‌ها از نوع معیشت و مشاغل خانوار روستایی تبعیّت می کند. مثلا در منازل 


دامداران علاوه‌بر فضاهای معمول انبار علوفه و اصطبل نیز وجود دارد.سبک 


معماری روستا ساده و در عین حال بسیار زیباست. 

بنای امامزاده‌بوره.در ۸ کیلومتری روستای فردو در مزرعه باوره واقع 
شده‌است.این بناشامل دو بقعه است که در هر بقعه, دو امامزاده‌به نامهای 
شاهزاده‌محمد وحسین, حلیمه خاتون و زینب خاتون از احفاد امام کاظم (ع) 
مدفون سله‌اند. 

از دیگر جاذبه‌های آن, کوہ برف انبار است که در فاصله ۱۲ کیلومتری 
روستا قرار دارد و با چشم اندازهای بسیار زیبا گردشگران طبیعت دوست رابه 
سوی خود جذب می کند..سطوح کوه‌در فصل زمستان از برف یکپار چه سفید 
پوش می‌شود و جلوه‌ای بسیار تماشایی می‌یابد. 

منطقه ویلحال نیز مر تم وسیع و زیبایی است که در ۱۶ کیلومتری روستای 
فر دو قرار دارد.اين مر تع یکی از نواحی سر سبز و تماشایی روستاست که در بهار 
SIS‏ "۶+ 

انواع گیاهان دارویی مانند گل گاو زبان. شیرین بیان. گل ختمی. شاتره. 
خاکشیر و گون در پیر امون روستامی‌رویند که کاربردهای متنوعی دارند. 
ان واع پرن د گان و جانوران مانند شغال, گر گ.روباه خر گوش. کبک و تیهو 
حیات جانوری پیر امون روستاراتشکیل می‌دهد. غار سالمستان یکی دیگر از 
جاذبه‌های طبیعی این ر وستاست. که در فاصله ۸/۵ کیلومتر ی قرار دارد و مورد 
توجه غار نوردان و فضایی برای به گذران اوقات فراغت است. 

روستای فر دو از طریق شهرهای قم و کهک. با جاده آسفالت و از طریق شهر 


کاشان روستای رحق با جاده خاکی ماشین رو قابل دستر سی است. 


روستای نو جمن 


نوچمن روستایی در شهرستان گر گان در استان زیبای 
گلستان است ودر ۲۰ کیلومتری غرب گر گان وروی تپه‌ای 
مشرف به بندر تر کمن و دریای خزر قرار دارد. جمعیت 
روستاحدود ۰۰۰ انفر است که معمولا از راه کشاورزی و 
دامداری در آمد کسب می کنند.از محصولات اصلی روستا 
می توان گندم. کلزا سویا, گوجه فر نگی و پنبه رانام برد. قرار 
گرفتن در ارتفاع سبب شده که آب و هوای روستا نسبت به 
بای درف در نات مسوطمد 

IL IM‏ تا 
دلنشین و جنگلهای انبوه‌از جمله روستاهای توریست پذیر 
غرب گر گان به شمار می آید. از قوانین خاص این روستا 
این است که مر دم قومهای دیگر هر قدر بخواهند می توانند 
از مناطق دیدن کنند امااجازه سکونت دائمی به انھادادہ 
نمی شود و روستا تقریباً در انحصار همان قومهای قدیمی 
است که در این منطقه ساکن بوده‌اند. 


حسنکدر از روستاهای حاشیه جاده کر ج -چالوس است که‌نام آن از تر کیب 
دو کلمه حسن و در تشکیل شده است. حسن از نام امامزاده این روستا بر گر فته 
شده و جون روستا در میان دره قرار دارد. به حسنک دره یا حسنک در معر وف 
شده‌است. روستای حسنکدر سر شار از جاذبه‌های کم نظیر طبیعی, مذهبی 
و تاریخی است وتا کرج حدود ۷۲ کیلومتر فاصله دارد. این روستااز جمله 
روستاهای باغستانی بزر گی است که سرراه ر ودخانه کرج قرار دارد. کوه 
کر چانی با ارتفاع ۳۸۵۰ متر در نزدیکی روستا قر ار دارد و رود کوچک از سمت 
شرق به غرب با آبی زلال و گوارادر آن جریان دارد که از میان روستامی گذرد. 
همچنین در میان دیگر روستاهای موجود در کنار جاده کرج-چالوس یکی از 
بهترینهااز نظر داشتن امکانات رفاهی محسوب می شود. اب و هوای دلپذیر 
منظره‌های چشم نواز چش مه سارهاو سر سبز ی حسنکدر تنها گوشه‌ای از 
دیدنیهای‌این روستای زیبابه شمار می رود.این روستا حدود ۱۵ چشمه دارد 
که‌سلامت اب آنهامورد تایید وزارت بهداست نر قرار کر فته‌است. آبهای 
معدنی روستای حسنکدر دارای خواص دارویی بالایی از جمله رفع سنگ کلیه 
است و این آبهاء آب گازدار با طعم تلخ و شیرین است که با تماس به کناره‌های 
جشمه, رنگ سنگهای پیر امون خود رازرد و نمایی زیباایجاد کر ده‌است. جاخان 
چش مه یکی از این چشمه‌هاست که در سے پیچ ورودی روستاقرار دارد و از 
دیدن رین حت مهای روستاس ت زرا فراوانی دار دو فته می شود که 
هر گز خشک نشده است. 
امامزاده حسن (ع) را از نواد گان امام موسی کاظم (ع) می توان به عنوان 
یکی از مهمترین جاذبه‌های گردش‌گری این منطقه نام برد. بنای این امامزاده. 
جدید است اما به خاطر قدمت ۲۰۰ ساله این امامزاده مر بوط به دوران صفوی 
در فهرست آثار ملی و تاریخی به ثبت رسیده‌است. این امامزاده گنبدی کلاه 
خودی شکل با پوشش شیر وانی دارد و از شبستان آن به عنوان مسجد استفاه 
می‌شود. این روستا را به دلیل جاذبه‌های طبیعی اش به عنوان بهشت پنهان هم 
می‌شناسند. برای سفر به این منطقه دیدنی می‌توانید در کیلومتر ۶۰ جاده کرج 
به چالوس, بعد از باغ لاله‌ها آن را پیدا کنید. 


روستای جابان از توابع بخش مر کز ی شهر ستان دماوند در استان تهران 
است که در دهستان ابر شیوه‌قرار گرفته و ٠‏ ۴ نفر جمعیت دارد.مردم ان 
به زبان کر دی کر مانجی صحبت می کنند و شغل اکثر شان کشاورزی است. 
بیش از ۲۵ هزار هکتار منطقه سبز در این روستا وجود دارد و محصولات باغی 
این منطقه از بر ترینهای کشور است و بسیاری از آنهابه خارج از کشور هم صادر 
می‌شوند. انواع میوه‌ها از جمله سیب معر وف دماوند. هلو خیار. آلبالو و گیلاس 
ازباغات آن به دست می آید. کاشت درختان گر دو نیز از دیگر منابع در آمد 
مردم جابان است که ان هم از جمله محصولات صادراتی بر تر منطقه است.از 
دیگر جاذبه‌های طبیعی جابان. کوههای مر تفع با چشم اندازهای زیبا ان است. 
دو دریاچه لار و تار نیز در پشت این کوههاهستند که مناظر دیدنی دارند. رود پر 
آبی درروستاجاری است که به نام هفت چشمه معر وف است. طول این رود خانه 
که از زرین کوه سر چشمه می گیرد به پنج کیلومتر می رسد و هم برای مصارف 
اشامیدنی وهم تامین اب باغات و روستاهای اطر اف از ان استفاده می‌شود. 
این رودخانه روستا رابه دومحله صفکانلو و کوچکانلو تقسیم می کند. 

از دیگر ویژگیهای منحصر به فرد روستای جابان, پرورش تخمه‌های لذیذ 
و خوش طعم به نام تخمه جابانی است. اینها همان تخمه‌هایی هستند که به 
اشتباه‌به تخمه ژاپنی معر وف شدهاند. امادر اصل حاصل دستر نج روستاییان 
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ماجراهای وافعی خارجی ۱ 


همه چیز از صبح دوشنبه. بیست و ششم 
ژانویه ۲۰۱۵ آغاز شد. تا شب قبل زندگی برای 
جاناتان با تمام خوبی‌هایش ادامه داشت و هیچ چیز 
ناخوشایندی او را نمی آزرد. اما صبح دوشنبه وقتی 
چش مھایش را گشود. دردی جانکاه و غیر قابل 
تحمل اوقاتش را تلخ کر د. هوای اتاق گرم نبود اما 
جاناتان به شدت عرق کرده بود. زانوهای جاناتان 
آنقدر درد داشتند که چیزی نمانده بود فریادش 
بلفک شود کم بعد ذرخالی کے اصلا تصورش زا 
هم نمی کرد. متوجه شد بەسختی می تواند پاهایش 
راتکان بدهد. جاناتان که ورزشکار و خوش بنیه 
بود. آن روز باید در کنفرانس مهمی در واشنگتن 
شر کت می کرد Ea‏ 
آن‌وااز دست نهد »اما درد چنان بی‌تابش کرده 
بود که تصمیم گرفت قبل از پرواز به بیمارستان 
سری بزند و از علت آن درد وحشتناک سر در 
بیاورد. 

پزشکان بیمارستان برای درد جاناتان علق 
پیدا نکر دند. اما وقتی اصرارهای جاناتان را دیدند. 
بعد از تزریق آرامبخش او را راهی کردند. جاناتان 
که‌سالا کمن ازام گرفته یرت وار هرا پا دو 
بعد از فرود آمدن در واشنگتن. یکسره به هتل 
محل اقامتش 

فرداصبح اوضاع بدتر از روز قبل بود. این بار 
از شدت درد نمی توانست از جایش تکان بخورد. 
نمی فھمید چرا بدنش مثل بتن, سفت و سخت شده 
بود. هم ترسیده بود و هم متعجب بود. چشمهایش 
از سرخی به خون می‌مانست. سعی کرد به خودش 
ساط فا سر د ا ار سی ا ودن 
گفت سالها ورزش کرده و حالا می‌تواند به خوبی از 
پس یک درد ساده و سفت و سخت شدن عضلاتش 
بر آید. پس بلند شد و خودش را به اولین قرارش 
رساند. در راه قرار کاری دوم. دوباره حالش بد شد. 
یکی از کارمندان دفتری که جاناتان آنجا بود با 


رو 


e‏ ا 
جاناتان معنایی نداشت. او می‌خواست زنده بماند و مبارزه کند حتی به 


قیمت از دست دادن دست و پایش. 


۸ تر ۹٦‏ اطافاعھفگے 


دیدن حال بدش اصرار کرد آمبولانس خبر کند. 
جائاتان نیذ یرفت و سوار تاکسی شد تاخودش رابه 
هتل بر ساند و استراحت کند. اما در تاکسی حالش 
بد و بدتر شد. احساس می کرد دمای بدنش انقدر 
بالا رفته که قرار است در تب بسوزد. از راننده 
خواست او رابه اولین بیمارستان بر ساند. و کمی 
بعد جاناتان با تب بالای ۴۰ درجه در اورژانس 
بیمارستان جرج واشنگتن بود. 

به جز یک عمل زانو که برای ورزشکاران طبیعی 
بود و سابقه سنگ کلیه, جاناتان کاملاً سالم بود و 
کچ دای ات راز ہما رو مل ل 
زود خوب می‌شد و حتی بدون اينکه لازم باشد 
به پزشک مراجعه کند. سلامتی‌اش را به دست 
نی آورد انال ر ری ا د هن 
داشت. خود جاناتان هم این را فھمیدہ بود. جاناتان 
۹ ساله سالها ورزش کرده بود و دوستانش به 
شوخی او را معتاد ورزش خطاب می کر دند. در 
تمام عمرش به سیگار و الکل لب نزده بود. شبها 
ساعت ٩‏ به رختخواب می‌رفت. غذاهای مقوی و 
سالم می خورد و کلاً تا این سن هیچ مشکلی نداشت. 
حالا روی تخت بیمارستان افتاده بود و نمی‌دانست 
چراهیچ حس خوبی ندارد. پزشکان با تخصص‌های 
مختلف او را معاینه می کر دند و نمی‌دانستند که 
جاناتان سینه پھلو کرده یا مشکلش جیز دیگری 


0 


است: 

چند بار از جاناتان آزمایش خون گرفتند. 
درد تمام وجودش را گر فته بود و شرایط برای او 
انقدر دشوار شده بود که به نامزدش پیغام داد: 
''دارند من را می کشند." 

شب سه‌شنبه هم سپری شد. پزشکان هنوز 
مردد و دستیاجه بودند و جاناتان همچنان درد 
می کشید. سرانجام او را به بخش مراقبتهای ویژه 
منتقل کردند. بیماری جاناتان مثل یک راز بود و 
درد فراتر از طاقتش داشت او را از پا درمی آورد. 
جریان خون اهسته شده بود. دستها و یاها کبود 
شدہ بودند واوضاع هیچ تعریفی ند است: تااینکه 
جاناتان اعلام کرد بهتر است به عزیزانش زنگ 
بزند و از آنها خداحافظی کند چون بعید می‌داند 
سپیده صبح فر دا را ببیند. 


معا 


وقتی نامزدش چهارشنبه شب به بیمارستان 
بودند از اینکه درد کمتری راتحمل کند. فردای 
آن روز اعلام کردند عفونت تمام بدن جاناتان 
انتی‌بیو تیک افزایش بافت امانشانه‌ای از بهبود 
دیده نمی‌شد. تمام علائم دست به دست هم 
داده بودند تام رگ جاناتان را جلو بیندازند. 
پزشکان جلسه‌ای تشکیل دادند و به جنیفر 
نامزد جاناتان خبر دادند که شانس زنده ماندن 
او فقط ۱۰ درصد است. 

جنیفر هم مثل بقیه فکر می کرد چه خوب که 
جاناتان در کماست چون لااقل درد نمی کشد و 
در آرامش مطلق قرار دار د. اما نمی‌دانست که 
نامزدش چه روزها و شبهای وحشتناکی را تجربه 
می کند. جاناتان هم کابوس می دید هم دچار توهم 
شده بود. تمام مدت بیهوش بود آما در دنیایی 
دست و پامی زد که هر لحظه‌اش عذاب و درد 
بود.اوهر روز چند نفر رابا چهره‌های عجیب و 
ترسناک می دید که حرفهای نامفهومی می زدند. 
بارهامارهای سسمی و خطرناکی رادید که به او 
حمله‌ور شدند. در کماء دخترش آریانا راهم دید. 
جاناتان و همسرش سالھا پیش از هم جداشده 
و دخترش رابطه عاطفی محکمی داشتند اما حالا 
فاصله بیمارستان تا خانه زياد بود ضمن اینکه به 
دخترش گفتند بهتر است تا روشن نشدن وضعیت 
پدرش. به بیمارستان نرود و فقط دعا کند. 


عاد 
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دو هفته و نیم از کما گذشته بود. در روز آخر: 
جاناتان خودش رادر اتاقی خالی و پر از مه دید 
که دو در داشت. حسی به جاناتان می گفت یکی 
از در ها ,در باز گشت به زندگی است و در دیگر. 
معبری است که او را به دنیای بعد از مرگ می برد. 


کمی بعد از دوردستها صدایی شنید که گفت: 

"گر می‌خواهی به دنیا بر گردی بدان که 
باید بهای سنگینی بپسردازی. زند گی دوباره به 
همین راحتی‌ها نیست وا گر می‌خواهی زند گی را 
انتخاب کنی, باید مبارزه کنی. 

جاناتان با خودش تکرار کرد: مبارزه... ناگهان 
گویی تندبادی جاناتان را ربود و اورابه جلو هل داد. 
جاناتان آنقدر در تاریکی رفت تااسرانجام از دور. 
نوری دید. سبک و سبکتر شد تأاینکه خودش را 
روی تخت بیمارستان دید. وقتی چشم باز کرد 
پرسید: چطور اوم دم اینجا؟ بعد به پاهایش 
نگاهی انداخت که کاملا سیاه و جر و کیده بودند. 
نمی‌توانست باور کند که یک بیماری ناشناخته 
می‌تواند چنین بلایی سر کسی بیاورد. 

جاناتان ۳۹ روز در بیمارستان واشنگتن بستری 
بود و در این مدت. دست و پاهایش از حر کت 
افتادند. آنطور که پزشک معالجش می گفت. دست 
و پای جاناتان برای ھمیشے مرده بودند. پزشکان 
برای این حالت جند دلیل داشتند و می‌خواستند 
تک تک انها را بررسی کنن آما نمی تواننتند به 
تشخیص قطعی برسند. هر بیماری را که بررسی 
می کر دند نشانه و علتی می‌یافتند که ثابت می کرد 
جاناتان به آن مبتلا نشده است. فقط مانده بود یک 
ویروس که ممکن است از هر ۲۰ میلیون نفرء یکی 
مل جاناتان را در گیر کند و بدن_ش را کاماً از پا 
بیندازد. یکی از یزشکان عقیده داشت سر طان مغز 
استخوان. دلیل تمام دردهای جاناتان است و بهتر 
است فور آ شیمی‌درمانی را شروع کنند. 

در تمام ماه مارس پزشکان همجنان 
می کوشيدند علت بیماری جاناتان را پیدا کنند. اما 
خود بیمار می‌خواست تصمیم تازه‌ای بگیرد. او بعد 
از مشورت با نامزدش تصمیم گرفت بیمارستان 
واشنگتن راترک کند و به بیمارستانی درم سرت 
برود. جاناتان به سالهای گذشته زند گی‌اش فکر 
ےک ر2 زخودنی سم پر سید گر الم 
زند گی کردن هیچ تاثیری نداشته و جلو چنین 
بیماری وحشتناکی رانگرفته اصلاً چراباید یک 
عم این‌طور زندگی کرد؟ روز آخر پزشک 
ای نکسا ان راد توا 
کرد. د کتر ابل به بیمارش گفت. ورزشکار بودن و 
سالم زند گی کردن برای این نبوده که جاناتان 
بیمار نشود. برای این بوده که جان او رااز مرگ 
حتمی نجات دهد. 

جاناتان به بیمارسستان مینه‌سوتا منتقل شد 
اما در بیمارستان جدید هم وضعیت دردناکی را 
تجربه می کرد: دست و پایش هیچ حر کتی نداشت 
و دردباهمان قدرت قبلی او راا زار می‌داد. وزن 
زیادی از دست داده بود. تمام دست و پایش 
باندییچی بودند و منظره ناخوشایندی ایجاد کرده 
بودند. روند تشسخیص در این بیمارستان وارد 
مرحله جدیدی شد و پزشکان این بار در باره قطع 


۱ ۳ ۱ ۳ 
جاناتان افسوس خورد که چرایک عمر 
سالم زندگی کرده و ورزش نتوانسته 
جلو بیماری او رایگیرد. دکترش گفت: 

ورزش برای این نبود که بیمار 

نشوی. برای این بود که بتوانی 

در این بیماری مقاومت 
کنی و نمیری 


دست و پاهای جاناتان بحث می کردند. دست چپ 
جاناتان در اولویت بود. پزشکان کوشش می کردند 
به بیمار امیدواری بدهند که می‌تواند بعد از بهبود. 
با دست و پای مصنوعی سر کند و زند گی راحتی 
داشته باشد. 

بیستم آوریل: درست ۸۵ روز بعد از 
بستری شدن در بیمارستان. جاناتان اعلام کرد 
می‌خواهد برای تولد ۱۶ سالگی دخترش به خانه 
بر گردد. پزشکان بیمارستان مینه‌سوتا با تر دید 
باخواسته جاناتان 
موافقت کردند اما 
موقع خداحافظی. از 
پزشکی اسم بر دند که 
کار پیوند را با اعضای 
اهدایی بیماران مرگ 
مغزی انجام می‌داد و 
در این کار نفر اول 
دنیا بود. این پزشک 
۴۸ ساله جند سالی 
بود که این طرح را 
عملی کرده و موفق 
هم بود. 

جاناتان با درد 
زیاد در تولد دخترش شر کت کرد و بعد از آن 
برای دیدن دکتری که فقط اسمش راشنیده 
بود بار دیگر راهی بیمارستان شد. روند درمان 
با دست چپ جاناتان شروع شد. وضعیت دست 
راست بهتر بود و شاید به جز یکی دو انگشست. 
می‌توانستند بقیه رانگه دار ند. د کتر بعد از معاینه 


و تشریح وضعیت برای بیمار. به او امید داد که در 
00 فرص ور هت 
راانجام خواهد داد. وضعیت پاها هم بهتر نبود. به 
پای راست هیچ امیدی نبود و تیم جراحی, عقیده 
داشت بهتر است هرجه زودتر جاناتان را از شر ان 
خلاص کنند. جلسه پزشکی سختی بود. جاناتان که 
همراه نامز دش در جلسه شر کت کر ده بود. حسابی 
ترسیده بود و ناامید بود اما حرفهای د کتر, اميد 
دوباره‌ای را در دلش زنده کرد. 

عمل اولیه برای قطع عضو مر ده با موفقیت انجام 
شد و حالا باید منتظر می‌ماندند تا عضو پیوندی 
مناسبی بیدا شود. جاناتان که دست چپش را کامل 
از دست داده بود. ناراحت نبود چون د کتر سعی 
کر ده بود تا جایی که می‌تواند دست دیگر و یاهای 
جاناتان راحفظ کند. جاناتان از طرفی خوشحال بود 
چون منبع درد کشنده وجودش از بین رفته بود و 
حالا دست کم می توانست بدون درد زند گی کند. 
تا تر میم جای جراحی و پیدا شدن عضو مناسب راه 
زیادی مانده بود. برای جاناتان جلسه‌های روان 
درمانی متعددی گذاشتند تا روحیه‌اش رادر حد 
عالی نگه دارند. او نباید در مدت انتظار خسته 
می‌شد و روحیه اش را می‌باخت. ناامیدی به معنی 
شکست بود و پزشک معالج جاناتان این را دوست 
نداشست. جاناتان کوش می کرد توانایی‌های از 
دست رفته‌اش را این بار به شکلی دیگر به دست 
آورد. باید مر بسن می کرد کارهای روزمره‌اش 
راانجام دهد مثلا از موبایل استفاده کند و برای 
نامزدش پیامھای عاشقانه بفر ستد. 


جح ا جر 
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ماه آ گوست برای جاناتان شروعی دوباره 
بود. او و نامزدش جنیفر در هفدهم | گوست در 


مراسمی ساده‌با هم ازدواج کردند تا برای هميشه 
کنار هم باشند. فردای ان روز پزشکان یای راست 
جاناتان رااز زانو به پایین قطع کردند. اما جاناتان 
ناراحت نبود. همسرش را داشت که عاشقش بود 
و می‌خواست در این راہ دشوار و نامعلوم همه 
بقیه در صفحه ۶۲ 


O PW فما‎ SEE 


گاھی خو اب جے هایی را که و جو د ندار ند می سم و می که یہ 
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بر اساس سر گذشت: علی -۱۹ساله 


ساعت نز دیک ۸ شب بود که زنگ خانه احسان 
رازدم. خانه که نبود. یک اتاق بالای مغازه قاسم 
نجار "رااجاره کرده بود و آنجا زند گی می کرد. آمد 
پشت پنجره رو به خیابان و مرا که دید چند لحظه 
خیره‌ام شد بعد پنجره را باز کرد و با صدایی که من 
بشنوم و عابران کوچه نشوند گفت: چیکار داری 
علی اقا...؟ بابات حیثیتم رو کم به لجن کشید. 
تو هم اومدی یه پرس مشت و لگد مهمونم کنی؟" 

بدون‌اینکه سر بالا کنم گفتم: حالم خوش 
شست ا اس سای بو 
کن... معلوم بود اصلاً دوست ندارد وارد خانه‌اش 
شوم اما در راباز کرد. حق داشت شاکی باشد؛ هم 
از پدرم که پریشب فحشی نبود که نثارش نکند. 
هم از من که مثلاً رفیقش بودم و او را از خانه بیرون 
کر ده بودم اجرمش هم این بود که پریشب به خانه 
ما آمد و پدرم رانصیحت کرد و گفت: "آقا فتاح به 
من مربوط نیست که شما و علی با خودتون دارین 
چیکار می کنین. من دلم واسه دختر تون "آهوخانم" 
می سوزہ که الکی الکی داره بد نام میشه. اين | شغالها 
کی هستن که هر شب ميان خونه‌تون؟ اهل محل 
دارن پشت سرتون حرفهای ناجور می‌زنن!! " 

پدرم که نیم ساعت قبل و به کمک همان 
مهمانهایی که احسان می گفت حسابی خودش را 
ساخته بود. انقدر نشئه و سرحال بود که هر جه 
دشنام در عمرش بلد بود تحویل احسان بدهد و 
ایل وتبارش رابیاورد جلوی چشمش! بعد هم رو به 
من کرد و گفت: این بچه مزلف رو بنداز بیرون!" 
من هم که ار "نه ھی کت پدر 88 
رانمی‌داد تا تنبیهم کند از ترس خماری چشم" 
گفتم و تنها رفیق واقعی‌ام را از خانه‌مان بیرون 

داخل اتاق که شدم احسان از کنار کتابهای 
دانشگاهش تکان نخورد و در پاسخ سلامم فقط 
سر تکان دادا لبخند زدم و سیگارم را در لیوانی 
که دم دست بود خاموش کردم و پایپ را از جیبم 
در اوردم. آاماهنوز فند ک نزده بودم که احسان 
قاطی کرد. من از این کثافتکاریها خوشم نمیاد... 
جمع کن بزن بیرون! 

فند ک راروشن کردم و گفتم: اين‌دفعه آخره... 
مطمئن باش. حالا هم قبل از اينکه من دیوونه بشم و 
خودم رو از پنجره بندازم پایین, نیم ساعت بتمر گ 


۸ کر اطافاتمفگے 


مه ۲ 5 ۰ 7 کے ۱۲۱ 
و گوش کن. می‌خوام باهات حرف بزنم رفیق! ... 
سکوت کند و من همانطور که مشغول شدم. شر وع 
به حرف زدن کردم: 

-ننه خدابیامرزم ھمیشے می گفت "روز اولی 

٠ 9 ۰ ۰ ٢ 
که پیشونی نویس ادمهارو تعیین می کنن‎ 
"خوشبختی نصیب بعضی‌ها میشے و قسمت‎ 
بعضی‌ها هم میشے نکبت !من که سواد درست‎ 
و حسابی ندارم وسه کلاس بیشتر درس نخوندم.‎ 
سالشه و به هر سختی بود دیپلم گرفت و کمی سواد‎ 
بلدہ همیشه در مورد اون حرف مادرم میگه تو‎ 
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ادمها خودشون سرنوشتشون رو تعیین می کنن!‎ 
شاید آهو راست بگه اما اینو می‌دونم که پیشونی‎ 
با کلی ارزو پا به خانه بخت گذاشت. تازه آهو رو‎ 
به دنیا آورده‌بود که فهمید شوهرش عملیه! البته‎ 
می کشم" مادرم هم اوایل حرفش رو باور می کر د.‎ 
اما بعد از اینکه من به دنیا اومدم فهمید که نخیر....‎ 
شوهرش بیست و چهار ساعته داره تفر یح می کنه!‎ 

این بود که شد بلای جون شوهرش و صبح تا 
شب باهاش دعوامی کرد ومی گفت لاقل جلوی 
این دو تا بچه مصرف نکن که یاد نگیرن. بابام هم 
که حوصله نداشت موی دماغ داشته باشه, واسه 
اینکه به قول خودش "درد دندون مادرم رو ساکت 
کنه , سیخ و سنگ رو داد دست مادرم تازنش 
هم عملی بشه! ولی مادرم غیر تش بیشتر از این 
حرفها بود و یکشب که فهمید شوهرش می‌خواد 

۱ : ۱۱ء اا‎ alus 
اونو به رفقاش بفر ما بزنه, رفت داخل حمام و‎ 
رگش رو زد و واسه همیشه ساکت شد. نمی دونم؟‎ 
شاید اون هم بی‌معرفتی کرد کے من و ابجیم رو‎ 


سپرد دست بابام و خودش رو راحت کرد. هرچی 
بود. وقتی مادرم مرد من کلاس سوم بودم و واسه 
اینکه آهو بتونه درس بخونه, تر ک تحصیل کردم 
وشدم سیگار فروش تا بابام زبونش کوتاه بشه و 
بگذاره دخترش دیپلمش رو بگیره. اون روزها فکر 
می کردم وقتی بز رگ شدم دست آهو رو می گیرم 
و میزنم از خونه میریم اما نشد. یعنی تابه خودم 
پونزده سالم بود که معتاد شدم و بابام به جای 
اینکه جلوم رو بگیره نصیحتم می کرد که: سیخ رو 
طاوری سک 

'احسان با چشمان از حدقه زده‌نگاهم می کرد 
و من با خنده ادامه دادم: 

اینهایی که تا الان شنیدی ج وک بودا قسمت 
اصلی ماجرا از شش ماه قبل روع شد که بابام 
وقتی رفته بود خانه مراد قاجاقجی تا ازش جنس 
بخره یکد فعه می‌زنه به سرش و وقتی می‌بینه 
هیچکس خونه نیست. زیر سیگاری رو می کوبه تو 
سر مراد و اون هم که پیرمرد بود بیهوش میفته 
کف زمین. بابام هم کارش رو کامل و مراد رو خفه 
می کنه و هرچی پول و جنس تو خونه بود برمیداره 
تا بزنه بیرون که یکدفعه دو نفر وارد خونه میشن. 
این دو نفر برای مراد جنس می آوردن تا براشون 
بفروشه بابام که به دست و پا میفتے و التماس 
می کنه» اونا باهاش راہ میان و میگن گور بابای 
مراد... توجاش رو برامون پر کن بابام هم وقتی 
اینو می‌شنوه. يا از ترس اینکه قاتل بودنش لو بره 
یا به خاطر اینکه جنس مجانی بکشه قبول می کنه. 
انط ری د کہ خو آحا ای ما خد اتون اون ده 
نفر و با پولی که اونا بهش دادن خانه رو رهن کامل 
کرد.اما بابام چون خودش جرات نداره‌بره جنس 
پخش کنه» یه موتور انداخت زیر پای پسرش و 


من شدم فروشنده‌اش! هر طور بود با خودم کنار 
می‌آومدم. اینطوری شیشے مجانی می کشیدم و 
خوب می‌خوردم و خوب می گشتم.... اما از چند 
هفته قبل قصه یه جورایی عوض شد. حالا جند روزه 
که این دو تا آشغال وقتی ميان خونه‌مون طوری به 
آهو نگاه می کنن که من معنیش رو خوب می فهمم. 
بابام هم می‌فهمه. اما خودش رو به خریت می زنه! 
اون شب هم که تواومدی و نصیحتش کردی 
واسه همین قاطی کرد و من هم از ترس خماری 
انداختمت بیرون, انگار غیرت من هم داف 
می‌شد از جنس بابام و" 

صدای زنگ خانه احسان حرفم را قطع کرد. او 
از پنجره نگاهی به بیرون انداخت و گفت محسن 
فلافلیه.... جیکار داره؟ پایپ را زمین گذاشتم و 
د کمه آیفون را زدم و محسن که شاگرد فلافل 
فروشی روبروی منزلمان بود از پله‌ها آمد بالاو 
قبل از اينکه وارد شسود. به احسان کے "با من کار 
دار ه...» نگران تشو... الان میرم" 

محسن فلافلی که به او سپرده بودم هر کس 
وارد منزلمان شد به من خبر بدهد. داخل اتاق شد و 
گفت: "داش على الان همون دو تا گنده گولاخ بدون 
اينکه زنگ بزنن وارد خونه تون شدن. اینها دیگه 
کی هستن علی ؟ قیافه شون عین آژدهاست. من 
بر م که الان صاحب ساندویچی صداش دراد" 

محسن فلافلی اینهارا گفت ورفت ومن 
همانطور که داشتم آماده بیرون رفتن می‌شدم 
احسان گفت: ببینم علی.... اینهایی که تعر یف 
کردی فیلم سینمایی بود یا جنس مرغوب مصرف 
کردی و تو هم زدی ؟!" 

زدم زیر خندهو گفتم: و ویو 
بے ور یعنی دقیقاً ساعت ۰ 
شس ہم توم 
پله‌ها آمد و گفت: یعنی ساقت ۰ ١‏ دوباره میای 
اینجا؟ قضیه چیه علی؟ "...به خود کاری که در 
دست داشت اشاره کردم و گفتم: برو مشقات رو 
بنویس رفیق.... خودت می‌فهمی! "...فاصله بین 
مغازه قاسم نجار تاخانه ما صد متر هم نمی شد. 
احسان داخل پنجرہ ایستاده بود و آنقدر نگاهم 
کرد تا داخل حیاط خانه شدم و به "آهو" که گوشه 
حباط ایستاده بود نگاه کردم و پر سیدم: جرا اینجا 
وایسادی آبجی؟ جرانمیای تو خونه؟" 

آهوباتنفر نگاهم کرد و گفت: از سر غیرت خان 
داداشم! این دو تاحیوون دیگه بدون اینکه زنگ 
بزنن, در رو هل میدن و میان داخل, حتی فرصت 
نکردم برم مانتوم رو از داخل اتاق پردارم. ۳ 

e‏ "همه جیز درست ميشه 
آبجی.. 1" آھو با نفرتی غلیظ تر از قبل نگاهم کرد 
وپاسخ داد: اردالایذ تو درسٹش می کتی. ء فعلاً 
"...پاسخی ندادم و 
داخل اتاق شدم و مانتوی آهو رااز روی چوب 
لباسی برداشتم و بیرون آمدم و دادم دستش و 


برو خودت رو بساز بدبخت! 


بر گشتم داخل. 

پدر داشت پول جنسهایی را که فروخته بودیم 
به آنهامی‌داد که گفتم: اینجا طویله نیست که 
به جای زنگ زدن» با پادر رو باز می کنین. منزل 
مامانتون نیست که ورود واسه غریبه‌ها آزاد 
باشه!"...پدر با عصبانیت نگاهم کرد و یکی از آن 
گولاخ ها چپ چپ نگاهم کرد و کلفتی بازویش 
رانشانم داد و گفت: گنده تر از دهنت حرف 
می‌زنی بچه. می خوای دندونات رو خورد کنم؟ 

دومی که داشت پولهارامی‌شمرد لبخندی زد 
گفت: "ولش کن... یونجه‌اش زیاد شسده تقصیر 
اباشه که جنس مفت بهش میده تااینطوری هار 
بش حالا هم به جای ارک اینجا بلیل زبونی کی 
برو بگو خواهر بیچاره‌ات بیاد تو.... سرما می خوره! 

این را گفت وبه رفیقش چشمک زد و هر دو 
خندیدند. سر تکان دادم و گفتم: الان میگم بیاد 
داخل." و آهو راصدازدم واو که رفت گوشه 
اتاق نشست. رو به آن دو نفر کردم و کنارشان 
نشستم و گفتم: ببخشین.... خمار بودم چرت و 
پرت گفتم.. " 

بکیشان خندید و گفت: حالا درست شد و 
دومی پایپ را پیش رویم گذاشت و گفت: خودت 
روبس از علی جون. زند گی رو سخت نگیر... و بعد 
مشغول صحبت با پدر شدند و هر چند دقیقه یکبار 
رو به خواهرم می کردند و می گفتند: چرا غریبی 
می‌کنی آهو خانم. ۰ با ما راحت باش!" 

آ هو حرفی نمی زد فقط با نفرت بے من نگاه 
می کرد. من هم حرف نمی زدم و فقط به ساعت 
نگاه می کردم. باید حسابی خودم رامی‌ساختم! 
باللاخره ساعت ۱۰ شب شد و زنگ خانه را زدند. 
پدرم با تعجب پرسید: کیه این موقع شب؟ کسی 
قرار نبود بیاد... "رو به آهو کردم و گفتم: ''حتمابا 
من کار دارن. هر کی بود بگو نیست. ۱ 

| هو با نفرت نگاهم کرد و رفت در را باز کند. ان 
دو نفر داشتند بسته‌های پلاستیک پیج شیشه را 
تحویل می دادند و پدر هم داشت انها را می‌شمرد 
که یک مرتبه در اتاق با شدت باز شد و سه مامور 
یلیس داخل شدند. آن دو نفر دست بردند داخل 
جیبشان تا تیزی بیرون بکشند که سر گرد" 
اسلحه را گرفت طرفشان و گفت: پلک بزنین 
مختون رو می‌ريزیم کف اتاق... و با اشاره‌او, دو 
مامور با دستبند جلو آمدند. رو کردم به انهاو 
گفتم: "تحویل شما جناب سر گرد... "قاتل ؛ اون 
پیرمرده است. این دو نفر هم همونهایی هستن که 
لابر اتور و آشیزخونه دارن! " 

رنگ پدر مثل گچ دیوار شد. یکی از آن دو 
نفر فحشم داد و دومی به ماموران گفت: "خودش 
جنس پخش کن ماست! ...سر گرد سر تکان داد و 
گفت: کے خودش همه جیز رو کل 

ماموران به هر چهار نفر ما دستبند زدند و آن 
سه نفر را داخل یک ماشین نشاندند. آهو که از 


قضیه جنایت پدر خبر داشت همانطور که اشک 
می‌ریخت. گفت: چیکار کردی علی؟ بابا رو به 
خاطر قتل اعدام می کنن ۲ 

پوزخندی زدم و گفتم: همچین میگی پدر انگار 
که بابای ما افلاطون بود. اعدام بشه مگه چی ميشه 
آبجی؟ یھ گرگ کمتر!"' 

آهو اشک می‌ریخت و ضجّه می زدو همراهم تا 
دم در آمد. جلوی خانه و با اشاره سر گرد. ماشینی 
سوار کرده بود راه افتاد و 
رفت. قرار شد من و یک سرباز و جناب سر گرد با 
ماشین خودش برویم. داشتیم سوار می‌شدیم که 
احسان که از دقیقه‌ای قبل جلوی در بود با حيرت 
به طرفم آمد و پرسید: "قضیه چیه علی؟ لبخند 
زدم و گفتم: بهت که گفتم ساعت ۱۰ بقیه‌اش رو 
بهت میگم؟ این آخر قصه بود رفیق..." 

احسان بهتزده نگاهم می کرد و اهو هنوز اشک 
می ریخت. رو به سر گرد کردم: 

-جناب سر گرد یه دقیقه اجازه هست با رفیقم 
حرف بزنم؟ نگران نشوجناب سر گرد احسان اهل 
خلاف نیست... یعنی "بچه مثبت محله ماست! 
a Ce‏ مس ات 
که صبحها میرہ دانشگاه و عصرها کار گری و 
دستفروشنی می که ٹا مجبور ا شه خلاف کته 
محله رو عشق می کنی جناب سر گرد؟ 

سر گرد لبخند تلخی زد.آهو اشک می‌ریخت 
و من به احسان که بهتزده نگاهم می کرد. گفتم: 
"تمومش کردم رفیق.... حالا تنها غصه و نگرانیم 
"بجیمه . بی کسی همون نکبتیه که بهت گفتم 
احسان! ولی فقط خیالم از بابت تو راحته که ادم 
حسابی هستی.... بابام خونه رو رهن کامل کرده و 


که پدر و ان دو نفر را 


تا هشت ماه دیگه خیالم راحته.... به "کمال آشپز" 


صاحبخونه مون بگو اگه قبل از هشت ماه بخواد 
"آهو"روبیرون کنه از تو زندون آدم می‌فرستم که 
حقش رو بگذاره.. 

سر گرد زد به آرنجم و گفت: همکاریت سر 
دای خردش انا زود مسر اه حاوی من 
داری یک نفر رو تھدید می کنی." 

سر گرد اینها را با لبخند گفت و احسان خیالم 
اراس کرد الت عفان دا على اهو 
خانم هم انگار آبجی خودمه, فوقش شبها هم سر 
میدون دستفروشی می کنم, اما نمی گذارم امانتی 
سپ ہمت ہد ہجوت 


راحت شد. آمشب که حسایی نشته هستم و سختی 
نمی کشر اما اگه فردااعدام هم بشم خیالی نیست. 
می‌دونستم تا وقتی نگران خماری باشم و تو 
کاری واسه خواهرم بکنم. با تو هستم آبجی خانم... 
من زیاد هم بی‌غیرت نیستم! " 
صدای هق هق آهو که بلند شد. سرباز نشست 
پشت فرمان و من و سر گرد نشستیم عقب. ماشین 
بقیه در صفحه ۵ ۶ 
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سابقه اجرایی خود دارد . 


۳ کے 
سرد گنز ۲ 
رح ۰ 


چس اہ انت کی سے ٦‏ مس 
SOS‏ هم تی د 
سر فاد جح سے 
دس کک ہے مس یں رھ خی کی کے تس ۳۳ 


دربارہ رزمندہ 

در دوم فروردین ۴ در تفت که|کنون 
شھرستان است و در حدود ۱۵ کیلومتری يزد 
واقع‌شده, در یک خانوادہ متوسط مذهبی دنیا 
آمدم. پدرم نجار و کشاورز بود. مادرم هم معلم 
قر آن بود. چهار سال اول تحصیل را در مدرسه‌ای به 
نام دبستان اسدی که دیستان غیر دولتی بود درس 
خواندم, غیر دولتی یعنی آقایی که هم روحانی بود 
وهم از جهت آموزش وپرورش توانمند و هر چهار 
کلاس راشخصاًدرس می‌داد و یکی از افرادی است 
که من خودم را وام‌دار ایشان می‌دانم.سال پنجم و 
ششم رادر دبستان شاپور در تفت گذراندم.دوره‌ی 
شس ا اسر 
آن زمان در تفت نفت بود به نام دبیرستان ششم پهمن و 
اکنون به نام شهید صدوقی است. گذراندم ؛ و تنها 
رشته‌ای که آنجاوجود داشت رشته تجربی بود 
که من هم در حقیقت این مسیر را ادامه دادم. در 
سال ۵۸ازدواج کردم البته صحبتهای مقدماتی 
از سال ۶ شروع شد و من در آن زمان دانشجوی 
پزشکی بودم و همسرم دانشجوی مهندسی فناوری 
دانشگاه امیر کبیر (پلی تکنیک سابق) و از فعالان 
انجمن اسلامی که از طریق دوستان به هم معرفی 
شدیم.اولین دخترم سال ٩‏ به دنیا امد سال 
۰ پسرم و سال ۶ دختر دومم به دنیا امدند. ۵ 
نوه‌دارم. دختر اولم دو فرزند یکی ۲سلله و یکی 
۷ساله دارد. پسرم نیز یک دختر ۷ ساله و یک پسر 
۰ ماهه دارد. دختر کوچکم هم یک پسر ۱۲ ماهه 
دارد.فرزند اولم فوق‌لیسانس فلسفه و کامپیوتر 
| است ودر حال حاضر در یک موسسه اموزش 
عالی غیردولتی تدریس می کند. پسرم 
آفوق‌لیسانس فیزیک را از دانشگاه صنعتی 
۱ آ٤‏ شریف و دکتری از دانشگاه 
۱ ۶ استنفورد آمریکا گرفته 

ر_ و در حال حاضر بەعنوان 
نی استادیار دانشگاه 
۲ فیزیک دانشگاه 
1 پر | تران فعالت 
| آمی کند و دختر سومم 
" دانشجوی دکترای 
" روانشناسی سلامت 


۰ 


آے است. 


نوربالا با لباس رزم در جمع یاران 


۸ ترا اطافادھفگے 


داغ تر از خط مقد 


شت.معاون اداری مالی 
ست و مدیر کل حمعیت هلالاحمر 


در کدام دانشگاه تحصیل کردید؟ 

در سال ۵۲در کنکور سر اسری شر کت کردم 
و در اولین رشته انتخابی که رشته پزشکی دانشگاه 
تهران بود قبول شدم. در سال ۲ وارد دانشگاه 
پزشکی دانشگاه تهران و در سال ۵۹ فارغ التحصیل 
از شروع فعالیتبای خود بگویید ___ 

از سال ۵۹ با توجه به شروع فر ایند اغاز 
جنگ تحمیلی وارد تشکیلات بهداری سپاه شدم. 
در رده‌های مختلف بهداری سياه حضور داشتم. 
بهداری پاد گان ولیعصر (عج). بهداری پاد گان امام 
حسن (ع)ء بهداری پاد گان امام حسین (ع), مسئول 
بهداری سپاه تهران. مسئول بهداری سپاه منطقه 
۰ کشوری و مسئول بهداری کل سپاه بودم. در 
سال ۱۳۶۴ در رشته تخصصی روان‌یزشکی در 
دانشگاه علوم پزشکی تهران پذیرفته شدم و در 
سال ۷ رتبه اول بورد شدم. 

از سال ۱۳۸۰ هم استاد تمام رشته روان‌پزشکی 

تم و در سال ۸۸ بخش روان‌تنی در بیمارستان 

امام خمینی (ره) راراه‌اندازی کردیم. بنده به‌عنوان 
رئیس بخش انتخاب شدم وباپیگیری‌های 
انجام‌شده فلوشیپ رسته روان‌تنی را نیز ایجاد 
کردیم و اکنون در همین کسوت و سمت مشغول 
انجام‌وظیفه هستم. 
چرارشته پزشکی راانتخاب کردید؟ 

البته علاقه‌مندی من بیشتر به رشته ریاضی 
بود ولی به علت نبود این رشته در تفت مجبور شدم 
در رشته تجربی درس بخوانم. در علوم تجربی هم 
ا تی تو ےہ 
بود. 
چرابرای تخصص روان‌پز شکی را انتخاب 
کردید؟ 

درزمانی که در بهمداری سیاه در رده‌های 
مختلف مسئولیت داشتم. قصه‌های اند وه‌باری 
از سرنوشت و سر گذشت بعضی از افر ادی که 
در جریان جنگ دچار مصدومیت جنگی از نوع 
فشار روانی شده بودند راشاهد بودم. این گروه 
از رزمند گان حوادث تلخی رایشت سر گذاشته 


بودند. همچنین احساسم این بود که رشته 
روان‌یزشکی جزو معدود رشته‌هایی است که بیش 
از همه رشته‌ها با مسائل فرهنگی مذهبی و بومی 
سرو کار عمیق دارد و از طرفی من هم به رشته 
ریاضی و هم به رشته علوم انسانی و ادبی علاقه‌ای 
داشتم و حالا که در رشته تجربی ادامه تحصیل داده 
بودم .یکی از رشته‌هایی که می‌توانست تلفیق این 
رشته‌ها باشد. روان‌یزشکی بود. 
چطور به جبیه اعزام شدید ؟ 

در حقیقت قبل از فارغ التحصیلی در بهداری 
سیاه مسئّولیت داشتم. بعد از پایان درس در سياه 
اصرار بود که در سمت مسئولیت بهداری پاد گان 
یا بهداری سپاه تهران یا منطقه یک حضورداشته 
باشے, بخصوص که حجم از مجروحینی که از 
جبهه‌ها بر ای ادامه درمان به تهرآن اعزام می‌شد ند 
قابل‌توجه بودو باید هماهنگی‌ه او پیگیری‌ها در 
تهرآن انجام می‌شد واصرار بر حضور من در این 
سمت بود و تا قبل از عملی ات بیت‌المقدس هم 
به من اجازه اعزام به جبهه را ندادند. عمده‌ترین 
فعالیت در این سمت این بود که یک مر کز امداد 
انزشسکی سیاه در تهر آن وخود داشّت که مآموزیت 
داشت برای مجروحینی که از جبهه به تهران 
منتقل می‌شدند در بیمارستان‌های مختلف 
برحسب مشکلاتی که داشتند پذیرش می گرفت و 
بعد آنها را با آمبولانس منتقل می کردند. پیگیری 
کارهای درمان به نیاببت از خانواده‌های آنها گام 
بعدی بود. سپس بعد از تر خی ص مجروحان را 
به محل زند گیشان انتقال می‌دادند. در بسیاری 
مراکز درمانی تهران کمبودهایی وجود داشت که 
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ا نور الا در کنار یاد گار امام 


این کمبودها از طریق سياه مر دم وزارت بهداری 
وقت با دانشگاهها تأمین می شد. گاهی از ما خواسته 
می‌شد که قبل از عملیات مهم بخصوص قبل از 
بیت‌المقدس پزشکان علاقه‌ مند رااعزام کنیم و 
به آنها یا امدادگران آموزش بدهیم. من مسئول 
بهداری سپاه استان تهران بودم, اما قول گرفتم که 
این سمت کوتاه‌مدت باشد.در بهداری کل سياه 
تصمیم گرفته‌شد که معدود پزشکان حاضر در 
سپا را به سراسر کشور اعزام کنند و قرار بود من 
به کردستان بروم. اما پشیمان شدند و گفتند حضور 
شما در تهران ضر وری است. اقای د کتر دیانت به 
اهواز. آقای د کتر طهماسبی به ایلام و آقای د کتر 
رهنمون و آقای دکتر رضایی در تهران مستقر 
شدند. برخی از هم کلاسی‌های من هم در برخی 
از شهرها بودند.در جریان عملیات بیت‌المقدس 
تعداد مجر وحان زياد و البته دستاوردها هم بسیار 
بود. من احساس غبن و خسران می کردم بنابراین 
با هماهنگی‌های بسیار و بهسختی توانستم برای 
رفتن به منطقه اجازه بگیرم .قبل از عملیات 
بیت‌المقدس در سال ۱ ۶ تقریبا همه کارها رامر تب 
کردم و دکتر کاظمی مقدم را به‌عنوان ۱ 
قائم‌مقام گذاشتم.بعد هم به‌عنوان 
نیروی بهداری به اهواز و سپس به خط 7 
مقدم رفتم. .قبل از عملیات بیت‌المقدس ہے“ 
در بهداری لشکر امام حسین (ع) که 51 
مربوط به استان اصفهان بود. حصور 
داشتم. در مرحله اول ما را به دارخوین ۱ 
بردند که خط مقدم بود. در دارخوین 
یک تأسیساتی در انرژی اتمی 
وجود داشت که به بیمارستان صحرابی 
تبدیل شدہ بود. در عملیات بیت‌المقدس 
هم به‌صورت yy‏ 
که رزمند گان پیشرفت کردندو ما هم 
همراه آنها به‌صورت چادر صحرایی جلو رفتیم. 
وقتی از عملیات بیت‌المقدس برگشتم. 
یادداشتهایی از نواقص موجود نوشتم و به مدیریت 
بهد اث شت و درمان جنگ ارائه کر دم . بعد از عملیات 
بیت‌المقدس, عملیات رمضان بود. در این زمان 
بین دو عملیات من مسئول بهداری کل سپاه 
شدم. در دوره چندسلله‌ای که در بهداری کل 
سازمان‌دهی در بهداری کل سپاه هم 
در پشت جبهه‌ها برای پشتیبانی و هم در جبهه‌ها 
انجام شد. در جبهه‌ها به این صورت بود که در 
رده گردان ما یک پایگاه امدادی و بست امدادی. 
در رده تیپ اورژانس, در رده‌ی لشکر بیمارستان 
صحرایی و در رده قرار گاه نقاهتگاه و ستاد تخلیه 
داشته باشیم و معمولاً در زمان بدافند در تهران؛ 
مناطق و استانها می‌رفتیم و در زمان عملیات و 
افند در جبهه‌ها حضور داشتیم. در عملیات خیبر 
که بسیار عملیات سنگینی بود. برای اولین بار 
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برگشتم بیمارستان دیدیم سنگر ما را 
زده بودند. دکتر رهنمون در حال قنوت 
شهید شده بو د. دکتر طهماسبی که در حال 


سجده بود کمتر آسیب دیدہ بو دالبته به 
عقب مدنقل کردیم. 


یک بیمارستان صحرابی با ۱۰ اتاق عمل رابه نام 
بیمارستان خاتم‌الانبیا اتی کردیم.مسئول 
این بیمارستان دکتر شهید رهنم ون و مدير 
بیمارستان د کتر خدایرست بود. یکی از شبهای 
عملیات که ما آنج بودیم. من برای بازدید از 
اورژانس و پستهای آمدادی خط مقدم رفتم. زمانی 
که بر کش حدود ساعت ۱۲ بود با نهایت خستگی 
می‌خواستم استراحت کنم. تقریبا یک ساعت و نیم 
بعد شخصی من رابیدار کرد و گفت. شمانوربالا 
کار دارد. در جریان شکستگی ارنج ایشان بودم. 
د کتر طهماسبی را که رزیدنت سال یک ار توپدی 
بود بیدار کردم که باهم برویم. گفتند آقا محسن 


دکتر نوربالا در بیمارستان صحرایی 


گفته فقط شما تشریف بیاورید. به قرار گاه رفتیم. 
آقامحسن را که دیدیم گفت؛ به شدت دستم درد 
می کند و نمی‌توانم عملیات را هدایت کنم. گفتم 
این کار من نیست من پزشک عمومی هستم و باید 
متخصص ارتوید شمارا معاینه کند. گفت هر کار 
می‌خواهی زودتر انجام بده. بر گشتم بیمارستان 
دیدیم سنگر ما را زده بودند. د کتر رهنمون در 
حال قنوت شهید شده بود. د کتر طهماسبی که 
در حال سجده‌بود کمتر آسیب‌دیده بود البته به 
حالت آغما رفته بود و سریع ایشان رابه عقب 
منتقل کردیم. دکتر خداپرست را به اتاق عمل 
فرستادیم. بعد هم د کتر متخصص ار توپد را 
پیش آقای رضایی بردم. وقتی بر گشتم متوجه 
شدم د کتر خداپرست شهید شده است. 
چه زمانی به فکر ادامه تحصیل افتادید؟ 
بعد از جنگ با توجه به اینکه مسائل جانبازان 
روانی راهم دیده بودم تصمیم بے ادامه تحصیل 
گرفتم. استعفا دادم و به سختی با استعفا موافقت 


شد. شهید محلاتی که از ماجرای استعفای من 
باخبر شد. با من صحبت کرد که برای بیت امام 
خمینی (ره) یک مکان درمانی را تهیه می کنند و 
مسئولیت آن رابه من داده‌اند. همزمان هم امتحان 
رزیدنتی دادم و قبول شدم. در ان زمان در هر دو 
حیطه فعالیت می کر دم.دوره رزیدنتی ربا نمره اول 
بورد فارغ التحصیل و عضو هيات علمی شدم. بعد 
از فارغ‌التحصیل شدن در این رشته با درخواست 
سپاه پخش روان پزشکی بیمار سستان ا الد ربا 
هم‌کاری د کتر محمدی راه‌اندازی کردیم و مدتی 
هم مسئول بخش بودم. 
در مورد مجروحیتتان بگویید؟ 

خیلی این حرفها گفتن ندارد. دو سے مر تبه 
در جبهه جن وب و هم در جبهه غرب شیمیایی 
شدم. حالا هم هر زمان که هوا الوده شود اذیت 
می‌شوم. 
ببترین دوره زند گی شما چه دوره‌ای 
بوده؟ 
من زندگی پرتلاطمی داشستم, همه مسئولیتهایی 
که داشتم پر استرس بودند. زمانی که در هلالاحمر 
سو ور شر ہب 

جوا اخیر بی‌سابقه بود. در دانشگاه شاهد 

و زمان راه‌اندازی بود و مشکلات خاص 
ا خود راداشت و مر کز درمانی بیت امام 
اک کل کو تل 
روز بعد از رحلت امام خمینی (ره) آنجا 
بودم.چیزی که می‌توانم بگویم این است 
۳۰ که من یک رضایتمندی از کار کرد خود 
اچ داشتم؛ اما بھتریسن دوران زندگی ام. 
دوران دانشجویی پزشک عمومی ام بود. 
قطعنامه چه بود؟ 
مامشهد امتحان بورد دان شتیم. پام 
امام خمینی(ره) رااز گلدسته‌های حرم شنیدم. 
ناراحت بودیم. ما از امام خمینی (ره) جنگ جنگ 
تا پیروزی را شنیده بودیم. اما از انجایی که امام 
خمینی (ره) به‌عن_وان رهبر و الگ وی بلامنازع 
می‌دانستیم. مطیع حرف ایشان بودیم. 
وحرف آخر؟ 

از شما سپاسگزار هستم که خاطرات جنگ 
رازنده می کنیدو احس‌اس من این است که خیلی 
ایثار گری‌ها اتفاق افتاد تا جنگ با شکست مواجه 
نشد و یک وجب از خاک سر زمین ما تصرف نشد و 
دیدیم که دنیاصدام رامتجاوز اعلام کرد وبه جزای 
خودش رسید و اینها نتیجه باز خورد مظلومیت 
مردم ماو دفاع حق و صبر بر حق و پایداری بود. اما 
ناراحت می‌شوم که رزمند گانی که متعلق به همه 
جامعه بودند. به حریم جناح‌بندی سیاسی وارد 
بشوند. روحانیت. رزمند گان و شهدا متعلق به کل 
جامعه هستند. این ظلم است که جناح‌های سیاسی 
بخواهند از انها استفاده سیاسی کنند. = 
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گزارش خارجی ۱ 
رندگی را رکودکان‌پياموريم 


آیا به نظر شما کود کان موجودات بی دست و پایی هستند که 
نمی شود از آنها چیزی یاد گرفت يا عقیده دیگری دارید و مثل محققان 
این گزارش معتقدید می‌توانیم از کود کان درسهای بزر گی درباره 
خودمان بگیریم؟ کود کان برخلاف آنچه در ظاهر می‌بینیم؛ ء ناتوان 
نیستند. یکی از مهمترین توانایی‌ها و ویژ گی‌هایشان این است که در 


لحظه زند گی می کنند و ما می توانی 


نیم این علم را از آنها یاد بگیریم. 


ود ان درسے اسان تعطهات کا این 
دنیا پامی گذارند. به بزر گترها چشم می دوزند تا راه 
ورسم زندگی را از آنها یاد بگیرند. نوزاد از همان 
فعالیتها به پدر و مادرش نگاه می کند و همه چیز را 
از انهامی | موزد. سال ۲۰۱۶ گروهی از دانشمندان 
نوزاد انسان بر خی از عادتها یا رفتارهای خاص به 
صورت نهادینه وجود دارد یا تمام رفتارها و خلق 
و خوی ما در اثر یاد گیری شکل می گیرد؟ و ایا 
این توانایی مغز است که به نوزاد ناتوان و درمانده 
کمک می کند تا در طول زمان به توانایی ذهنی 
بالاتر ی دست باید با علتش جیر دیکری است ؟ 
چه مشقت‌هایی دارد و ادامه حیات این موجود 
آشفته و خستگی پدر و مادر توام است. این نکته را 
هم نباید ندیده‌بگیريم که پرورش کود ک باافزایش 
دارد و این روند دشوار. باعث می شود مغز پدر و 
مادرها باهوش تر و توانمندتر شود. به زبان ساده‌تر 
ماأمی‌توانیم از پرورش کودک درسهای زیادی 
بگیریم و ذره ذره اطلاعات جمع کنیم. 

کم کردن کلیشه‌ها 

محققان از مدتها قبل در تحقیقات خود به این 
کی را رک E‏ 
به آدمهای شبیه خودمان نوعی تعصب ‏ ۳ ۱ 
کر رک 
آدمهای دیگر دارای تعصب منفی 
١١٤١۹١١۹۰١۹١۹٠ ٦‏ ) از 
دانسته‌ها را ثابت کرد. محققان در + 


۸ تر ۹ اطلغادعدفگے 


۶ ماهه کار کردند. دانشمندان واکنشھای این 
کود کان رادر برابر کسانی که به زبان خودشان 
حرف می زدند و کسانی که زبان متفاوتی داشتند. 
بررسی کردند و نتایج تحقیق, خلاف فر ضیه قبلی 
رااثبات کرد. 

آنتهآ پان و همکارانش در این تحقیق میزان 
تعجب کود کان راهنگام مواجهه با عروسکهایی 
که بے زبان بیگانه حرف می‌زدند و رفتارهای 
نایسندی داشتند. سنجیدند. از طر فی وا کنش 
کود کان راوقتی که عروسک انگلیسی زبان به 
تندی حرف می‌زد. زیر نظر گرفتند. کود کان از 
دیدن رفتار این عروسکها حسابی شو که شدند و 
مدت زمان زیادی به عر وسکها خیره ماندند. در 
حالی که در برابر رفتار عروسکی که با زبان بیگانه 
حرف می‌زد. وا کنش منفی یا مثبتی نداشتند. د کتر 
258 گرفتند رفتارهای تعصبی 
غریزی نیستند و کود کان این رفتارها رااز پدر و 
ال ا 

محققان می گویند این واقعیت در کود کان 
می تواند الهام بخش و انگیزہ خوبی برای بز ر گترها 
باشد که رفتارها و قضاوتهای تعصبی ناخواسته 
خود رابشناسند و ترک کا 

دکتر ویلیام کا کس > محقق و استاد دانشگاہ به 
طور خاص روی شناسایی رفتارهای کور کورانه و 
تعصبی و تر ک کردن آنها تحقیق و فعالیت می کند. 
د کتر کاکس این طور توضیح می دھد: وقتی افکار 
و رفتارهای کلیشهای دارید ی ادر معرض چنین 

رفتارهایی قرار می‌گیرید از یاد نبرید 


که این کلیشهها در مغزما هستند و نماد بیرونی 
ندارند. در این لحظه خضاص, توقف کنید. رفتار 
نایسند تعصبی و کلیشه‌ای راشناسایی کنید و 
به جای این افکار. یک ایده متفاوت و درست و 


کاربردی جایگزین کنید." 
گریه کردن 


نوزادان با گریه وارد این دنیا می‌ شوند و تا 
مدتها برای برطرف کردن خواسته‌ها و نیازهایشان 
به گریه متوسل می‌شوند. برای همین است که پدر 
و مادرها سالهای اولیه زند گی فر زندشان بیشتر 
در گیر آرام کردن گریه‌های او هستند. ما معمولاً 
می بینیم که کود کان به‌راحتی و برای خواسته‌های 
کوچک خود نیز گریه می کنند. اما وقتی سن بالا 
می رود و بز رگ می‌شویم. همیشه این واقعیت مهم 
راانکار می کنیم که بروز احساسات خیلی خوب و 
حیاتی است. 

دکتر آناداگلاس,روانشناس و محققی که بیش 
از ۱۳ کتاب درباره فرزندپروری نوشته. می گوید: 
کی ند ترس کرک با ابر و کر 
است برای ما که کوشش کنیم بفهمیم در سر او جه 
می گذرد. سر و کار داشتن با نوزاد و کود ک تمرین 
خوبی است برای بزر گترها که بفهمند قصد و نیت 
طرف مقابلشان جیست. پدر و مادر می خواهند 
بفهمند دلیل گریه کود ک چیست و از طریق 
اد "آزمون و خطا' ار فاو و5۵ 
رسای ۹۹۹۹ ئ۸0۷۹" 

این علم و آ گاهی می تواند برای بزر گترهایی که 
گمان می کنند به‌تنهایی از پس تمام مشکلات‌شان 


سے برمی آیند هم قابل استفاده باشد. دکتر داگلاس 


ر می گوید: به دوران کود کی بر گردید و به 
خاطر بیاورید وقتی مشکلی داشتید. چه 
| می کردید. شما برای تامین رفاه و اسایش 
وا و امنیت به یک فرد قابل اعتماد رجوع 


می کردید یا به بیانی دیگر از کسی کمک می گر فتید 
که به نظر شمای کودک در نشان دادن احساس و 
ی درک مت رت ساط 
مقابل مشکلی ندارد و راحت است. دکتر داگلاس 
به این نکته مهم هم اشاره می کند که کسی را 
انتخاب کنید که برای احساس شماارزش 
قائل است و حال شما برایش اهمیت دارد. آن 
وقت حرف زدن با چنین فردی می تواند نتایج 
مثبتی داشته باشد به عنوان مثال شاید ان فرد 
توانایی‌اش را داشته باشد که توصیه‌های مفیدی 
ارائه دهد با مشاور قابلی باشد. 

این نوع ار تباط و تعامل با نوع اولیه و ناآ گاهانه 
ان در کود کی متفاوت است. اما نباید از یاد ببریم 
که گریه کردن. شکست نیست بخصوص وقتی که 
بای ات درد کات ور سات انت 
دکتر داگلاس در ادامه می گوید: ''وابستگی متقابل 
انسانها به هم 
یست, ام اوقات رک اعساس قزر ندر 


است که مانمی‌توانیم آن رادر قالب واژه‌هابیان 
کنیم. بنابراین اگر در گیر اندوه هستیم یا تجر به 
دردناکی را پشت سر گذاشته‌ايم. اشک زبانی 
بین‌المللی و مشترک بین تمام فرهنگ‌هاست و 
می‌توان آن رانشانه به من کمک کنید!" تلقی 
کو 


ماهنگام تولد هیچ در ک و شناختی از زمان 
مفهوم مدت زمان را بفهمند باید اموزش‌هایی 
این رامی‌شود از برقی که در چشمشان می در خشد. 
بیشتر می شود اما باز هم زمان رانمی‌فهمند و دقیقا 
به همین دلیل است که وقتی از انها می‌خواهیم 
برای داشتن یک عر وسک یا شکلات منتظر بمانند. 


همه کود کان یک اخلاق مشتر ک دارند: 


دلشان می‌خواهد همین حالااتفاقی بیفتد یا به 
خواسته شان برسند و شاید این ویژ گی برای ما 
بزر گترها عذاب آور و ناراحت کننده باشد. ولی 
در عوض می تواند درس بزرگی هم برای ما داشته 
باشد: باید در لحظه زند گی کنیم. 

دکتر کاترین فیلیپ, روانشناس ومربی ذهن 
اگاهی با پدر و مادرهای این دوره‌وزمانه __ 
همدردی می کند زیرا عقی‌ده دارد اک 
اطلاعات متعدد و پایان‌نایذیر بار 
اضافه و سنگینی رابه این پدر و 


مادرها تحمیل کرده‌اند. این روزها سس ا 


والدین مدام سرشان توی گوشی 
ی ۴ 


۱۱۱۱] 
۱ . 


اجتماعی را بالا و پایین می روند. د کتر فیلیپ 
معتقد است: اغلب می گوییم باید از گذشته‌ها 
درس بگیریم و این پندها راچراغی کنیم برای 
آیندہ اما وقتی وقایع اتفاق می افتند و شما در زمان 
حال نیستید و مدام در کار کنکاش گذشته و فکر 
کردن به آایندہ هستید. هیچ اتفاق مثبتی 
رخ نمی دھد و هميشه عقب نشینی 


اشک 
کید د کے فلت در ادامه 7 
e‏ زبانی بین المللی و 
به موضوع مهم دیگری اشاد" ‏ مشترک است و می توان 


می کند: کود کان؛ بز ر گترین 


آن رانشانه "به من کمک 


بیندیشیم, بهتر است بار دیگر 


وبهتر ین مدلهای‌موفق زند گی کنید!" تلقی کرد. پس فکر به بچه‌ها دقت کنیم. کود کان 
ما هستند زیرا ناخود آگاه و به نکنید که گربه کردن کار به ما نشان می‌دهند که تغییر 
طور طبیعی زند گی رادر لحظه و ناپسندی است آنطوره | که فکر می کنیم 
باذهنی پاک که در آغاز راه است. سخت نیست. فراموش نکنیم 
تجربه می کنند.“ که داشتن روحیه مثبت تنها برای 


دکتر فیلیپ و همکارانش توصیه می کنند 
بهتر است مثل کسانی که مدیتیشن و ذھن آ گاهی 
کار می کنند. در طول شبانەروز طوری با مسائل و 
اتفاقات روزمره برخورد کنیم که گویی نخستین 
بار است با چنین موقعیتی روبرو می‌شویم و این 
اولین تجربه زند گی ماست. بهتر است تصور کنیم 
آدمی فضایی هستیم که برای اولین بار قدم روی 
زمین گذاشته‌ايم و قرار است چیزهای زیادی را 
تجربه کنیم. یقیناً با چنین ذهن بازی می توانیم 
تجربه‌های شگفت انگیزی داشته باشیم. بیشتر 
ما در موقعیتهای مختلف روزمره در گیر واکنش‌ها 
و عکس‌العمل‌های شرطی هستیم. _ 
دکتر فیلیپ به تمرین‌های ذهن | گاهی اشاره 
می کند و اینگونه توضیح می دھد: آذهن آ گاهی یک 
عامل زیربنایی و اساسی برای رسیدن به رهایی 
است. روشی موفق برای متوقف کردن فشارهای 
زند گی یا فشارها و نگرانی‌های ذهنی. بااین روش 
می‌توانیم از خیالات رها شویم و در لحظه زند گی 
کنیم. البته حضور دائم در اکنون." 
روانشناسان و متخصصان عقیده دارند تقویت 
توان ذهنی و روانی انسان بر ای در ک لحظه‌ها و یاک 
کردن ذهن و ایجاد آرامش درونی برای فهم دقیق 
جریان زند گی یکی از مهارتهای مهم در زند گی 
بخصوص زند گی در این زمانه پر دغدغه است. 
برای آرام بودن و دور کر دن نگرانی‌ها واضطراب‌ها 
لازم است با لحظه لحظه زند گی رابطه‌ای درست و 
عمیق برقرار کنیم. تمر کز و دقت کردن به حواس 
مثل لامسه» بویایی و... تمرینی موثر است به عنوان 
مثال یک روز سبک غذا خوردن همیشگی را ترک 
کنید و به جای آن آهسته غذا بخورید. 
و کا رادرک کا 
دم و بازدم درست داشته باشید 


1 واز نعمت‌هایی که دارید. لذت 
ن ۱ اگر نمی‌توانیم در لحظه 
تم رکز کنیم و به زند گی دراکنون 


امید بخشی نیست. داشتن چنین روحیه‌ای پیش 
زمینه تفکر سازنده و درست است. دغدغه‌های 
فکری مداوم و غرق شدن در استرس‌های زند گی 
اهمیت مدیریت ذهن و زند گی کردن در لحظه را 
تن ازمتن اشکارهی کف بے مان از هنن 
امروز بودن در لحظه را هدفمند تجربه کنیم. 

این بار که کود کی را می‌بينيم ی اصدای 
گریه‌اش رامی‌شنویم یا حتی نگهداری از فر زندمان 
کلافه‌مان کرد. این گزارش را به یاد بیاوریم و بار 
دیگر به خودمان یاد آوری کنیم که می‌توانیم از 
کود کان چیزهای زیادی بياموزيم. دفعه بعد که به 
رستوران رفتید. به آدمها توجه کنید: بیشتر مردمی 
که در صف پر داخت ایستاده‌اند. در خودشان فر و 
رفته‌ان د و به اطر افشان توجه نمی کنند. حالابه 
بچه‌های یکی دو ساله دقت کنید: آنها متوجه همه 
چیز هستند. گارسنی را که گذشت. نگاه می کنند. 
به ظر فهای سس و نوشابه نگاه می کنند. به لامپها. 
میزهاء ویترین بخچال و به همه چیز نگاه می کنند. 
کودکان دقیقاً در لحظه اکنون خودشان زند گی 
می‌کنند. امتحان کنید! شاید شما هم بتوانید مثل 
آنها لحظه‌ها را از دست ندهید و در اکنون زندگی 
کنید. کار لذتبخش و مفیدی است! 


اسان خو 


شخه 


ی و متمدن ۱۵ ۵عا 


۰ 


مو ہت 


9 ما کار نکه 
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لمات دفگے شماره سر( 


آقای سعید مجیدی نژاد 
وکیل پایے یک دادگستری و 
مشاوره تلفنی چهارشنبه ها 
از ساعت ۱۴/۳۰ تا ۱۶ 


سسوال: مدیر یک شر کت تولیدی هستم. کار این 
شر کت خر یدن مواداولیه از کار خانجات و تبدیل آنها 
به مواد بهداشتی و آرایشی است. در سالهای گذشته 
مقادیر زیادی خرید داشتیم که طبق فا کتورهای 
موجود مبلغ انها به علاوه ارزش افزوده تعلق یافته به 
|" کالارا به فروشند گان پرداخت کرده‌ايم. اما پارسال 


از طرف اداره دارایی برای شر کت ب رگ تشخیص 
مالیاتی آمد و به خاطر ارزش افزوده کالاهایی که 
_ خریداری کرده‌ايم مجددامارامش مول مالیات بر 
ارزش افزوده دانستند. البته ما به ب رگ تشخیص 
اعتراض کردیم که در ھیأت حل اختلاف بدوی 
و تجدید نظر رسید گی شد که فایده‌ای نداشت و 
هیا تهای مالیاتی هم این شر کت را مشمول مالیات بر 
ارزش افزوده دانستند. بدین تر تیب مجبوریم مجدد | 
" این پول رابپردازيم که برایمان زیانبار است.اینک 
ب رگ قطعی مالیات و عوارض ارزش افزوده برای ما 
صادر شده که حتماباید بپر داز یم. می خواستم بپر سم 
چگونه این اجحاف را از شر کت رفع کنم ؟ از تاریخ 
ابلاغ ب رگ قطعی مالیات بیش از دو ماه می گذرد. 
شنیده‌ام که می توان از بر گ قطعی مالیات به د یوان 


عدالت اداری شکایت کرد. آیااین درست است و 
فایده‌ای دارد؟ هز بنه این کار چقدر است و چه مدت 
زمان می‌برد؟ و آیا می توان پرداخت مبلغ مطالبه 
شده را تا پایان رسید گی دیوان عدالت به تخیر 
انداخت؟ جواد کوثری - تهران 
| شکایت به دیوان عدالت حدا کثر تاسه‌ماه 
پاسسخ؛ طبق تبصره ۲ از ماده ۱۰ قانون دیوان 
| عدالت اداری فقط رسیدگی به اعتراضات و 
شکایات از آراء و تصمیمات قطعی هیاًتهای 
رسیدگی به تخلفات اداری و کمیسیونهایی مانند 
7 کمیسسیون مالیاتسی, ھیأت حل اخت لاف کار گر و 
کارفر ماو کمیسیون‌ماده ۱۰۰ قانون شهر داری‌ها 
بر عهده و در صلاحیت دیوان عدالت اداری است؛ 
لذااعتراض به بر گ قطعی مالیات و عوارض ارزش 
افزوده‌جزء مواردی نیست که بتوان آن رادر دیوان 
عدالت اداری مطرح کرد و شما باید نسبت به رای 
هیات تجدید نظر حل اختلاف مالیاتی اعتراض 
می کردید. همچنین رعایت مهلت سے ماهه طرح 
شکایت در دیوان نیز الزامی است ور أی هیأت حل 
اختلاف صر فا تاسے ماه بعد از تاریخ ابلاغ, قابلیت 
شکایت دارد. مگر اینکه به طریق مقتضی ثابت شود 
" که ابلاغ واقعی رآی به شر کت انجام نشده و شما از 


۸ نر ۹۳ اطلاعات‌هفگس 


اضاصض بہ الات 8ڈ اوی ار 


آن اطلاع نداشتەاید. در این خصوص تبصره ۲ از 
ماده ۱۶ آئین نامه دیوان عدالت اداری دیوان مقر ر 
داشته است که: "از زمان تصویب این قانون, مهلت 
تقدیم دادخواست.راجع به موارد موضوع بند ۲ 
ماده ۱۰ این قانون» برای ا شخاص داخل کشور 
سے ماه و برای افراد مقیم خارج از کشور شش ماه 
از تاریخ ابلاغ ری یاتصمیم قطعی مرجع مربوط 
مطابق قانون آئین دادرسی داد گاههای عمومی و 
انقلاب (در امور مدنی) است. مراجع مر بوط مکلفند 
در رای یا تصمیم خود تصریح نمایند که رای یا 
تصمیم انها ظرف مدت مزبور در دیوان قابل 
اعتراض است. در مواردی که ابلاغ واقعی نبوده 
و ذینفع ادعای عدم اطلاع از ان را بنماید شعبه 
دیوان در ابتدا به موضوع ابلاغ رسیدگی می‌نماید. 
در مواردی که به موجب قانون سابق. اشخاصی قبلا 
حق شکابت در مهلت بیشتری داشته اند. مهلت 
مذ کور ملاک محاسبه است. پس اگر تصمیم 
به شکایت در دیوان عدالت اداری گر فتید لازم 
است از شر کتهای فروشندہ کالا گواهینامه ثبت 
شر کتهایشان در نظام مالیات بر ارزش افزودہ را 
اخذ کرده و به همراه فا کتورهای خرید کالا که در 
آنهامیزان ارزش افزوده قید شده را هم ضمیمه 
دادخواست خود کنید. جنانچه این شر کتها در 
هنگام معامله با شما و به موجب قانون مربوطه در 
نظام ارزش افز وده ثبت نام کر ده و جزء لیست سیاه 
اداره دارایی نیز نباشند معامله شما با انها صحیح 
بوده و ارزش افزوده کالاهای خر بداری شده توسط 
شمایرداخت شده است. بنابر این مطالبه مجدد 
این مبالغ توسط سازمان امور مالیاتی غیر قانونی 
بوده و به احتمال زیاد دیوان عدالت رای هیات 
جل اختلاف مالنان را ش تن رهد رد هش رنه 
تقدیم دادخواست به دیوان عدالت هم پنجاه هزار 
تومان بوده و مدت رسید گی حدود | یک الی دو 
سال است و حکم صادره توسط هر یک از شعبات 
قابل اعتر اض در شعبات تجدید نظر است. اما در 


آق ای اکبر خوبکردار 
وکیل دادگستسری 
مشاوره تلفنی رھ سيه ها 
از ساعت۱۵ تا ۱۶ 


خانم بهاره شیروانی 

دانشجوی دکترای روانشناسی 
مهار تهای زندگی و فرزندپروری 
مشاوره تلفنی روزهای چهارشنبه 
از ساعت ۱۰ تا ۱۲ 


آقای د کتر بیژن عمویان 
۰۳۲ھ ۶پ" 
اعتیاد 
مشاوره‌تلفنی‌دوشنبه‌ها 

از ساعت ۱۳ تا ۱۴:۳۰ 


۵۵ 


صورتی که بخواهید اجرای رای ھیأت حل اختلاف 
مبنی بر پرداخت مالیات به تأخیر بیفتد. لازم است 


و _ ۱ 


در هنگام تقدیم شکایت نامه تقاضای صدور دستور 
موقت مبنی بر توقف اجرای ری مورد اعتر اض را 
ارائه کنید. در صورتی که شعبه رسید گی کننده با 
این تقاضا موافقت کند. پر داخت مالیات مربوطه 
قانو نآ به تخیر خواهد افتاد. ضمنا می توانید از 
طریق ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم 
نیز اقدام کنید که در خصوص اعتراض به مالیات 


ارزش افز وده فاقد مهلت قانونی است. مواد قانونی .| 


اشاره شده به این شرح است: 

ماده ۲۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان 
عدالت‌اداری: در صورتی که شاکی ضمن طرح 
شکابت خودی ایس از ان مدعی شود که اجرای 
اقدامات یا تصمیمات یا آراء قطعی یا خودداری از 
انجام وظیفه توسط اشخاص و مراجع مذ کور در ماده 
۰ این قانون. سبب ورود خسار تی می شود که جبران 
آن غیر ممکن یا متعسر است. می‌تواند تقاضای 
صدور دستور موقت کند. پس از طرح شکایت اصلی: 
درخواست صدور دستور موقت باید تاقبل از ختم 
رسید گی به دیوان ارائه شود. این در خواست مستلزم 
پرداخت هزینه دادرسی نیست." 

ماده ۲۵ قانون تشککیلات و آیین دادرسی 
دیوان عدالت اداری: شعبه رسید گی کننده 
در صورت احراز ضرورت و فوریت موضوع. بر 
حسب مورد. دستور موقت مبنی بر توقف اجر ای 
اقدامات, تصمیمات و اراء مزبور یا انجام وظیفه, 
صادر می‌نماید." 

ماده ۲۵۱ قان_ون مالیاتهای مستقیم:(بجز 
مالیات بر ارزش افزوده) مودی یا اداره امور مالیاتی 
مي‌توانند رف یک ماه از تاریخ ابلاغ رای قطعی 


ھیأت حل اختلاف مالیاتی, به استناد عدم رعایت " 


اعلام دلایل کافی به شورای عالی مالیاتی شکایت و 
نقض رآی و تجدید رسید گی را در خواست کنند. 


خانم الهام سادات طباطبایی 
وکیل پایه یک داد گستری 

کارشناس ارشد حقوق خصوصی 
مشاوره تلفنی چهارشنبه‌های 
اول هر ماه از ساعت ۱۳ تا ۱۴ 


خانم محبوبه بلان 
مشاوره پیش از ازدواج» زوج 
درمانی و مشاوره فردی 
مشاوره تله تلفنی یکشنبه ها 
از ساعت ۱۳ تا ۱۶ 


آقای على نظیف 

کارشناس مشاوره تحصیلی از پایه تا کنکور 
مشاوره تلفنی دوشنبه ها از 
ساعت ۱۰ تا ۱۱ 

مشاوره حضوری با هماهنگی قبلی 


۱ 


۱ 
۱ 


راا | 


درا کم خرن 


غذاهای غنی از ویتامین سیء اسید فولیک و آهن رامصرف کنید: 


هفته ای سه بار میل کنید. 
۷ هلوخشک. آلوو کشمش: این لیست بسیار خوشمزه‌منبع غنی از 
الا ر ا ا 899 یل کار روا سرا 
به ساد گی وارد رژیم غذایی خود از جمله میان وعده‌ها کنید. 
جوی دوسر: یک فنجان بلغور جوی‌دوسر شامل ویتامین‌های گروه‌ب 
از جمله ویتامین ب ۱۲ است که می‌تواند برای مبتلایان به کم خونی ناشی از این 
ویتامین مفید باشد. تنهامصرف روزانه ۲قاشق غذاخوری‌ جودوسر. ۵. ۲میلی 
گرم از آهن مورد نیاز بدن را تامین می کند. 
۷ عسل: این ماده‌طبیعی بسیار موثر وحیاتی است و مصرف روزی ۱۰۰میلی 
گرم‌عسل.۲ ۰.۴ میلی گرم آهن مورد نیاز بدن راتامین می کند.منیزیم ومس 
موجود در عسل نیز می تواند میزان گلبول های قرمز بدن را افزایش دهد. 
۷ گوجه‌فرنگی: ویتامین سی موجوددر آن‌برای‌افرادمبتلابه کم خونی 
بسیار مفید است. ویتامین سی جذب آهن در بدن را افزایش می‌دهد. گوجه فرنگی 
غنی از ویتامین ای وبتا کاروتن برای تقویت سلامت پوست ومونیز هست.برای 
افزايش جذب آهن در بدن, روزانه یک یا دو عدد گوجه فرنگی بخورید. 
۷ کره بادام زمینی: بادام زمینی یکی از منابع‌غنی‌ازویتامینتاست که 
آنتی | کسیدانی قد ر تمند بوده و خطر ابتلا به بیماری‌های قلبی عر وقی و سرطان را 
به میزان چشمگیری کاهش می‌دهد .همچنین, بادام زمینی مقدار زیادی آهن دارد 
که برای بهبود و اصلاح عملکرد گلبول های قر مز خون بسیار مفید وضروری است. 
دوقاشق از کرہ بادام زمینی 1 میلی گرم آهن به بدن می رساند. 
تخم‌مرغ: سرشاراز پروتئین وغنی از ویتامینهاو آنتی ا کسیدان‌هایی 


است که برای مقابله با کم خونی مفید هستند. یک عدد تخم مرغ بزرگ. ۱ میلی 


گرم آهن دارد. 


۷ اسفناج: این سبزی‌تیره‌رنگ محبوب,بهترین گزینه‌غذایی گیاهی‌برای 
مبارزه‌با کم خونی است. اسفناج سر شار از کلسیم. ویتامین ب ۹ ویتامین های سی, 
آوای, فیبر بتاکاروتن, و البته آهن است. فقط یک فنجان از اسفناج ۳۰۲میلی گرم 
'آشئ اهن به بدن می‌رساند و ۲۰ درصد نیاز روزانه شمابه | هن را تامین می کند. 
)۷ شکلات تیره: فقط یک اونس از این شکلات حاوی ۵میلی گرم آهن است. 
این در حالی است که یک فنجان بودر کا کائو نیز ۱۰۹ امیلی گرم اهن دارد. 
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اگر اغلب احساس ضعف و خستگی می کنید. ممکن است دچار 
کم خونی شده باشید؛ اختلالی که طی آن بدن به اندازه کافی گلبول های 

قرمز را برای حمل | کسیژن به عضلات و سایر بافتها نمی سازد. کم خونی یکی از 
720 + ااا ان کا اع 
علل کم خونی. کمبود آهن. کمبود ویتامین ب ۱۲ و کمبود اسید فولیک است. دلایل دیگری 
از قبیل شیردهی, بالا رفتن سن, اختلالات ار ثی و... نیز در بروز این اختلال موثر هستند. یک 
رژیم سالم در افراد مبتلابه کم خونی بسیار حیاتی است. اگر مبتلا به این عارضه هستید. باید 
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جدااز ویژ گی های ضد سرطانی انار فواید 
سلامت دیگری رانیز ارائه می کند که در ادامه به 


برخی از آنها اشاره می شود: 

اکا تقویت سیستمایمنی ویتامین-)موجود 
در انار به تقویت سیستم ایمنی بدن کمک می کند و از 
بر 

س ضد پیری انار به عنوان یک آنتیا کسیدان عمل 
می کند. از این رو مصرف این میوه‌فواید ضد پیر ی ار ائه 
می کند.ان ار به کاهش چین وجروک های پوست کمک 


می کند و در نتیجه نشانه های افز ایش سن وییری رامحدود 
8 سلامت مو ویتامین های موجود در انار به تقویت موی 
سر و همچنین به درخشش مو کمک کند. 

سس بیماری قلبی انار می‌تواند به پیش‌گیری از تشکیل پلاک 
در دیواره ر گهای خونی کمک کند. 

میوه می تواند در مانی طبیعی بر ای بیماران مبتلا به دیابت باشد. 
سه فشار خون برخی مطالعات نشان داده‌اند که انار به کاهش 
کر ار ترا ۰۱ 
آنزیم مبدل آنژیوتانسین انجام می‌شود. 

س بب ود گوارش ویتامین آموجوددران اربه افزایش 
سوخت و ساز بدن کمک می کند و کارایی دستگاه گوارش را بهبود 


می‌بخسد. 

تسکین اسہال انار می تواند به عنوان یک عامل ضد 
باکتری عمل کند. بر همین اساس این میوه می تواند به درمان 
اسهال کمک کند. 
8 عوارض جانبی برای بیشتر افراد مصر ف انار بی خطر 
است. اما برای بر خی مصرف این میوه می تواند موجب شکل 
گیری عوارض جانبی شود 
افر ادی که دارای سابقه الرژی هستند بايد در زمینه 


7 ان ری ند 
لل کی ا کسی ال رک مات ارس 
تورم و آسم شود. ۱ 

استفاده از ريشه انار به واسطه محتوای سمی ان 
بی خطر نیست. در نتیجه, باید از این کار پرهیز 


9 تداخل ایجاد کند. از این رو پیش 
ر از مصرف توصيه می شود با 


پزشک خود در این زمینه 


1 
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مه 


اند دنه 


در بای ادست که مر وار 


دد 


وم 


ان د شد است 


٭ھ تمد 


مکی 


ره رنگ اشتباه ... 


نگازشن:سیدہ فر یبا زواره‌ای (بمانی) 


۰ OT 7 EET, 
11۲158 -zavarei@yahoo'com 


٩۲۸۲۹ ۵۵۸۰۲ همراه:‎ 


رای نیوج یکی بقل گا 
می آمد ند تند تندانگار مسابقه گذاشته بودند. 
سحر بی رمق روی تخت بهداری زندان افتاده بود 
9 ارام ارام نفس می کشید. دستش از لبه تخت 
آویزان بود. لبهای خشک و ترک خورده اش»از 
هم باز مانده بود. نگاهش که می کردم دلم برایش 
می‌سوخت. طفل معصوم به خاطر من بدبخت شد. 
حاضر بودم هر کاری کنم تااو ازاد شود اما نه 
کاری از دستم برمی امد نه قانون اجازه می داد ازاد 
شود؛ شده بود هم جرم من بدون انکه بخواهد یا 
بداند. خدا می‌داند اگر می‌دانستم عاقبت کارم این 
می‌شود. دست از پا خطا نمی کر دم. 
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در یکی از روستاهای اطر اف استان تھران به دنیا 
آمدم و فاصله زیادی با تهران نداشتیم. روستای 
کوچکمان سرسبز و خوش آب و هوا بود. برخلاف 
خیلی از روستاهای دیگر. مدرسه داشتیم و من تا 
کلاس پنجم درس خواندم. بعد دیگر به مدرسه 
نرفتم. مادرم زن خوبی بود. هنر مند و کدبانو. دلم 
می‌خواست مثل مادرم باشم. از بچگی آرزویم بود 
مثل او باشم. کار کردنش رادوست داشتم. لباس 
پوشیدنش. راہ رفتنش. غذادرست کردنش. زن 
آرام وصبور و مهربانی بسود. دو برادر و دو خواهر 
داشتم.امابین آنها من بیشتر از همه به مادرم 
وابست و دلیسته بودم. پدرم هم آدم خوبی بود. 
فقط یک اخلاق خاص داشت. دلش می‌خواست 
بچه‌هایش زود ازدواج کنند. مخصوصا دخترها. 
می گفت چشم مردم به خانه آدم دختردار است. 
هر کسی که بیاید و برود حرف درمی آورند. 

خواهر بز رگم را در پانزده سالگی شوهر داد. 
خدارا شکر که شسوهر او خوب بود. زندگی آرام 
وبی سر و صدایی دارد امامن... زند گی من خیلی 
بی سر و سامان بود. 

شانزده سالم بود که خانواده کامران در یک روز 
گرم تابستانی برای هواخوری به روستای ما آمدند. 
خوب یادم هست روز جمعه بود. عصر روز جمعه 
من و سحر مثل هر روز پای پیاده راه افتادیم سمت 
رودخانه. معمولا روزهایی که کاری نداشتیم با هم 
درمسیر رود خانه راه‌می‌رفتیم و حرف می زدیم و 
برای اینده نقشه می کشیدیم. سحر چهار سال از 
من کوچکتر بود. دلش می‌خواست درس بخواند 
و دکتر شود. آرزوی دور و محالی نبود. همین که 
پدرم راضی شده بود به مدرسه راهنمایی برود. 
یعنی یک قدم به آرزویش نزدیک شده بود. 

آن روز وقتی رسیدیم به محوطه پر درخت بالای 
رودخانه دیدیم یک خانوادہ نسبتا پر جمعیت انجا 
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اتراق کرده‌اند. چون غریبه بودند. نمی‌خواستیم 
نزدیکشان برویم. اما وقتی مرد سن و سال داری 
که تقریبا همسن پدرم بود. صدایمان کرد. دو تایی 
با قدمهای لرزان به سمت آنهارفتیم. مرد از ما 
پرسید که ایا در روستایمان جایی هست که انها 
بتوانند شب را آنجا بمانند. من می‌خواستم یک 
"نه" بگویم و از آنجا برویم. اماسحر گفت که 
اگر دوست دارند همراه ما بیایند تا پدرم آنها 
راراهنمایی کند. مرد همراه‌دختر جوانی که بعدا 
فهمیدیم دخترش بود. همراه ما | مدند. در طول 
مسیر, دختر گفت که مادرش مریض احوال است 
و آنها دوست دارند دو-سه روزی در آن روستا 
بمانند واین اغاز سرنوشت شوم من بود...به خانه 
که رسیدیم. سحر پدرم را صدا کرد و پدرم از خانه 
بیرون آمد و شروع کرد با ان مرد صحبت کردن. 
من و سحر هم خزیدیم داخل خان _ 

پدرم ادرس خانه مش سلیمان را به ان مرد 
داد. خانه مش سلیمان بزر گ بود و اتاقهای زیادی 
داشست.مش سلیمان همسرش راچند سان قبل از 
دست داده بود و بچه هم نداشت و تک و تنها در 
آن خانه بزرگ زند گی می کرد. البته اهالی روستا 
حواسشان به او بود و برایش غذا و لباس می‌بر دند و 
خلاصه از او مراقبت می کر دند. بعد از اينکه پدرم 
برگشست, خوشحال بود. می گفت اگر این مسافر ها 
ماند گار شوند. مش سلیمان وضع و اوضاعش بهتر 
می‌شود.مسافرها ماند گار شدند و به توصیه پدرم. 
هوای مش سلیمان راهم داشتند. ماندن آنها نه 
یک روز و دوروز که چند ماه طول کشید و رفت 
و آمدشان به خانه ماهم شروع شد. چون اولین 
خانواده‌ای که با انها اشنا شده بودند. خانواده ما 
بود احساس صمیمیت بیشتری با ما پیدا کرده 
بودند و همین صمیمیت کار دستمان داد. 

من از وقتی دیگر به مدرسه نمی‌رفتم کنار دست 
مادرم خیلی کارها یاد گرفته بودم. از پختن نان تا 
آشپزی, از دوخت و دوز لباس تا درست کردن 
ماست وپنیر و کره. برای آنها انجام این کارها 
توسط دختر شانزده_هفده سال خیلی 
جالب و جذاب بود. اگر مادرم برایشان 
ماست می‌فر ستاد. می‌پر سیدند ماست 
را دخترتان درست کرده؟ اگر برایشان 
غذای محلی می پخت. می پر سید ند چطور 
دختر تان دستیخت به این خوبی دارد؟ 
خلاصه طولی تکشید که آنها مرابرای 
کامران انتخاب کردند. هیچ کس از | 
آینده‌اش خبر ندارد و فکر می کردم من | 
خیلی خوشبخت یا خیلی خوش شانس | 


هستم. خیلی از دخترهای روستایمان 
هم به حال من غبطه می‌خور دند. در همان 
روستای خودمان,در خانه مش سلیمان برایم 
مراسم عقد گرفتند. همه اهالی روستا هم امده 
بودند. کامران پسر خوبی بود. یا بهتر بگویم پسر 
خوبی به نظر می‌ ر سید. لیسانس حسابداری داشت 
و در یک ادارہ کار می کرد. البته حسابدار نبود. 
کارشناس امور فنی بود. کارش ساعت معینی 
نداشت. گاهی زود می آمد و گاهی دیر. پدرم خیلی 
از ازدواج من خوشحال بود. امیدوار بود بعد از من 
سحر راهم شوهر می‌دهد و خیالش از دخترهایش 
راحت می‌شود.عر وسی‌ام رادر تهران گر فتند. در 
یک تالار بزرگ. آنجا برای اولین بار تفاوت خانواده 
خودم وکامران را احساس کردم تفاوتی دردناک 
و غیرقابل تغییر. مادرم که متوجه خجالت من 
شده بود. یواشکی زیر گوشم گفت: غصه نخور 
دخترم. عروسی یک شب است و تمام می شود. 
بعده ادیگر مااین آدمه ارانمی‌بينيم؛ انهاهم ما 
را نمی‌بینند که تو بخواهی خجالت بکشی. حرف 
مادرم مثل نیشتر به قلبم فرو رفت. من نیشخندها 
و حالت تمسخر آمیز بعضی آدمهای عروسیام 
رانمی‌توانستم فراموش کنم. همه اینها جایی در 
ذهنم ماند. مثل یک زخم قدیمی. مثل یک دمل 
چر کی. دلم می‌خواست یک روز انتقام این نگاهها 
و نیشخندها رابگیرم. اما نمی‌دانستم عاقبتم این 
خواهد شد. 

هفده سالم بود که به خانه کامران رفتم. کامران 
برایم در تهر ان خانه‌ایاجاره کر د. جهیز یه مختصر م 
را مادرم بار وانت کردو فرستاد تهران. هفته اول 
بعد از ازدواجم. دلم برای خانواده‌ام خیلی تنگ شد 
وبه کامران گفتم آخر هفته برویم روستایمان. راه 
درازی نبود. شاید فقط یک ساعت باید رانند گی 
می کرد. اما کامران گفت که بايد به دوری از 
خانواده‌ات عادت کنی و فکر هر هفته دیدن انها 
رااز سرت بیرون بیندازی. باورم نمی شد کامران 
اینطور احساس مرا نسبت به خانواده‌ام نادیده 


بگیرد. کم کم دچار افسردگی شدم. رفتار کامران 
با انچه قبلا دیده بودم خیلی فرق داشت. هر چه 
خان_واده‌اش مهربان و خوب بودند. خودش ادم 
سرد و دمدمی مزاجی بود. کم کم شک کردم که 
اصلا مرا دوست دارد با نه؟ 

با همه اینها نمی‌توانستم کاری کنم. حتی فکر 
کردن به طلاق برایم حرام بود. یاد حرفهای مادرم 
زندگی می‌ شود. دوسال از ازدواجم می گذشت 9 
ماهنوز بچه دار نشده بودیم. حالا علاوه بر خانواده 
از مادر شسوهرم کمک بخواهم. بن ده خدا خودش 
هم مریض احوال بود. با یکی از خواهران کامران 
دکتر گرفت. شش ماه تحت نظر بودم تا بالاخره 
باردار شدم. پسرم که به دنیا آمد امیدوار بودم رفتار 
حوصله گریه بجه را ندارد. از خانه فراری شده بود. 
عصبانی. حرف زیادی بین ما رد و بدل نمی شد. 
گرفت برای ادامه تحصیل به تهران بیاید. در 
هزاران خواهش و التماس پدرم راراضی کرده بود 
تا او را به دبیرستان بفرستد. وقتی مادرم به من 
زنگ زد و موضوع را گفت از خوشحالی می خواستم 
قبول کر د. سحر را بفر ستند تهران خانه من. شب 
موضوع رابه کامران گفتم. گفتم خرج و مخارش را 
هم پدرم می‌دهد, فقط در طول سال تحصیلی سحر 
بودم که خیلی زود این تعجب را فراموش کردم. 
سحر که آمد فکر کردم حداقل حالا یک همزبان 
با او درد دل کنم و نگران چیزی نباشم. 

دبیر ستان دخترانه نز دیک خانه‌مان بود. همراه 
سحر رفتم و نام او رادر دبیرستان نوشتم. سحر 
به فکر درس و مشق و تکالیفش بود. من و پسرم 
هم مثل ھمیشے در گیر زند گی روزمره خودمان 


ی “یکر 


خواهر سحر شرابط خیلی بدی را تجربه کرد. او علاوه بر خیانت 
همسرش : معصومیت از دست رفته خواهرش را نیز به چشم دید و قطعآًدر 
مقابل این مسأله به شدّت احساس عذاب وجدان و گناه داشت 
لحظه به جای فکر کردن به قتل همسرش با پلیس تماس می گرفت. قطعاً 
پلیس با دیدن شرایط کامران و سحر و با معاینات پزشکی قانونی متوجه 
تعرض کامران به سحر می‌شد و به این تر تیب نه تنها کامران به شکل 
قانونی به سزای خیانت کثیف خود می‌رسید. که او می توانست به راحتی 
از همسرش جدا شود و حضانت بچه‌اش را نیز خود برعهده بگیرد. اینکه 


بودیم. کامران خوش اخلاق تر شده بود. بذله گویی 
می کرد خوشمز گی می کرد. گاهی حتی زودتر از 
ساعت معمول به خانه می | مد. خوشحال بودم که 
سحر خبر ندارد چه زند گی درب و داغانی دارم. 

خوشحال بودم که اگر مادرم از او ببرسد 
خواهرت خوشبخت است قسم می‌خورد که 
بله... خوشبخت تر ین دختر دنیاست. 

فکر کنم دی ماه یا بهمن ماه بود. باید پسرم را 
برای وا کسن زدن به درمانگاه‌می‌بردم. به سحر 
گفتم همراهم بياید. گفت امتحان دارد و می‌خواهد 
درس بخواند. شب قبل به کامران گفته بودم 
برایم پول بگذارد تا بچه رابه درمانگاه ببرم و او هم 
مقداری پول برایم گذاشت. 

روز بعد همراه پسرم به کلینیک رفتم. کلینیک 
مرک سای وت 
نوبتمان شد. بعد از وا کسن زدن هم پسرم رابرای 
خرید بردم و برایش اسباب بازی خریدم تا کمتر 
بهانه گیری کند.سه ساعتی بیرون از خانه بودیم. 
وقتی بر گشتیم کامران آمده بود. خیلی خوشحال و 
سر حال به نظر می رسید. سحر در اتاق بود. وقتی 
به سراغش رفتم چشمهایش قرمز بود. پرسیدم 
گریه کرده با ناراحتی گفت نه. خیلی درس خوانده 
و سرش درد گرفته. از من قرص خواست و گفت 
می خواهد بخواید. من ساده هم باور کر دم. 

اسب ات نات احساس کرد 
رفتارهای سحر تغییر کر ده. ناراحت و افسر ده شده 
بود. مدام می گفت حوصله درس خواندن ندارد. 
فکر کردم شاید دلش برای پدر و مادرم تنگ شده, 
اما تا می‌گفتم می‌خواهی ببرمت روستاء دستپاچه 
می‌شد و می گفت نه. رفتارهايش عجیب شده بود. 
رفتارهای کامران هم بر ایم سوال بر انگیز بود. 

یک بار به بهانه بد بودن حال مادرش مرآ به 
خانه مادرش فرستاد و گفت از بجه‌مان مراقبت 
می کند تا من بر گردم. بار دیگر خواست تا برای 
تولد خواه رش کادو بخرم. احساس می کردم 
مدام می‌خواهد مرا از خانه دور کند. هر وقت هم 
برمی گشتم می دیدم که سحر حال و روز خوبی 
ندارد تااینکه یک روز به بهانه خر ید لباس برای 
پسرم از خانه بیرون رفتم. امابه عمد کیف پولم 
راروی کابینت آشپزخانه گذاشتم. حدود ده - 
پانزده دقیقه‌ای در کوچه معطل ماندم و بعد ارام و 
آهسته بر گشتم خانه. کلید را که چر خاندم صدای 


التماسهای سحر و حرفهای کامران راشنیدم. 
خوب گوش دادم. شنیدم که کامران سحر را 
تهدید می کرد که اگر به من حرفی بزند. مرا طلاق 
می‌دهد و نمی گذارد بچه‌ام را ببینم. 

خواستم در را بشسکنم و کامران را بکشم. اما 
دیدم دست خالی کاری از من برنمی آید. حرفی 
نزدم وبی سر و صدا بر گشتم و در ورودی را بستم 
وچند لحظه مکث کردم و زنگ در را فشار دادم. 
کمی طول کشید تا در باز شد. 

کامران عصبی و آشفته بود, در حالیکه خون 
خونم رامی‌خورد بدون آنکه نشان بدهم متوجه 
چیزی شدهام گفتم کیفم راجا گذاشتم. کامران 

کیف پولم رااز روی کابینت برداشت وبه سمتم 

پرت کرد. ری سی 


ے اخ ماد ماد 
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عطاری سر کوچه مر گ موش داشت.یک 
بسته خریدم. یک بسته آبمیوه هم خریدم. یک 
ساعت بعد به خانه بر گشتم. کامران نبود. به سراغ 
سحر رفتم. نگاهش کردم بغضش تر کید. پر سیدم 
از کی کامران به تو دست درازی می کند؟ سحر 
اول ان‌کار کرد. بعد در میان بغض و گریه وهق 
هق گفت از همان روزه ای اول, در هر فرصتی. 
ولو دوش گرفتن من حمام کردن بچه.حتی چرت 
بعدازظھر من! به او گفتم چرابه من نگفتی؟ گفت 
از تهديدهاي ش می ترسید, می گفت بے پدر و 
مادرمان می گوید. می گفت آبرویمان را می‌برد. 
می گفت تورا طلاق می‌دهد. بجه رااز تو می گیر د. 
همان شب م رگ موش رادر آبمیوه حل کردم و 
بے اودادم. کامران آبمیوه‌را خورد و مرد. به همین 
کشته‌ام. حتی به پدر و مادرش هم گفتم. گفتم پسر 
کنافت آنهء چط ور خواهرم را اذیت و آزار کرده 
الان هم ناراحت پسرم و خواهرم هستم. خانواده 
شوهرم قصاص خواسته‌اند. اما باید تا بزرگ شدن 
پسرم صبر کنند. خواهر بیچاره ام این وسط شده 

من حتی اگر اعدام شوم مهم نیست اما 
آرزوهای خواھرم همه دود شد. بیچاره پدر و مادرم 
که دو دخترشان در زندان هستند. نمی‌دانم چه 
کنم. سحر هفته‌ای دو بار و گاهی سه بار حالش بد 
می شود و زیر سرم می رود. دلم برای أو می سوزد. 
طفل معصوم به خاطر من بدبخت شد. . . هڪ 


ت.اما کاش آن را که در مدت زند گی مشتر 


به سزای عمل ز 


مجری قانون شده و او رابه بدترین شکل ممکن مجازات کرده نیز قابل دفاع 
نیست. TT‏ 


فکر نکرد که عاقبت این عمل به ضرر خودش و خواهرش تمام خواهد شد. 
خواهرش مجبور است سالها به دلیل مشار کت اماو در قتل در زندان 
بماند و انک سابقه دار بر پیشانی اش بنشیند و خودش هم . .. در حالیکه او 
ا درا کا سر تی لو کک کرد لاہ ماد سض ری 
شت خودش برساند. 
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خلاصه قسمت قبل: یوسی وما رکوس حرفہایشان رازدند 
اما گویی‌دلخوری‌هافقط در ظاهر تمام شدہ بود. آ نباازدهکده 
مجاور چند الوار خشک خرید ند و قایقی درست کردند. بالاخره زمان 
حر کت فرارسید. کارل کاپیتان شد و به بقیه د ستوراتی داداماچون‌شنا 
نمی‌دانست. خود ش بیشتر از همه نگران بود.رود خانه‌درابتدا ]رام 
بود ولی کمی بعد جریان آب شدید شد و موانع و تخته سنگبایی هم 
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سر راه بودند که کار رادشوار می‌کردند. آن هم برای گروهی که سه 
تازه کار داشت واز قایقرانی چیزی نمی دانستند. کوین به تصمیمات 
کارل به شدت بد بین بود و عقیده داشت به‌زودی فاجعه‌ای در 
انتظار شان خواهد بود. کارل از ادامه مسیر در رود خانه پشیمان شد و 
می گفت بہتر است از خشکی بر وند. سرانجام قرار شد تاک بلندی به 
قایق ببندند و در مسیر آب پیش بروند... 


انتخاب مسیر 

کوین از اين پر تاد استقبال کرد اما کارل 
کمی بعد پشیمان شد و گفت این فکر عملی نیست 
ون همیشته انتخاب با ما نیست. آنطور که کارل 
می‌گفت. با این کار یکی دو روز می‌توانستیم پیش 
برویم اما در نهایت به تنگه سن پدرو می‌رسیدیم 
که مسیری غیر قابل قایقرانی بود. آبشارهاء آبهای 
خروشان, صخره‌ها و تخته سنگهای بزرگ همه 
جا بودند و مانع عبور قایق یا کشتی می‌شدند. تا 
حالا هیچکس موفق نشده ب ود با قایق از این تنگه 
عبور کند و به نظر کارل. خیلی احمقانه بود که 
به خودمان مغرور باشسیم و فکر کنیم ما می‌توانیم. 
حتی قبل از این تنگ مسیرهای خطر ناک متعدد 
دیگری هم پیش روی ما بود و مساله اصلی این بود 
که بجز کارل, کاربلد دیگری در جمع ما نبود و این 
اوساع را 4>ە+, 0+8 

کارل نگران بود و نمی‌توانست به عاقبت کار 
فکر نکن د. می گفت خطرهای راهی که در پیش 
داریم فوق‌العاده زیاد است و اگر در تنگه گر فتار 


عاقبت هم لرزه به تنم می‌انداخت. هیچ دوست 
نداشتم این طور بمیرم. هنوز که به خطر اصلی 
نرسیده بودیم دو سه بار در موقعیت ناگوار گر فتار 
شده بودیم و به قول کارل. شانس اورده‌بودیم که 


و 


عجیب بود. خودش تعریف کرده بود که تا حالا 
جند بار مسر رودخانه توئیچی رارفته. این را از 
خودش هم پرسیدم. اماب عصبانیت توضیح داد 


" کهبله از توئیجی رفته اما آنقدرهاجلونرفته که به 


نقاط خطرناک و مرگ آور آن نزدیک شده‌باشد. او 
هربار تا جایی با قایق رفته واز آن به بعد راپیاده‌طی 


۸ آثر ٩۳‏ اطلغاتددفگے 


کرده. حالا مار کوس هم مثل من و کوین مشتاق 
و هیجان‌زده بود که بداند قرار است جگونه از این 
مسیر صعب‌العبور به سلامت بگذریم؟ 

کاز ل کت فک رک تفت مسال همین جاست 
به نظر من» ما باید تا جایی که می‌تونیم و امکانش 
هست به تنگه نزدیک بشیم بعد توقف کنیم. قایق 
رو تکه‌تکه کنیم. دوتااز ما پای پیاده از تنگه میانبر 
می زنن, دوتای دیگه هم منتظر می مونن. تو زمانی 
که از قبل با هم توافق کردیم. اون دوتایی که پشت 
سر هستن الوارهای جداشده قایق رو تو جریان اب 
ار ار سای حا 
پهن‌تر میشه و جریان آب خیلی آرومه. دوتایی که 
با( راہ افتادن, تو رودخانه شنا می کن تا الوار ها 
رو دوب اره بگیرن. از اونجا به بعد دیگه همه چی 
مثل آب خوردنه اما قبل از اینکه به اونجا برسیم, 
خطرهای زیادی سر راهمون هست. مهمترینش 
اينه که شماها نمی دونید چطور پارو بزنید." 

مار کوس پرسید: پس چرا چند تا پاروی دیگه 
آماده نمی کنیم؟" 

کار را ا ا مس" 
حتماً دنبال درخت بالسامی گردد و اين کار را 
انجام می دھد. کمی بعد همگی گوشهای نشستیم 
تا استراحت کنیم. کوین کنار من بود و اهسته با 
هم حرف می‌زدیم. کوین همچنان اصرار داشت 
که کارل نمی‌داند چه می گوید و چکار می‌خواهد 
بکند. او عقیده داشت کارل به هیچ وجه رودخانه را 
نمی‌شناسد و چون قدم اول رااشتباه بر داشته, حالا 
خطرهای متعد دی سر راه ما هست و نمی‌داند کدام 
کار واقعاً درست است و کدام غلط. کارل حساپی 
بدبین شده بود و از نظر آو, بهتر بود ما دوتادنبال قایق 
برویم چون کار آسانی است و از طرفی نمی توان به 
کارل اعتماد کرد چون آدم مشکوکی است واگر این 


طور نیست. چرا ناگهان به یاد این تنگه و خطراتش 
افتاده و تا حالااز آن حرفی نزده. کوین همچنان 
یافشاری می کرد که کل ماجرا بودار است و اصل 
ماجرا بعد ‏ جایی رو می‌شود که دیگر خیلی دیر 
است.هنوز صبحانه را کامل نخورده بودیم که کارل 
و کوین برای پیدا کر دن درخت بالسا رفتند و خیلی 
زود خلاف جریان رودخانه راہ باریکی پیدا کر دند. 
شاخه‌هایی که آورده بودند حسابی بلند بودند اما 
کارل می گفت این طور بهتر است چون خیالمان 
راحت می‌شود که به تعداد کافی پارو داریم و اتفاق 
بدی نمی‌افتد. کوین با تردید بے تمام رفتارهای 
کارل نگاه می کرد و حالا به دستور تازه کارل گیر 
داده بود و می گفت او دقیقا از کجا می‌داند که این 
تعداد پارو کافی است. کارل خیلی زود دست به 
کار شد و همان طور که ما به او چشم دوخته بودیم. 
بامهارت چوبها را نصف کرد و به اندازه و پهنای 
دلخواه در آورد. من و کوین و مار کوس هم کارهای 
اولیه را انجام می دادیم. حالا وقتش رسیده بود که 
پاروها خشک شوند. من جوبها را دور آتش پهن 
کردم. کارل گفت: "خشک کردن پاروها با آتش 
کار درست و منطقی نیست اما چاره‌ای نداریم و اگر 
بخواهیم به روش عادی خشکشان کنیم. دست کم 
٦٣‏ ۷۷۹9 
امروز همین جا می مانیم و شب هم اینجا می خوابیم 
وفرداراہ می‌افتیم. 


جدایی اعضای گروه 

فردای آن روز هوا هنوژ کاملاً روشن نشده‌بود 
که کارل تصمیم گرفت برای شکار چرخی بزند. 
کوین اما مخالف بود و می گفت بهتر است زودتر 
دست به کار شویم و برنامه را کمی جلو بیندازیم. 
کل ا ا ها "۰" 


کوین و کارل بالا گرفت. کوین نظر دیگری داشت 
و می گفت من و یوسی می توانیم خودمان به تنهایی 
این کار را انجام بدهیم و قایق را در رودخانه شناور 
کنیم. کارل خیلی خونسر داعلام کر دا گر خودمان از 
همان کار را بکنیم. بعد خودش تفنگ به دست. 
از مادور شد. مار کوس که دوباره آن لکه‌های 
لعنتی سراغش آمده بودند و درد ناخوشایندی را 
همراه شود و در برابر مخالفت کوین. یاهایش 
رانشان داد و گفت اگر انهاراخشک نگه دارد. 
هیچ مشکلی پیش نمی اید و دردسری درست 
نمی‌شود. به کوین اشاره کردم که با درخواست 
مار کوس موافقت کند. او می‌خواست به ما کمک 
کند و بعد از آن همه جریانی که پشت سر گذاشته 
بودیم اصلا درست نبود حرفش رارد کنیم. قایق 
رودخانه خطرناکتر می‌شد و البته به دنبال خود 
کشیدن الوارها هم سخت‌تر. کوین پيشنهاد داد به 
نیمه‌های رودخانه که رسیدیم قایق را در آب رها 
خطر رابه جان بخریم و تا انجا برویم؟ 

کوین خندید و گفت: چرانباید برویم؟ به 
جریان اب خودش مارو لابه‌لای تخته سنگها ببره. 
امکان داره چند بار بااین سنگها بر خورد کنیم. اما 
مطمئنم هیچ جای نگرانی وجود تراد 

مار کوس اعتر اض کرد: 

"ولی ما نمی‌تونیم بدون کارل این کارو انجام 
بدیم. درست نیست. ما قول دادیم فقط قایق رو 
تااینجا بياريم. به هر حال. کارل می‌دونه چیکار 
می کنه. اون می‌تونه بهترین رو به ما نشون بده..." 

کوین وسط حرف مار کوس پرید و گفت: ازاین 
خبرهانیست! کارل اصلا نمی دونه جی درسته و جی 
غلط. تا حالا اینو نفهمیدی؟ اون حتی ابتدابی‌ترین 
مسائل رو درباره قایق نمی دونه جه برسه به اینکه 
تو همچین وضعیتی چیکار باید کرد." 

ما رکوس جواب داد: به نظرم تو چنین 
موقعیتی, چهار نفر ی بودن بهتر از سے تایی ادامه 
دادنه. لطفاً منتظر بمونیم کارل هم بیاد!" 

کوین که حسابی خشمگین بود و گویی قرار 
نبود به هیچ وجه کوتاه بیاید. حرف اخر را زد: 
باشه می‌تونی این راه رو بر گردی و با کارل ادامه 
بدی. من و یوسی می تونیم خودمون تنها این راه رو 
بریم. مار کوس وحشت زده‌بود اما دنبال ما ا مد. 
من و مار کوس قایق رابه اب انداختیم و کوین 
وسط اب مسئول هدایت قایق تا وسط رودخانه 
بود. قبل از اینکه سوار قایق شود. اب تا گردنش 


کارل نگران بود و دمی‌تو انست به عاقیت 
کار فکر نکند. می‌گفت خطرهایی که در 
پیش داریم فوق‌العاده زداد است و اگر 


بالا آمده‌بود. بعد از آن, جریان آب کار خودش 
راشروع کرد. کمی سرعت گرفتیم. وسطهای 
رودخانه کمتر از کناره‌ها تخته سنگ پیدا می‌شد. 
اما کوین اشتباه کر ده بود... 

قایق بیشتر از دو سه باری که کوین قولش را 
داده بود با تخته سنگهای بزر گ بر خورد کرد. به 
جایی رسیدیم که پشت هم تخته سنگ بود و ما 
هم یکی بعد از دیگری به آنها برخورد می کردیم. 
آخرین ضربه چنان محکم بود که من و مار کوس از 
قایق به درون رودخانه پرت شدیم. چیزی نمانده 
بود که جریان تند اب مارا با خودش ببرد. به 
سختی و با کوشش بسیار دوباره به قایق بر گشتیم. 
مار کوس خودش را باخته بود رنگش پریده بود 
و بی وقفه حرف می‌زد. کوین از او خواسست آرام 
باشد اما مار کوس تر سیده بود و نمی‌توانست به 
حرفهای کوین اعتماد کند. بدنه اصلی قایق سالم 
بود. آما بخشهایی که خودمان به ان اضافه کرده و 
با طناب بسته بودیم. شل شده بود و چیزی نمانده 
بود که از قایق جدا شود. کوین درون اب پرید تا 
طتابها را محکم کند. بعد با تمامتوان کوشید قایق 
رابه طرف خشکی هدایت کند. من هم برای کمک 
به اب زدم, اما مار کوس همچنان وحشت‌زده بود 
وزی رلب باخودش حرف می‌زد. قایق رابه هر 
زحمتی که بود به طرف خشکی کوجکی هدایت 
کردیم. کوین با غرور زیاد من را خطاب قرار داد 
و گفت: می‌بینی؟ کار چندان سختی نبود. خوبه 
بعضی‌ها بفهمن کارل عزیزشون چندان شاهکار 
نکرده‌بود. مار کوس غرّید: بله دیدم چطوری 
داشتی‌ماروبه کشتن می‌دادی. آفرین کوین! 
مرحبا به تویوسی! به طرف جنگل راه افتادیم تا 
چادر بزنیم و کمی استراحت کنیم. حسابی خیس 
بودیم و از سرمامی‌لرزیدیم. مار کوس دوباره از 
درد یا شسکایت می کرد و می گفت خیس شدن 
باعث شده اذیت شود. راه رفتن برایش دشوار شده 
بود و مدام غر می‌زد. 


من یا حیوان وحشی؟ 

همان‌طور که می‌رفتم. ناگھان صدای شلیک 
شنیدم. حتما کارل حیوانی شکار کرده بود. به 
طرف صداپا تند کردم. اما رد پایی ندیدم.از فکری 
که در سرم جولان می داد وحشت کردم. شاید 
کارل با خودش فکر کرده بود من حیوانی وحشی 
هستم برای همین تیر شلیک کر ده بود. درنگ جایز 
نبود. فوری دست به کار شدم و چند شاخه بز رگ 
و بلند کندم بعد زیر شاخه‌ها خزیدم و سعی کردم 
خودم راپنهان کنم. با صدای بلند اسم کارل را چند 


بار فریاد زدم. خوشبختانه کارل صدایم را شنید و 
جواب داد: اینجا هستم. تو کجایی؟" 

کمی این طرف و آن طرف رانگاه کردم و کارل 
را دیدم. دلیل شلیک را پرسیدم. یک شیر کوهی 
دیده بود اما حیوان لحظه آخر گریخته بود. کارل 
با خوشحالی یک درخت کائوچو را نشانم داد و 
گفت. می تواند از شیره ان برای درست کردن 
يوتین درب و داغانش استفاده کند. به طرف جادر 
راه افتادیم تابرای جمع کردن چسب. یک قوطی 
خالی پیدا کنیم. در راہ مار کوس و کوین را دیدیم. 
مار کوس با شادمانی خبر داد از خطر به سلامت 
عبور کرده‌ايم. کارل بدون اینکه خم به ابرو بیاورد 
یا ناراحت باشد, از ما تشکر کرد و گفت فرداصبح 
زود راه می‌افتیم و به راهمان ادامه می دھیم. نیم 
ساعت بعد کارل به مقدار کافی چسب جمع کرده 
و وقتش رسیده‌بود که ماهم به چادر بر گردیم و 
کمی استراحت کنیم. مار کوس درون جادر دراز 
وی وش مک ون از 
بود. کارل کمی از جچسب را کنار آتش گذاشت و 
می گفت کار کر دن با ان در ابتدا کمی سخت است. 
مثل هميشه نمی‌توانست یک جا آرام بگیرد. کمی 
این طرف و آن طرف کرد تا بالاخره کرم بزرگی 
یافت و شتابان برای شکار ماهي رفت. من هم با 
اشتیاق با او همراه شدم. بعد از تقلایی یک ساعته. 
ماهی بزرگی گرفتیم و با شوق و ذوق فراوان به 
چادر بر گشتیم. مار کوس ماهی را تمیز کرد و کارل 
ان را به یک شاخه بامبو کشید و کباب کرد. 

فر داصبح. کارل آماده‌باش داد که لحظه حر کت 
رسیده. همگی وسایل را کول کر دیم و به طرف قایق 
راه افتادیم. توئیچی آرام و خونسرد بود. هوا هم 
عالی و جذاب و همه چیز دست به دست هم داده 
بود تا قایقرانی را در آن روز بخصوص به تجربه‌ای 
فراموش نشدنی تبدیل کند. رودخانه انقدر سر 
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به راه بود که می‌توانستیم قایق را به راحتی با پارو 
کنترل کنیم. از دشواری روزهای قبل اثری نبود. 
بعد از مدتی, کارل به سمت چپ اشارہ کرد و گفت 
٦٣٢٥١٤١١ٹٹٹپ‏ ٰٰٹٹئ ۷8۷8۷ 
رودخانه به کناره‌ای وسیع رسید که می‌توانستیم 
+ ردیح کی رای کا ار 
را بگردیم. مار کوس همان جا درون قایق ماند اما 
من» کوین و کارل از قایق بیرون زدیم. کارل همه جا 
چشم می گر داند تا بهترین, بلندترین و مقاومترین 
شاخه‌های درخت بالسا را پیدا کند. از من خواست 
انها را به قایق ببرم و بر گردم. کوین پيشنهاد کمک 
کردیم وروی شانه گذاشتیم. تعداد زیادی مور جه 
شاخه رابتکانیم اما تعداد مورجه‌ها انقدر زیاد بود 
که رها شدن از دستشان عملا غیر ممکن بود. کوین 
فریاد زد: بدو طرف آب! 


ے ۳۷۲و 
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ادامه دارد 


ماحراهای خواستگاری 


کورش کاشانی 

من و فرزانه هر دو دانشجوی شهرستانی بودیم 
که با رتبه‌های خیلی خوبی به تهران امده‌ووارد 
دانشگاه شده بودیم. من از آن طرف مشهد آمده 
بودم و او هم از اطراف تبریز به تهران آمدہ بود. 
در خوابگاه با هم اشنا شدیم. هم اتاقی بودیم و هر 
دو برای اولین بار بود که از خانواده هایمان دور 
می‌شدیم. دلتنگیهایمان شبیه هم بود. و چه روزها 
و شبهایی که کنار هم زار زار گریه می کردیم و از 
غربت می‌نالیدیم.اهل گشت و گذار نبودیم.حساپی 
درس می‌خواند یم و سرمان توی کار خودمان بود. 
من در رشته مهندسی کامپیوتر تحصیل می کردم 
واو معماری می‌خواند. دوستی ما آنقدر قوی شده 
بود که کم کم خانواده هایمان هم با هم اشنا شدند. 
در تعطیلات تابستان و عید به دیدار هم می رفتند 
ومن و فرزانه حسابی خوشحال بودیم که باعث 
یک دوستی عمیق بین یک خانواده خراسانی و یک 
خانواده آذری شد ه بودیم. 

در همین رفت و آمدها بود که رویاهای من و 
فرزانه شکل گرفت. برادر فرزانه از من خوشش 


درپیجوخودالگاه 


راشین مختاری 


بعداز ۲۷ سال زندگی با مهری هنوز او را 
نشناخته بودم و باورم نمی‌شد با من این کار را 
بکند. خب زند گی هر کسی بالا و پایین دارد. ولی 
فکر نمی کردم مهری همه رابه دل گرفته باشد تا 
بعد از ۲۷ سال از من انتقام بگیر د. انتقابی که تر و 
خشک همه با هم می‌سوزند. اول از همه به خودش 
دارد ضربه می‌زن د. همه فامیل حتی خواهر و 
برادرهایش او را طرد کرده‌اند و به او گفته‌اند که 
اگر طلاق بگیرد دیگر با او هیچ ار تباطی نخواهند 
دس نا تی را کور وت 
پنبه گذاشته و پایش را توی یک کفش کرده که 
الا و بل باید طلاق بگيریم 

٩ماه‏ است که دارم با او مدارامی کنم ولی او 
مصمم است و بیشتر از این نمی توانم تحمل کنم. 
پای آبرویم در میان است. گفتم باشد طلاقت 
می‌دهم ولی دیگر راہ بر گشت نخواهی داشت 
حتی بچه هایش هم او را به همین موضوع تهدید 
کر ده‌اند. اما مرغش همچنان یک یا دارد. 

وقتی با مهری ازدواج کردم سی ساله بودم و 
او دختری ۲۳ ساله. مادرم او را پسندیده بود. هر 
دو خانواده هم به این وصلت خیلی راضی بودند. 


۸ آثر ٩‏ اطلاعات عشنگس 


ےت رت اکردم ۔ 


د : اس 
۱ تا 
یک سال کذشت. فرزادمدام بامن در تماس "7 
بود. برایم کار پیدا می‌کرد و مس 
طور شده مرا بکشد به تهران.... ۲ 


۳ 


وش زند گی‌اش به مسمتی می‌رفت که 
نمی‌توانست مرا در کنار خودش داشته باشد. او 
بعد از فارغ التحصیلی از دانشگاه تصمیم داشت 
تهران بماند و همان جا کار پیدا کند. اما من اصر ار 
داشتم حتی یک روز بیشتر تهران نمانم وبر گردم 

بای همین اولین بر که فرزانهبه من پیشسنهاد 
ازدواج با برادرش راداد جوابم منفی بود در حالی 
که می‌دانستم فر زاد پسر خوبی است و می تواند 
همسر خوبی باشد. 

فرزانه مرا از خواهر هایش هم بهتر می‌شناخت. 
شب وروزمان راباهم گذران ده بودیم و خوب 
می‌دانستیم حرف دلمان چیست 

اما فرزاد به جواب منفی من اکتفا نکر د. آنقدر 
اصرار داشت که دیگر مرا کلافه کر ده بود. از پیغام 
گرفته تا نامه‌های عاشقانه و تماسهای تلفنی‌اش: 
اصرار بشت اصرار بود. می گفت بے زند گی در 
تهران عادت می کنم. می گفت در این شهر همه 
امکانات برای پیشرفت وج ود دارد مخصوصا 


EET هنوز‎ 


یک نسبت فامیلی دوری هم با هم داشتیم. پدر 
خدابیامرز مهری مرد معتبری بود. هیچ کس روی 
حرف او حرف نمی زد. همه می گفتند تب تشخیصش 
حاج آقادر انتخاب همسر برای جوانهای فامیل 
ردخور ندارد. مرد دنیا دیده‌ای بود و هميشه روی 
می‌ماند. در مراسم خواستگاری دوست و اشنا 
شر کت می کرد. خوب می‌توانست کدورتها را به 
دوستی و آشتی تبدیل کند. ازدواج بچه‌هایش را 


همه عمر ش‌انگار بایک بغض زندکی مک د.من هم جو ان بودم و اشتباهاتی 
داشتم؛ ولی نمی دانستم مهری همه راضبط کرده تا یک روز انتقام بگیرد 


هم با همین ظرافت مدیریت کرده بود. شش تا 
بچه داشت که همگی به خوبی به سر انجام رسیدہ 
بودند البته به جز ازدواج ما... 

مهری روی حرف پدرش حرف نزد و مرا 
و شروطی برای من گذاشت که البته در زند گی 
نتوانستم به همه آنها عمل کنم. اولین شرطش 
این بود که اجازه کار کر دن داشته باشد. .من هم 
قبول کردم ,ولی با به دنیا آمدن دو قلوها عملاً 


برای ما که دانشجوهای درجه یک کشور به 
نمی توانست بر ادرش رامجاب کند و همین اصر ار ها 
باعث شد دو خانواده از هم فاصله بگیر ند و روزی 
من به شهرم بر گشتم و فرزانه پیش برادرش 
ماند و در تهران مشغول به کار شد. 
یک سال گذن شت. فرزاد مدام با من در تماس 
شده مرا بکشد به تهر ان.... 


پیدا کردند و بعد از پنج سال اصرارهای فر زاد. 
بالاخره راضی شدم با او ازدواج کنم. علیر غم میلم 
دوباره راهی تهران شدم. این بار به عنوان همسر 
فرزاد و برای شروع یک زندگی نو... 

از دود و دم و شلوغی و ترافیک تهران متنفر 
بودم. شش ماه از ازدواجمان نمی گذشت که یک 
کار بسیار خوب در تبریز به فرزاد پيشنهاد شد. در 
عین ناباوری به زاد گاهم بر می گشتم. فرزاد به این 
باز گشت موقتی فکر می کر د. خانه‌مان در تهران 
دست نخورده‌ماند و قرار بود بعد از اتمام آن کار 
باز بر گردیم تهران...اماجالب این بود که پروژه 
پشت سر هم به فرزاد پیشنهاد شد و من هم کار 
خوبی در تبریز پیدا کردم. حالا سیزده سال است 
که ما تبریز هستیم. فرزاد بیش از من عاشق این 
شهر شده و دیگر رویای زند گی در تھران را از سر 
بیرون کرده. اما به طنز ھمیشے می گوید که من با 
نقشه‌های عجیب و غریبی او وخواهرش را به تبریز 
کشیدم و ماند گارشان کردم. 

حالا یک سالی‌هست که پدر فرزاد هم باز نشسته 
شده و به تبریز آمده تاهمه دور هم باشیم و من 
حس می کنم خوشبخت‌ترین زن دنیا هستم که 
تقدیر برای من این را خواسته که در زاد گاهم کنار 


خواستگارها می آمدند و می‌رفتند. تازه داشتم 
علاقه‌مند شده‌ام. نمی توا نستم ب4 هیچ مرد دیگری 
فک کنم و مانده بودم معطل که بین احساسهای 
متضادم چه کنم. در همین حال یک روز فرزانه. 
تلفن کرد و گفت می‌خواهد ازدواج کند ان هم بر 
حسب تقدیر بایک پسر که همشهری من بود.گفت 
بعد از ازدواج به شهر مامی ایند تا چند سالی روی 
در می آوردم. فرزانه می امد که در شهر ماساکن 
شود. بازی سرنوشت خیلی جالب بود. با ازدواج 


فر زانه دوباره خانواده هایمان با هم ارتباط نزدیک همه عزیزانم باشم... 


۳ 


این کار شیر مگ کد ا انگ اضرا رداشت در 
محله‌ای دور از خانواده من زند گی کنیم که با 


توجه به ورشکستگی اول زند گی نتوانستم این کار ۱ 


را انجام بدهم. زند گی با مادرم کار سختی نبود. 
ولی می‌دانستم زند گی در خانه‌ای که برادرهای 
مجرد من هم زند گی می کردند اسان که نبود 
هیچ خیلی هم سخت بود. در یک اپارتمان سه 
خوابه زند گی می کردیم. یک اتاق خوابمان من و 
زن و بچه هايم بود و یک اتاق هم مال دو بر ادرم 
و یک اتاق هم پدر و مادرم بودند. مهری تحمل 
کرد. ده سال به همین وضع زند گی کرد. ترجیح 
دادم به جای اينکه خانه‌ای بگیرم کارم را توسعه 
بدهم. عوضش یک دانگ از شش دانگ مغازه 
رابه یاس زحمتی که کشیدہ بود به نامش کرده 
بودم. مهری همه عمرش انگار با یک بغض زند گی 
می کر د. من هم جوان بودم و اشتباهاتی داشتم. 
ولی نمی دانستم مهری همه راضبط کرده تایک 
روز انتقام بگیرد. کسی را نداشت که برایش درد 
دل کند. پدرش همیشه از او می خواست بسازد 
و زند گی کند. مادرش هم همین رویه را پیش 
گرفته بود. من داماد خوشبختی بودم و حتی یک 
بار هم از خانواده همسرم بی ‌احترامی تدیدہ بودم. 
مهری در سکوت عجیبی دو قلوها را بزرگ کرد. 
بچه‌هایم انقدر عاشق پدر و مادر من بودند که 
وقتی بز رگ شدند اصرار داشتند در نزدیکی 


ان سر شهر و از همه دور باشد ولی دو قلوها 


بچه‌ه اهر روز خانه پدرم بودند و مهری از این 
طبق اصول او تربیت نمی شوند و من هم می گفتم 

مخالفتهای مهری خیلی زود به سکوت 
ندارد. 

تا اینکه یک سال پیش بدرش فوت کرد. 
هنوز چهلم پدرش تمام نشده بود که به من 
گفت قصد دار د از من جدا شود. اولش حرفش را 
جدی نگرفتم ولی بعد دیدم کاملا جدی است. 
در این زند گی بماند. پدرش آنقدر به آبرو و 
اعتبارش آهمیت میداد که به مهمری اجازه 
اعتراض نمی داد. گفت حالا که دیگر پدرش رفته 
می‌خواهد خودش را خلاص کند. حتی سهمش از 

هر کاری کردم منصرف نشد. داد گاه هم 
دیگر حکم به طلاق داده... زند گی ما در همه این 


سالها زیر سایه کینه‌ای بود که بالاخرہ سر باز کرد 
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دین واخلاق 


لقمه حرام» دشمن انسان 


از:ا.ح.دری 


تھے _ "7م 


دربسیاری از روایات واردہ از معصومین (ع)از مال حرام به عنوان یکی از دشمنان اصلی وجدی 
انسان یاد شده است که می تواند پیامدهای شوم و خطرناکی را در زند گی انسان به بار آورد 
و گاهی او رابه نازلترین سطح از انسانیت بررساند. از این روست که یک انسان متدیٔن و مومن 


بايد هرچه بیشتر تلاش کند تا از لقمه و مال حرام دور شود. در گفتار پیش رو به برخی از آثار 
مهم و قابل توجه مال حرام وشبهه‌ناک اشاره‌ای گذرا دار یم . 


EFO ےج‎ 
۳ ہد‎ ٦ ۲ 


عدم قبولی عبادات 
۱ یکی از مهمترین آثار مال حرام و شبهه ناک 
او امت کسی ول تس تمعن 
می‌شود. از پیامبر اکرم (ص) نقل است که 
فرمودند: "عبادت کردن با لقمه حرام مانند 
ساختن ساختمان بر روی شن و یابر آب 
است. از این روست که می‌توان نتیجه گرفت. 
همان گونه که ساختمان سازی بر روی شن یا آب 
نه تنها سود نداشته بلکه موجب مر گ و نابودی 
ضا آ نان شرا هد شد‌صادت کرفق یا مال 
حرام هم همین گونه است و جز خسته کر دن خود 
فایده‌ای به حال عبادت کننده ندارد." 

امام باقر (ع) در حدیث دیگری در مورد مال 
حرام و آثار آن می‌فرماید. ''فردی که در اموالش 
مال حرام است نه حجی از او پذ یر فته می شود و 
نه عمره‌ای و نه صله ارحامی پیامبر اکرم (ص) 
نیز در این باره فرموده‌اند "هر کس لقمه‌ای حرام 
بخورد. چهل شبانه روز نماز و دعایش قبول 
نمی‌شود. از این روایت فهمیده می شود که حتی 
یک لقمه از حرام در نماز و دیگر عبادات انسان 
می تواند تاثیر مخرب و منفی بگذارد. 

عدم رستگاری 


گاهی اتفاق می‌افتد که خوردن مال شبهه 
ناک و حرام باعث می شود که خداوند بر قلب 
و جان انسان مهر بزند و انسان نتواند حقایق را 
درک کند و راه هدایت و رستگاری رااز گمراهی 
تشخیص دهد. از این رو چنین فر دی بیشتر 
تمایل به راه باطل و انجام دادن کار حرام دارد 
ودراصطلاح گوش او به سخن حق و عدالت 
بدهکار نیست هر چند این سخن حق از جانب 
1757٤‏ رتم ادن 
قصد سخن گفتن جهت ارشاد انان را داشت 
آن منحر فان راه حق, شروع به هلهله کر دند تا 
(ع) وقتی این صحنه را مشاهده کرد فر مود: 
همه شماامر و فرمان مرانافرمانی کر دید و 
به سخن من گوش نمی‌دهید. قطعاً شکمهای 


7 دای اھات ہف گے 


ا 
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وپ ا ہے بت 
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شمااز مال حرام و شبهه نا ک پر شده و خداوند 
برقلبھای شما مهر زده است. این افراد کسانی 
بودند که امام حسین (ع) را به خوبی می‌شناختند 
و می‌دانستند او فرزند ذریه پیامبر اکرم (ص) 
است.احادیث فراوانی را که پیامبر (ص) در 
مورد آن حضرت بیان فر موده بود شنیده بودند. 
ولی با این وجود حاضر به گوش دادن سخن آن 
حضرت نشدند. حضرت آیت الله جوادی آملی 
در مورد مال حرام و ارتباط آن با عدم رستگاری 
می‌فر ماید "مال حرام مانند تخمهایی است که 
شیطان به ازای هر مال و لقمه حرام در قلب و جان 
آدمی نهادینه می کند و آن را پرورش می دھد 
آنچنان که بعد از مدتی تمام روح و جان آدمی 
رافرا گرفته و در رفتار و خلق و خوی هر مصرف 
کنن ده حرامی تاثیر منفی می گذارد در نتیجه 
چنین شخصی هر گز به رستگاری نمی‌رسد. 


صرف مال در راه باطل 


کے5 ارت سمل درا 
است که مالی که از راہ باطل و حرام به دست 
می اید در راه باطل و حرام نیز مصرف خواهد شد. 
اه کلی ویک ست ال ات رت 
برای کسانی که از راه حرام اموالی رابه دست 
می اورند زمینه‌ای پیش می اورد که همان پول یا 
سے جد و ایر ار را ایا ک۸ 
نفعی برایشان ندارد. مصرف می کنند. امام صادق 
(ع) در این باره می‌فرماید کسی که حقی از 
حقوق الهی (مانند ز کات خمس) را نیردازد دو 
برابر آن را در راه باطل هزینه خواهد کرد." 

محرومیت از شفاعت 

در روایات متفادیٰ | هلو انیت کسی که 
لیکش را ار مال حرام بر کد مورد لعن ملا که 
الهی قرار می گیرد و هر گز مشمول شفاعت آنان و 
ائمه معصومین قرار نمی گیرد. در روایتی از پیامبر 
اکرم (ص) در این باره نقل است که هر گاه لقمه 
حرامی وارد شکم بنده‌ای شود تا مادامی که ان 
لقمه در شکم آن بنده قرار دارد ملائک آسمان و 
زمین او رالعنت می کنندو خداوند هر گز به آنان 
توجهی نمی کند. مال حرام به قدری مذموم است 


سوّال:اخیر آمشاهده‌شده‌است‌دراما کن‌مذهبی‌به 
خصوص بار گاه ملکوتی امام رضا(ع) نوشته‌هایی 
دادن آنهابین صفحه‌های کتابپای ز بارت که 
دراین مکانها تعبیه شده‌اند در بین مردم توزیع 
می‌شوند و ناشر آن هم در زیر آنها نوشته است که 
هر کس آن معجزه‌ها را بخواند واجب است آنها 
رابه تعداد خاصی بنویسد ودر بین مردم توزیع 
کند تابه حاحت خود بر سد. ایااین مطلب صحیح 
است؟ و ایابر کسی که انهارامی‌خواند واجحب 
است به در خواست ناشر عمل کند؟ 


گی ات یں اہ ری کف تی 


پاسےخ:ازنظر شرعی دلیلی بر اعتبار این امر 
وجود ندارد و کسی هم که انهپارامی‌خواند 
ملزم به عمل درخواست ناشر مبنی بر نوشتن 


که امیر المومنین (ع) در آخرین وصیّت خود به 
فرزندانش همه مسلمانان را از خوردن آن بر حذر 
می‌دارد.ایشان می‌فر ماید "به خداسو گند! به خدا 
سو گند!وارد بر رسول خدا (ص) نخواهد شد 
کسی که مال حرام بخورد. به خداسو گنداچنین 
کسی از حوض رسول خدا (ص) نخواهد نوشید 
و به شفاعت او نخواهد رسید." همچنین پیامبر 
اکرم (ص) در حدیث دیگری فرمودند همانا 
مردانی در قیامت برانگیخته می‌شوند که اعمال 
نیک آنها مانند کوه است ولی خداوند این اعمال را 
همچون غباری پراکندہ می کند و امر می کند که 
همه آنها به صورت دسته جمعی واردجهنم شوند. 
سلمان گفت:ای رسول خدا این افراد جه کسانی 
هستند ؟ حضرت فر مود: اینان افر ادی هستند که 
نماز می‌خواندند و روزه می گرفتند و حتی تا پاسی 
از شب را به تلاوت قر آن می پر داختند. ولی هر گاه 
طرف آن می‌رفتند." 


کبانا نصرت زاده 


فکر می کرد چون برادر بزرگ ماست هر کاری 
دلش بخواهد می‌تواند بکند و هر دستوری که . 
بخواهد می‌تواند بدهد... 

این قانون نانوشته اما کاملاً غير عادلانه خانه 
sS‏ حور | هیور 
و مادرم به او داده بودند. از وقتی پدرم فوت 
کرد بر ادرم شد همه کاره‌ما... بر ادری که باید 
مسئولیت سے خواهر و مادرش رابه عهده 
می گرفت. او این مسئولیت رابا جان و دل 
پذیرفت و همه سعی خودش را کرد تا جای 
پدرراپر کند. رفت به کار گاه پدرم وروی میز 
ریاست نشست و صبح تا شب سر کار گرها داد 
می‌زد تافکر کنند او هم مثل پدرم همه کاره 
است. در حالی که واقعیت جیز دیگری بود. 
عموها با سر کشیهای مدامشان امورات کار گاه را 
می گذراندند و امید داشتند بعد از مدتی برادرم 
آنقدر وارد ریزه کاریهای کار گاه شود که بتواند 
مدیریت واقعی را انجام بدهد. در خانه هم همین 
طور بود. همه امور را مادرم به عهده داشت ولی 
دستور هر کاری را از برادرم می گرفت و او ساده 
لوحانه تصور می کرد خودش همه چیز را مدیریت 
می کند و نقطه بسیار منفی این احساس زور گویی‌ها 
و دخالتهای بی‌جای او بود. ماخواهرها را مجبور 
می کرد آنطور که او تشخیص می‌دهد زند گی کنیم. 
اجازه رفت و امد با دوستانمان رانداشتیم. در 
مهمانی‌ها و مراسم خانوادگی بدون او یا مادرم حق 
نداشتیم شر کت کنیم. این موضوع روز به روز ما را 
مبادا تو روی برادرمان بایستیم. 

مدرسه بر می گشتم بر ادرم رادیدم که با عصبانیت 
دم در خانه ایستاده و منتظر من است. با خشم 
2ص و 
کلاس تقویتی داشتم با ناراحتی جوابش را دادم 
واین شروع یک جنگ بز رگ شد. ان شب برای 
اولین بار صدای دعوای ما بلند شد و مادر برای 
آرام کردن ما به عمویم زنگ زد تا بیاید و موضوع 
رافیصلے بدهد. من حق داشتم بے این وضعیت 
اعتراض کنم. خواهرهای دیگرم صبوری می کر دند 
ولی من نمی‌توانستم. با ما جوری رفتار می کرد که 
کر ایج سک سا یں به او گفتم تا 
مادر زنده است تو حق نداری به من دستور بدهی. 


چپ کا ۓ لے 
و = ۰ 


این حرف خیلی خشمگینش کرد مخصوصاً وقتی 
عمو برای اولین بار از برادرم انتقاد کرد و گفت 
بزرگی به بد خلقی و سخت گیری نیست این همان 
کاری بود که در کارگاه هم می کرد و کار گرها به 
عمویم شکایت کرده بودند. آن شب برادرم ناگهان 
شکست و دید مورد انتقاد همه قرار گر فته و از 


آن نقش قهرمانی که داشت و به همه می خواست 


ثابت کند برادرفداکاری ات ردو هده بود. روز 
بعد انگار در خانه ماروزه سکوت گر فته بودند. 
برادرم سر کار نرفت. هیچ کس حرف نمی‌زد و من 
تازه فهمیدم بحران از امروز تازه شروع شده. یک 
سالی از فوت پدرم می گذشت و انگار در همه ان 
یک سال به خودمان دروغ می گفتیم که همه چیز 
رو به راہ است:. 

محسن برادرم حاضر نبود دوباره به کار گاه بر گردد. 
عموها هر جه اصرار کردند فایده‌ای نداشت. دست 
آخر مجبور شدند یک نفر را به عنوان مدیر کار گاه 
خودش می‌خواست جوانی کند و خوش بگذراند. 
با دوستانش فوتبال باز می کرد و یک وقتهایی هم 
می‌رفت سفرهای دو سه روزه و جوری نشان می‌داد 
که انگار خبلی خوشحال است. اما من می‌دانستم که 
او به شدت ناراحت است و از اینکه وظیفه‌اش را 
درست انجام نداده عذاب وجدان دارد. 

بعد از چند ماه این من بودم که تازه فهمیدم که کار 
اشتباهی کرده‌ام و باید مثل مادر و عموها صبوری 
می کردم تا محسن در این موقعیت جابیفتد و بز رگ 
شود والا می‌شد همان پسر بی‌برنامه و بی‌فکری که 
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شب تاصبح فقط پای تلویزیون می نشست و مسابقه 
فوتبال می دید. 

وار رها راان کار رای کرد 
هرچند به من و خواهرها سخت می گذشت. تصمیم 
گرفتم خودم این وضعیت رادرست کنم واجازه 
ندهم وضعیت به همین روال پیش برود. یک روز 
رفتم اتاقش و گفتم مادر در موقعیت مالی بدی قرار 
گرفته و مدیر جدید کارش را خوب انجام نمی‌دهد 
وتوباید یک کاری بکنی. گفت نه. گفتم پس خودم 
از فردا می روم کار گاه. 

حرفم راباور نکرد. روز بعد که رفتم کار گاہ دنبالم 


آمد و گفت نباید در محیط مردانه کار کنم. گفتم به 


جدید را دید و متوجه شد جرا کار کار گاه درست 
پیش نمی رود. عموها و من تشویقش کردیم کار 
رااز سر بگیرد. با کلی شرط و شر وط قبول کرد و 
دوباره امد سرکار. اما این بار محسن آدم دیگری 
شده بود. بعدها بهم گفت که همان چند ماه بیکاری 
تازه به او فهمانده بود کار کردن جه نعمت بز ر گی 
است و نباید سر کسی منت می گذاشت... محسن 
مرد زند گی شد و همیشه می گفت مدیون من است 
رفتیم و محسن همسرش با مادرم زند گی و از او به 
خوبی مراقبت می کنند. 
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عاد تما است 
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مسابفه بزرگ داستان 


"مریم ورپشتی ‏ نویسنده خوش قریحه وبا تجربه داستان ''خیرہ به آسمان "رابر اساس واقعیت نوشته است. 
مضمون و موضوع این داستان بازمی گردد به گوشهای از اتفاقهای جنگ تحمیلی هشت ساله و دفاع مقدس و ک 
وش غیرت واز خود گذ ڈث کت دلیرمردان سلحشور ایرانی.''مریم ورپشتی "در دوره‌های گذشته این مسابقه 3 


مریم وربشتی -تهران 


چند بار به عنوان نویسنده بر تر و بر گزیده شناخته شده است. 


یک ماه مر خصی‌ام تمام شد. انگار همین دير وز 
بود که به خاطر تر کش خوردن و مجروح شدن. 
به خانه می‌رفتم. اززخم دستم تنها ردسرخی به 
جا ماندہ بود که دروسط این سرخی بر جستگی 
کوچکی دیده می‌شد. از پنجره قطار به بیرون خیرہ 
بودم. کوهها وتبه‌ها تند تند از برابرم می گذشتند. 
زمستان روزهای آخر خود رامی گذراند وروی قله 
کوهها برف دیده می شد. خورشید بازی‌اش گرفته 
بود. گاهی خیلی جسورانه می تاہید وگاهی هم 
خودش راپشت ابر ها مخفی می کرد. بااین کارش 
داخل کوپه سایه وروشن می‌شد. همانطور که به 
بیرون خیره بودم گهگاه از پشست ابرها تصویری 
محواز دو چشم سرخ ونمناک نمایان می‌شد. 
نمی‌توانستم فراموشش کنم. همه به ایستگاه آمده 
بودند. همه بدرقه کننده‌هایم مادر. پدر وهمسرم 
بودند؛ همه دلخوشیهای زند گیم. 

در منطقه کوهستانی لرستان قطار پراز 
نیرو ومهمات جنگی مثل سلسله اتاقهای روان 
ودرخشانی بود که دور کوه می جر خید و دل طبیعت 
را می‌پیمود. سرش از پشت یک کوه بیر ون نیامدہ 


آقای ''اداری''در آپارتمان رامحکم بست و 
از پله‌هارفت یایین. سرش منگ بود و خمیازه 
می کشید. دیشب همسایه دیوار به دیوارش 
مهمانی داشت و تانیمه‌های شب بلند بلند حرف 
می زدند و قاه قاه می خندیدن د. بچه ها هم به تبع 
بزرگترها چیزی کم نمی گذاشتند. تا توان داشتند 
مشاه مسر فا میک درکن رب وشن اوه 
رسید. باز هم دهانش تا بناگوش باز شد؛ خمیازه 
پشت خمیازه. تا دم دمای صبح خوابش نبرده بود. 
یعنی نمی‌توانست بخوابد. هی سرش را به بالش 
فشار می داد یا بالش راروی سرش می گذاشت 
۹۹٣‏ ۶ "۷ئ 
بلندتر از ان بود که با جند متر این طرف و انطرف 
رفتن بشود از آن فرار کرد. خمیازه دیگری دهانش 


۸ گر ۹٩‏ اطاعاتمفگے 


نرم ولغزان در ميان دو کوه دیگر فرو می رفت. از 
اخرین شهر استان لرستان و ایستگاه سنگ تپه هم 
گذشت.به زودی وارد ورف تار استان در گیر 
جنگ واتش می‌شدیم.در این موقع خورشید 

بارها قسم خوردم واطمینان دادم جایم امن 


مثل این جمله: 

٦۳‏ ۹4" خیلی فاصله 
داریم... 

- با دوستم شوخی کردم... 

و مادر ساده دل باور می کرد. 


-کدوم دوستت ؟... خیر نبینه... 

ذره‌ای از سختی‌ها نمی گفتم. نباید بیخود 
نگرانشان می کر دم. مخصوصا ان دو دست لطیف 
ومهربانی که دروقت تعویض پانسمان. هر گاه با 
ترفندی سعی می کرد آززیر زبانم حرف بکشد. به 
این یکی چه باید می گفتم؟ تاب نگاهش را نداشتم. 


را باز کرد و چشمهایش رابست. 

همزمان کورمال کورمال گشت دنبال قفل در 
ورودی ساختمان.بازش کرد.وارد کوچه شد و در را 
محکم پشت سرش به هم کوبید. از صدای انفجاری 
به هم خوردن در یکی دو نفر که توی کوچه داشتند 
می‌رفتند. ایستادند و به پشت سرشان نگاه کر دند. 
۸۷۳۲ رای ١ٰ"‏ کات 
دادند و دوباره به راه افتادند. مثل شیری که توی 
بیشه چرت بزند. دهانش باز شد و چشمهایش 
بسته شدند. دوباره دهان بسته شد و چشمها باز 
شدند. این کار مر تب انجام می شد. خمیازه به تولید 
آنبوه رسیده بود. به سر کوچه رسید. وارد خیابان 
شد. ترافیک سنگین و مثل همیشه. هوا گرم ودم 
کر دہ بود. حر کت ماشینها مثل لاک یشتهایی که 


"خواب و بیداری نوشته محمدرضارنجبر با شکل و ساختار و زبانی ساده و شفاف, برشی کوتاه 
از زند گی بے ظاهر متعارف و متعادل یک کارمند را باز گو می کند. نکته بارز در خواب و بیداری" 
بازمی گردد بے توانایی نویسنده آن در به هم آمیختن جد و طنز برای روایت یک پیچش پنهان. از 
"محمدرضا رنجبر" تاکنون چندین داستان خواندنی و گیرا در این مسابقه به چاپ رسیده است. 
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می‌دانستم باور نمی کن د ودروغهارابه خوبی 
ناگھان از سرعت قطار کم شد. صدای کشیدہ 
شدن چرخها به روی ریل دراثر کشیدن ترمز بلند 
شد و طولی نکشید که کاملا توقف کرد. جایی بین 
زمین و آسمان.این طرف کوههای بلند سربه فلک 
کشیدہ که حتی قادر به دیدن قله‌های ان نبودیم 
و آن طرف دره‌های باریک وعمیق. هر چه منتظر 
ماندیم قطار حر کت نکرد.حدس زدیم دجار 
مشکل فنی شده. کم کم مسافران کنجکاو وبی 
اطلاع پیادہ شدند. به همراه عده‌ای از سربازان 
ی 8 48 کرک 
وبا شدت تابید. اما بیرون از کوپه هوا سرد بود. 
سوز تندی می‌وزید. زمستان آخرین فشارها را 
می آورد. چندین متر جلوتر تغییراتی رخ داده بود. 
چھرہ طبیعت عوض شده بود. باکمال تعجب دیدم 
درفاصله بین دو کوه به جای پل کهنه وتاریخی" 
تله زنگی " پلی موقت ومعلق ساخته شده. معلوم 


شد در این مدت که نبودم اتفاقات بسیاری افتاده 


7 
راننده لاینشان راعوض کردہ بودند که راه فراری 
بیدا کنند. در عوض راہ رابند اوردہ بودند. حالا 
هم خودشان گیر افتاده بودند و هم ترافیک گره 
خورده بود. نگاهش رااز خیابان گرفت و در پیاده 
رو به راهش ادامه داد. به میوه فروش محل رسید. 
میوه فروش جعبه‌های میوه را آورده بود توی پیاده 
روو دو تأموتور هم سمت راست پیاده رو پار ک 
شده بودند. میوه فروش جوان هم مشغول چیدن 
جعبه‌ها بود و میوه‌ها را در سینی هامر تب می کرد. 
توی روز روشن هم ده دوازده تا چراغ کم مصرف 
و پرمصرف روی بساط میوه فروش روشن بود. با 
زحمت داشت از لای جعبه‌ها و موتورها رد می شد 
که پایش گرفت به جعبه‌ای که روی دو تا جعبه 


جو مویہ تی 
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ودشمن پل رامورد حمله قرار داده. دلم گرفت. 
پل بزرگی بود. 

این پل در مسیر ریلی تهران, اهواز و خرمشهر 
قرارداشت ودرزمان جنگ انتقال نیرو و مهمات 
از این طریق انجام می شد ویک محور استراتژیک 
مهم به حساب می آمد. مهم بود و کارایی داشت و 
یک طور رابط شمال به جنوب به حساب می آمد 
ودشمن که از این موقعیت مطلع بود. آن را مورد 
حمله قرار داد. 

وقتی می رفتم فکر نمی کردم چنین شود. پیش 
از این انگار تکه‌ای از طبیعت کوهستان بود و به 
نظر نمی آمد. بعضی از این سازه‌های قدیمی چنان 
با محیط دوروبر اخت شده‌اند ورنگ وروی طبیعی 
گرفته‌اند که انگار از بدو خلقت بوده‌اند. اما اکنون 
جای خالی آن به خوبی احساس می‌شد. خیلی زود 
به جای آن پلی موقت ومعلق ساخته بودند.این پل 
ساده ودراز به طول یکصد وپنجاه متر وعرض دو 
متر از کنار هم قراردادن تراورس‌های عظیم که با 
طناب به هم متصل شده بودند سا خته شده بود. 

ناگهان چه خبر شد؟! موجی از جمعیت به 
سمت پل هجوم آورد. با آنها به پیش رانده شدم. 
سیل جمعیتی نیز از ان سمت رسید که پیشاپیش 
آنها مجروحین حر کت می کر دند. پل طنابی موقت 
زیر پای مسافران. سر بازان تازه نفس. جنگز ده‌ها 
و مجروحین موج برمی داشت وتکان می خورد 
۵ ۰ ؟ " 
عده‌ای پیرمردی را که کلاہ کاموایی بر سر داشت 
در میان گرفته بودند و از روبرو می آمدند. پیرمرد 
محاسن سفید و بلندی داشت وپیشانی بند سرخ 


يا اباعبدلله(ع) بسته بود. نزدیکتر که رسیدند. 


دیگر سوار بود. جعبه‌ها تکانی خوردند و نزدیک 
سر رت سل ارات ر ش را بلند 
کرد و گفت: جعبه به این بزرگی را نمی‌بینی؟" 
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اداری داد زد: "یه چیزی هم بدھکار شدیم؟! 
پیادہ رو جای جعبه میسوہ و موتوره؟ جوان 
گفت: کلانتر محلی؟" 

آقای اداری که قاطی کرده بود. بر گشت 
به طرف مرد جوان و یقه‌اش را گرفت. 
پیر مردی از توی مغازه امد بیرون که لابد 
کمک کند. مردم که در رفت و آمد بودند. 
جمع شدند. هر دو به هم چشم غره می‌رفتند 
و همدیگر راهل می‌دادن د. مردم که جمع 
شده بودند نگاه می کر دند. بعضی‌ها هم با موبایل 
هایشان با دقت وحوصله فیلم و عکس می گر فتند 
O ۹۷٦‏ 
| مده بود بیرون» پرید وسط و سعی کرد جدایشان 


صدای اعتراض پیر مرد را شنیدم که می گفت: 
اجباری هم شده؟! 

-شنیدی که د کتر چی گفت!جند روز استراحت 
ویر تردق - 

- ولی اینجا به زودی عملیات می شه... 

۹۹٤ ۶٣٣‏ ا 
سر کشید و در آورد. باندهایی کے دور گردنش 
بسته شده بود. یکباره سرخ شد. خون بر موهای 
سفید ژولیده‌اش ریخت....صدایی از پشت سرم مرا 
به خود آورد:ازسرراه بريد کار 

فور ا طناب را در مشت گرفتم وخود رابه آن 
چسباندم وراه دادم تا بگذرند.عده‌ای 07 
جعبه‌های فشنگ و مهمات توسط رزمنده‌ها حمل 
بود. قطعات خرد شده وبقایای تکه پاره پل هم دیده 
می‌شد. ستونهای شکسته و تکه‌های خط | هن بود 

چهره رنگ پریده وعرق زده پیرم رد با آن 
سربند سرخ خیلی خوب دیده می شد. خشمگین 
وبی تاب می‌نمود وبه انها که در جهت مخالف 
بر افر وخته و زیر ک به نظر می امد و در تلاش بود 
تا راه فراری بیابد و ازچنگ انها که مراقبش بودند 
و دلداریش می دادند, بگریزد و در میان جمعیت 
خودرا گم کند و بر گردد. آن طرف قطاری منتظر 
.۰۰ ۶۰ئَ) E‏ مت 


۱1111 
کسر کرد به س9 5 ا اعد 
اول صبحی اعصاب نداری ها!" آقای اداری فریاد 
کشبد: "معلومه که اعصاب ندارم! مگه واسه آدم 
اعصاب می مونه؟! نگاه کن! را اشاره در 
بے جعبه‌های میوه داخل بیاده رو) " کار خلاف 


می کنن, طلبکار هم هستند!" 
پیرمرد لبخندی زور کی زد و گفت: حالا که 


اداری راراهی کرد. مردم هم که چند دقیقه 


ملتهب وهیجان زده معلق بین زمین و آسمان به 
هم تنه می‌زدند و می‌خواستند سریع تر به آن 
سمت برسند. چهره پیرمرد درهم کشیده و دژم 
وخشمگین بود. بسیجی پیر از ان همه داد و فریاد 
و گلایه دهانش خشک شده بود.انگار نفس کم 
اورده بود. 

هنوز طناب لر زان در مشتم بود وخودرا از مسیر 
عده‌ای که عجله داشتند کنار کشیدم. نمی‌توانستم 
فک انهدام پل رااز ذهنم بیرون کنم. پلی که یک 
ماه پیش قطاری که در آن بودم از روی آن گذشته 
بود.در ان زمان کوتاه بارها لحظه اصابت موشک 
به پل را تصور کردم: انفجار بود ومتلاشی شدن 
سنگها و قطعات از هم پاشیده به هوا رفته و به ته 
دره سقوط کرده بود... صدای انفجار بارها در سرم 
تکرار شد.این افکار آزارم می داد. ناگهان دستی 
از هوا امد کنار دستم, همانجا قفل شد. در تماس 
بادستم. مثل گلوله برف بود. به دنبال آن هیکل 
نحیف ولاغر پیرمرد کنارم درهم شکست و مچاله 
شد و فر وغلتید. حتی فرصت نیافت ناله سوزناک 
نهفته در سینه رابیرون دهد. ان دستی که به دستم 
خورد انگار سالها پیش مرده بود. این صحنه» فریاد 
وفغان بسیجیان را به دنبال داشت 

از آن پس پیرمرد بسیجی روی دستها پیش 
می‌رفت. فریاد لااله الااللّه از حنجره‌ها بر فضای 
کوهستان رعش می‌انداخت. پیر مرد درحالی که 
سرش از قسمت گردن شکسته وفر وافتاده بود. 
روی دستها به عقب برده‌می‌شد. | خرین بار که 
نگاهم به اوافتاد چشسمهای سرخ و نمتا کش راب 
نگاهی خیرہ رو به اسمان جر خاند. 


سر گرم شده بودند. پر کنده شدند. هنوز خیلی دور 
نشده بود که نرسیدہ به جهار راه پسر بچه‌ای با 
دوجرخه پیجید جلویش. خودش راعقب کشید و 
ایستاد. قلبش توی سینه ضر ب گرفت. دوجرخه 
سوار کنتر لش رااز دست داد و پهن پیاده رو شد. 

و و ند 


ااا ا د مت اسلا 
ترسید. چون آقای اداری بلندقد و جهارشانه 
و قوی بود ودر آن لحظه‌ها چهره‌ای درهم 
و ترسناک داشت. آقای اداری دیگر خمیازه 
نمی کشید. راه افتاد. بالاخره به اداره رسید؛ 
درب و داغان. پیش از اینکه وارد ساختمان 
شود. خودش را توی شیشه در ورودی دید. 
اول ایستاد. و بعد بر گشت و سرش را به 
شیشے نزدیک کرد. اول به سر و صورتش 
نگاهی انداخت. دستی به سرش کشید و لباسش 
رابران داز کرد. همه جیز مر تب بود غیر از درون 
خودش. از پله‌ها رفت بالا. کمی دیرش شده بود. 
بقیه در صفحه ۶۲ 


اطلافاتمفگے شمان ۳۱۷/۷۲ 
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در انگهدار. و لی و ای اود 
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ست نکن 


9 استبونی 


MOR‏ سی کہیں ود اہ کی وه EOI‏ گذشته نیز وجود داشته اند .على رغم آنکه بیشتر موارد در کتاب های درسي و یا اطلاعات عمومی 
مشکل جلوه‌می کند در اطراف مااتفاقاتی رخ می دهند که هیچکس | نتظارشان رانداشتەو گفته شده.اماحقایقی د رباره افراد و یا جهان وجود دارد که کمتر کسی از آن‌ها آگاہ است.مادر 
تصورشان رانمی کرده است. این گونه رویدادها و حقایق تنها مختص به دوره ما نیستند واز این صفحه قصد داریم ۱۴ خقیقت خقیقت جالب. عجیب. و کمتر شنیده شده را برای شما باز گو کنیم. 


در ۱۷توامیر ایی 
نخس‌وزیررژیم‌غاصب‌صهیونیستی 
به صورت رسمی پیشنھاد ریاست 
جمهوری سر زمینهای اشغالی را به 
دانشمند آلمات ۲۰۰۰ ت5 
واظهار داشت که علاقه ای به انجام 
این کار ندارد! 


دردهه ۹۳۰ ميلادىھنگامى وتان میات ول تا ,بانوان 
هم با انتخابهای متعددی برای پوشیدن لباس 
روبه رونبودند. آنها بایدخلاقیت به خرج می 
دادند وبنابراین تصمیم گر فتند به وسیله کیسه 
های کتانی | رد برای خود واطر افیانشانلبا 
بدوزند. هنگامی که تولید کنند گان به فراگیر 
شدن این مسئله پی بردند. کیسه های آرد خود 
راباالگوهاء طرح هاو نقش های مختلف تولید 
کردند.روی بر خی از کیسههاحتی دستور 
شستشو و یا دوخت لباس نیز حک شده بود. 


در سال ۹۴A‏ ۱ میلادی, کشتیهایی 


که‌در حال عبوراز مالزی بودند. و فسا ,«یر نده‌نقره‌ای عظیم» با نام عله 1 
پیغامهای اضطراری عجید » MAGNIFICENS‏ سرت در | 
دریافت کردند. سال ۹۷۹ ۱ میلادی در کشور ارژانتین 
کشتبهای امر یکایی باسیگنال ھابی پید ‏ ا کک 
از سوی یک کشتی هلندی مواجه این پرنده ۶میلیون سال قبل روی کره 
افسران به همراه کاپیتان مرده‌اند. ‏ جانور به ۶ تا متر می رسیدہ و ار تفاع 


احتمالا تمام کار کنان کشته شده‌اند: من در حال مرگ ھستم ما آن نیز "متر بر آورد شده است. 
هنگامی که کشتی‌هابر ای نجات آن‌هابه محل مر اجعه کر دند. 
تمام خدمه و افسران رامر ده و در حالتی شبیه به یخ زدن پیدا کر دند. 
در جهره‌های آن‌ها ترس ووحشت زیادی وجود داشت و دست 
هایشان‌نیز به‌صورت کشیده‌قرار گرفته بود.حتی‌سگ آن‌هانیز 
به همین شکل جانش رااز دست داده بود. نکته ترسناک این بود که 
هیچ جراحتی روی بدن آن ها دیده نمی شد. 


دوفر دی که در تصویر مشاهده 
می کنید. دلیل استفاده مااز اثر 
انگشت هستند. آن ها هر دو یک اسم 
داشتند. به یک زندان فر ستاده‌شد ند 
و عجیب تر آنکه هیچگاه قبل از آن 
همدیگر را ندیده بودند.جهره آن ها 
علی رغم عدم وجود هیچ گونه ار تباط 
فامیلی. با یکدیگر یکسان بودو به همین دلیل برای شناسایی ان ها از اثر انگشت استفاده شد. 


ی۶ ئ۷۶" سم سن 
عجیب دیدہ می شود: 
٩ ۷ ۸ ۷ ۸‏ ۵ ]1 ۵ (1 

ھیچکس نمی داند چه فردی آن 
رادر این محل قرار دادهو معنی 
عبارت نوشته شده جیست. با این 
حال بسیاری اعتقاد دارند که این 
پیغام توسط شوالیه های معبد 
نوشته شده تااز این طریق محل 
قرارگیری جام مت ا 


قبل از آنکه ساعت های زنگ دار اختراع 
شوند. افر ادى به نام «KNOCKER UPPER)‏ 
وجودداشتند که کارشان‌بیدار کر دن‌افراد 


بود.به این تر تیب مر دم می توانستند به موقع 


چوب ویانخود به شیشه ها ضر به می زدند 


در گذشته بانوان جینی پاهای خودرا می گرفت که داشتن پاهای کوچک به عنوان مظهر 
می بستند وبه این ترتیب ازرشد آن‌ها زیبایی و زنانگی به شمار می رفت و همین امر سبب 
جلو گیری می شد. این کار به این دلیل انجام می شد که پاهای آن‌ها بد فرم شوند. 


هر زمان که جوزف 
استالین از مرگ ويا 
نایدید شدن یک نفر 
مطلع می شد. دستور 
می داد تصویر ان را 
از تمام عکس هایی که 
بااو گرفته پاک کنند. 
بنابراین روتوش عکس 


این باور وجوددارد کە بر خی| جساد 
افراد مقدس تجزیه نمی شوند. 
قدیمی ترین جسد سألم باقی مانده 
به «سیسیلیای مقد س» تعلق دار د. او 
شد وا کنون بدنش بسیار شبیه به همان 
سوال بر ده‌است اماواقعیت ماجر اهنوز 


۳۹ ۰ ٠ 


مومیابی های گوآناخوآتو, 
ترسناکترین مومیابی ها در 
جھان فس سارت چهر ۵ 
نشان می دهد که آن ها یا به 
صورت زنده زنده دفن شده 
ویاآن که‌براثرشکنجه 
کكشتة ده انن: 


راسپوتین چهره سر شناس روسی, در طول زند گی خود بارها 
از سوء قصدهای مختلف جان سالم به در برد. مسموم شدن؛ 
چاق وخوردن وم ورد اصابت گلوله قرار گرفتن. همه در یک 
شب برای وی اتفاق افتادندو کسانی که‌اين کارها راانجام داده 
بودند. تصور کر دند که وی واقعا جاودانه است؛ تا زمانی که 
آن ها راسپوتین راپس از شلیک چند باره به او در رودخانه نوا 
انداختندو چند روز بعد جسد وی از آب بیرون آورده شد. 


شدند دوهرم غول پیکر رادر عمق ۱۸۳۰ متری دریا 
پیدا کنند که به نظر می رسد که آن ها از کریستال 


ضخیم ساخته شده اند و اندازه ان هااز هرم جیزه‌در 
زره بث ر کت اس“ 


۹۹ 5 
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آلبرت‌مارمدت کوتاهی‌قبل از شروع جنگ جهانی 
اول.یک میمون افریقایی به نام جکی راپیدا کرد. 
داوطلبانه راهی نبر د شد و جکی رانیز باخودش برد. 
این حیوان بامزه‌نه تنهاسربازان‌دیگر راس گرم 
می کرد بلکه هنگام نزدیک شدن دشمن ان ها را 
مطلع و حتی در مبارزات نیز شر کت داشت. البته 
پس از اتمام خدمت آو.به جکی مدال شجاعت 
داده‌شد واین میمون تا سلا ۱ ۱۹۲ میلادی در کنار 
صاحبش زند گی کرد. 


اطاغاتمئگے شماره ۳۷۷۷ دب 


ہچ 


دل ستن طق د ذاعه دې انگی محص است 


0 ون دار 


۷۷۹ 5۶۶۶۶۶۷۶ ۰)7 مس ال رای وس اس را ۷١‏ 
مادر خانواده می‌گوید: ما شرایط خاصی برای فر زندانمان داریم. انها در خانه ت تحصبا می کنند و نیاز مند مر اق قىت 
7 تھے 2 3 مه ۰ ۰« ی .7 نا 1 ٠‏ ۱۱ ۰ 
دائمی هستند. بعنی حتی وقتی معلمشان در حال تدریس است باید پر ستار مراقب انها باشد .اين زوج دارای ۴ 
فرزند دو پنج. هفت و پانز ده ساله هستند. شش روز هفته و از ساعت ۷ صبح تا ۸ شب کار و مدام بین خانه هایشان 
در لندن, باربادوس. کیپ تاون و آتلانتا سفر می کنند. بنابراین پرستار باید بتواند مدام با آنها سفر کند. شاید حتی 
است که دوره‌دفاع شخصی گذرانده باشد واگر اینطور نیست با هزینه خود انها در کلاس ثبت نام کند. از جمله 
مزایای دیگر این شغل علاوه بر در مد بسیار بالایش, غذاهای خانواده است که توسط یک سر آشیز حرفه‌ای تهیه 
می‌شود. همچنین جندین خودروی لوکس و گر انقیمت در اختیار اوست از جمله یک دستگاه پورشه. یک رنجر وور 
۶ی۷ی۷ی۷9۷ً“ً۷ًٰٰ + 0 ٰ ٰ۰ ۹۹9و009" 
کا ا سای لا ا کک این ااا ر 
تنها تعداد معدودی از انها مشخصات و پیش نیازهای لازم را دارند. هنوز مشخص نیست چه کسی پرستار ویژه 
ا ا لا ا اا اال 


قطعاً اگر در یک خانه با سقفی سرسبز به تماشای 
مناظر زیبای طبیعت نروژ بنشینید احساس 
شادمانی خواهید داشت. مزرعه‌ای متعلق به قرن 
هفدهم میلادی که در حومه وا گادر نروژ قرار 
دارد. اخیر ا به یک هتل دوست داشتنی با مناظر 
جذاب تبدیل شده است. میهمانان هتل به فضایی 
۸٥پ E‏ 
بیرون کشیده شده است دعوت می‌شوند. تیه‌های 
سرسبز اطر اف مزرعه را در بر گرفته‌اند که خود نیز 
دارای ا زیی ا 


از اتاقها دیوارهای جوبی دارند که یک سقف سبز 
آنها را پوشانده است. طراحی قدیمی اما خوشایند 
داخل این هتل شامل استفاده از تنها درختان در 
دیواره او تر کیب آن با مبلمان قدیمی نروژی 
است که خیلی از آنها نیز به قرن هفدهم تعلق | 
دارند. صبحانه‌ای که هر روز برای میهمانان سرو | 
صبحان ه می توان در فضای زیبای بیرون قدم زد . 
یابه فعالیتهای دیگر در منطقه مانند بالا رفتن از 
ارتفاعات اطراف. اسب سواری. غارنوردی و یا 
گردش در پار ک ملی راوندان" پرداخت. این 
مزرعه که دیگر کاربری گذشته رانداشت. به 
مکانی ایده آل برای عاشقان طبیعت تبدیل شده 
است. در عصری که همگان به دنبال هتلهای 
ل وکس با فضا و امکانات مدرن هستند., عده‌ای 
ترجیح می‌دهند در فضایی گرم و صمیمی و دور از 
شلوغی‌های دنیای آمروز تعطیلات خود را سپری 
کنند. البته امکانات رفاهی و دستر سی به تلویزیون 
ری ار سس تا کر ای و 


کر 0" ۱ 


تد تھے مھا اف 
ری ار را ان را راک رای 
ایستگاههای فضایی خواسته شد که سعی کنند مشاهدات خود رابا دیگران نیز 
۲٘8 9 )۷ ور یار ان کاس ات 

| نشان داد که این شیء یک سیّارک س رگردان است. اما ابعاد وشکل آن 


۸ آثر ٩۳‏ اطلھاتددفگے 


4 ار ار ۰ 
ی ۷پ ی ی اسر ار ۱ 
۷۷۹۹ی ری رارر دیاس انعر 
سنگی است و شکل کشیده ان سیب شده بود که بسیاری تصور کنند یک 
سفینه فضایی متعلق به بیگانگان است.ا کنون که مشخص شد این سيار ک 
از منظومه ستاره‌ای دیگری آمده است. می‌تواند اطلاعات یار ار دشمٹتتی 
درباره نحوه شکل گیری و حتی عناصر موجود در منظومه‌های دیگر در اختیار 
ی را را ی تی 
نوامبر بالاخرہ هویت واقعی ان مشخص شد. چندین دهه است که دانشمندان 
ادعا می کنند ستّار کهای سر گردان در تمام فضا وجود دارند و فقط در داخل ‏ 
منظومه‌های گر دش نمی کنند و اکنون توانسته‌اند یک مدرک واقعی از این . 
49٦‏ ۰۰۶۶۰ کم مم ےت 
ترا اه CLL NG‏ 


مردم شهر بور دو در فرانسه. از دیدن اینکه یکی از ساختمانهای تاریخی شهر 
توسط آنبوهی از کیسه‌های پلاستیکی و زباله پر شده است شو که شد ند. البته این 


ات E RE E‏ تھا 'لوزین تراپوس ا 0ھ 
0 ۳ اي 


فبلبای آزاد 

آیا فیلها در داد گاه‌باید مانند یک فر د قانونی حساب شوند؟ شکایت جدیدی 
درد ار جانداران غیر انسان ارائه شده است. 
نظر مثبت به این سوال دارد. ماجرا از این قرار است که آنها ادعا دارند که سه 
فیل متعلق به یک باغ وحش سیار در ایالت کانتیکت فعالیت دارد.باید از حق 
بدیهی خود که آزادی جسمی است بر خوردار شوند و به جای کار در باغ‌وحش 
به یک مر کز نگهداری از حیوانات منتقل شوند. این فیلها بولاء کارن. و مینی 
نام دارند و به مسافران سواری می‌دهند. در سیر کها و شهر بازیها نمایش اجرا 
می کنند و بعضی افراد در فیلمها و یا مراسم عروسی از آنها استفاده می کنند. 
سن این فیلها بین ۳۲ تا ۵۰ سال است و در ۲۰ سال گذشته در مالکیّت باغ 
وحش بوده‌اند. اما اين تیم اظهار کرده که بر اساس گزارشات اداره کشاورزی 
اس کا از 11811 8 ہہ" 
امکان ات و نگهداری از این جانوران را انجام نداده است. بسیاری از موارد 
شامل گزارشات مردمی بوده است که فیلها غمگین یا مریض بوده‌اند و حتی 
یکی از آنها فیلها را ستاره‌های ناامید خوانده بود. به دنبال گزارشات تیم 


کامیون تسلا 


بالاخره بعد از اخبار متعدد و شایعات مختلف. شاهد ظهور کامیون شر کت 
تسلا هستیم. شر کت تسلا به تاز گی از کامیون الکتریک خود رونمایی کرد. 


کامیونهای امر وزی از سوختهای فسیلی استفاده می کنند که حجم دود و 
الاینده‌های بسیاری را وارد هوا می کنند. اما شر کت تسلا نشان داد که راہ 


حلی بر ای این موضوع پیدا کردهاست. از جمله بارزتر ین ویز گیهای کامیون 
70707770ب 8 ۷9+ ور تاررتامل ی ٴ٢“‏ 


حدود ۸۰۵ کیلومتر است و چون کامیونهای باری همواره مسیر های طولانی 


تاثیر گذار ترین و جالب‌ترین طرحها دراین حوزه انتخاب شد. 


n. 
که برای افزایش آ گاهی و توجه به تغییرات آب و هوا و زباله‌های پلاستیکی‎ 


است. پلاستیکهایی که میانشان زند گی می کنیم "نام دار د. با وجود اينکه 
سال گذشته قانونی در فرانسه وضع شد که استفاده از کیسه‌های پلاستیکی 
یکبارمصرف راممنوع می کرد همچنان استفاده‌از آنها در فرانسه عمومیت 
دارد. این تیم هنری سعی داشتند راهی پیدا کنند تا پیامشان برای همه مردم 
قابل درک باشد. انها کیسه‌های پلاستیکی متعددی را با هوا پر کر دند سیس 
تمام پنجره‌های این ساختمان تاریخی را با آنها پوشاندند و در پشت پنجره‌ها 
ترتیب حتی هنگام شب نیز پنجره‌های این ساختمان پر از کیسه‌های پلاستیکی 
بودند که همگی به وضوح دیده می‌شدند. شکل نهایی این طرح مانند این 
بود که تمام این ساختمان پر از کیسه زباله شده است و از انبوه زباله در حال 
انفجار است! بیش از ۰ نفر در این پروژه داوطلب بودند و جمع اوری هزاران 
کیسے پلاستیکی و بازیافتی ماهها زمان برد. این طرح برای مدت ۴ روز اجرا 
شد و بعد از ان کیسه‌های جمع اوری و برای بازیافت ارسال شدند. اما یکی از 


۳( خواستار آزادی حیوانات و نگهداری از آنها در یک مر کز مجهز شده 
است تا بتوانند از حق ازادی خود بر خوردار باشند. انها تا کید دارند که این 
شکایت در خصوص شرایط حیوانات نیست. بلکه حق آنها رامی‌خواهد. در 
سوی دیگر مسئول باغ‌وحش اعلام کرده که آنها حق ندارند فیلها را از خانواده 
شان و خانه شان که این باغ وحش است جدا کنند. تیم ۷11147 معتقد است 
که به دنبال فعالیتها و پیشر فتهای اخیر در زمینه حفاظت از حیوانات وقت ان 
رسیده‌است که آزادی نیز جزء حقوق رسمی آنها شناخته و در هر جای دنا 
اعمال شود. آنها حتی با قانونی که اجازه می دھد حیوانات در اختیار و تملک 
ار ےت ے‫ E‏ 
اعلام شدہ: اکر 7 

رای به آزادی فیلها بدهد 
خیلی از مالکان حیوانات 
مانند حیوانات خانگی 
نیز قانوناً نمی‌توانند آنها 
را نزد خود نگه دارند. 


راطی می کنند و نمی‌توانند مداوم سوختگیری کنند. مسافت طی شده بسیار 
اهمیت دارد.از دیگر خصوصیات این کامیون. شتاب گیری خوب ان است 
که زمانی که به تر بلر متصل نباشد می تواند در مدت ۵ ثانیه سرعتش رااز 
صفر به ۰۰ ١‏ کیلومتر در ساعت برساند. تسلااعلام کرده که اگر کامیون 
حامل یک بار ۲۶ تنی باشد. می‌تواند در مدت ۲۰ ثانیه سرعتش را از صفر 
به ۱۰۰ کیلومتر در ساعت برساند که این مورد نیز در کامیونهای دیزلی 
نزدیک به یک دقیقه زمان می‌برد. تسلا از سیستم هدایت فر مان متفاوتی در 
ا 6ای دی هد وا اب دا کات یت 
سیستم ترمز کامیون هم علاوه بر عملکرد شگفت انگیزی که دارد. ۹۸ درصد 
از نیروی محر که کامیون را دوباره به باتری بر می گر داند. با وجود مسافت طی 
۲ شدبالای این کامیون. 

؟ تسلا خبر از تولید 
مگاشارژرهای جدیدی 
داده است که کامیونها 
می‌توانند با ۰ ۲دقیقفه 
شارز توسط ہ9 ۰ ۶۴ 
کیلومتر دیگر راطی کنند. 


سسعے مل ۳۳/۲ و۳ 


ی 


يمر ین وسبله و ای کاهش دشمنان. از دداد دوستان است 


۵ دو دال ا کت 


رازهای ناشنید اد گر هستند.پس افکار ذهتیاورا خراب نکنید وبگذارید 5 
۱ 0 ۱ ۱ ۱92۶ ی رن ید 
کک از:اعظم نوری ) شما از یکدیگر آسییش به سمت خودتان می آید. ۳ 
ببینید همسر تان به چه پشتیبانی نیاز دارد زا /روزانه دههابار به اوبگویید . دوستت دارم ۰ به تو زا 1 
دم ان ن رود مردان‌مانند مان ازمداومبهگفتن* و افتخار می کنم" ۰ من‌همیشه مراقب تومی‌مانم cê.‏ 
آدوستت دارم ندارند. بلکه آرامش واستقبال ما اهیچگ ٭عکس این جملات رابەاونگو یر ہیم این جم کت 60 د 
از ورودآویسه خانه وو چرس ر + مخصوص کود کان نیسست, حتی اگر فرزندانمان ا ۹ 7 8 
کم و کاستیهای زند گی بھترین دوستت تت دارم ها 2 نوجوان و جوان باشند. شنیدن این کلمات از سمت 7 0 ال ۷ ۱ ۱ ۱ 
برای اوست. 1 شما آرامش وبی‌نیازی رابه همراه‌می آورد .هیچگاه 07 رقف ۳[ ۳0 SOAS r ris‏ ال 
اشتباهاتش رابپذیریم واگر حس تفریح و گفت وگو ٥‏ به اونگوییم رو وین 1 Ok.‏ مج 
ندارد.بپذیریم که‌اوفشار کاری زیادی داشته واگر وبا آمن دیگر پدر ومادر تونیسته" و.. مشکلات رامی توان نابود کرد 
اشتباهی کر ده‌مدام به رویش نیاوریم. .بدیین نشویم 4 ۳ ای اشتباهات فر زندانمان را ببخشیم ویادمان باشد این ر 0 در کتاب آسمانی,در خصوص مشکلات چنین آمده 
وبپذیریم که اوبرای رفاه‌و آرامش زند گیمان تلاش 4 " اشتباهات هستند که به مادرس می‌دهند و به او هم ا است ست که آنچه از نیکی‌ها به تو می رسد از طرف 
می کند .هرچند اگر در ذهنمان بگوییم وظیفه‌اش درس می‌د هد. "تصورات مداوم منفی ومنفی گرایی 4 )خداست و آنچه ازبدی به تومی‌رسد از سوی 
است و ما هم تلاش می کنیم| 1 از بسیاری کارها کاری اشتباه‌است واورااز آینده ا ار خود تواست "(نساء آیه ۷۹).در این صورت اگر 
سس یں سم ہو دور می کند. ۹ ا خداخوب است و همه چیز راخدا آفریده پس 
قدردان باشیم بگذارید نوآوری کند. شاید در برخی از رفتارها با۵ همه چیز خوب است وخداوند نمی تواند عامل 


بگوبیم ہو ور آنرژی زیادی که ر ماهم فکرنباشد ابگذارید ایده‌هایش رادر کارهای رل E‏ یو ینوی 


ا 


نمی کند بلکەباعث می شود دوبرابراین انرڑی به 7 وی شما هیچ وقت تحول وانضاق خاصی برای نشات می گیرد؟ 


خم 


خودتان منتقل شود. 1 اوبه وجودنمی آورد .یادمان‌نروداندیشمندان ‏ پاسخ کاملا آشکار است.هنگامی که معتقدیم از 
سح AICI‏ هه : ۱ ومخترعان زیادی به دلیسل انجام کارهای خلاف 3 ٴ خدا جداهستیم,ذهن ما این احساس جدایی را 
زن زند گی من, آرامش روانم 1 ۾ قواعد »به راههای مفیدی رسیده‌اند اگر می‌خواهید ا تجربه می کند وبه‌مامی گوید که مشکل داریم 


جو ہے ہس ای ا بچه‌تان از قوانین خانوادہ شا اطاعت کند لطفا در * 3 مشکلی که توسط ار ا 
دل کردن تخلیه می‌شوند که بانگاه و گوش کردن/ ا خواست خود راصریح وواضح بگویید وسعی کنید ۾ 4 ذهنمان شکل می گیرد. سبب می شوداحساس کنیم 
حر فهایشان توسط شماحس آرامش رامی گیرند. , دوراه‌انتخاب برای او بگذارید e‏ 'خودت 4 در اطراف ما آرامش و عشق وجود ندارد. این عقاید 
پس حتی آگر تون لازم را ندارید سسعی ات این کار رامیکنی یامن هم کمکت کنم؟" ت می‌تواند در جسم ما ظاهر شود و ما جستجوبرای راہ 
گفت و گوی مفصلی بپردازید. شسنونده خوب بودن از به یاد داشته باشیم همه ما انسانها | گر بد یهایی ر حل را آغاز می کنیم 

سبب می‌شود او به آرامشی که دنبالش بوده رسد ۷ ١‏ داریسم خوبیهایی هم داریم. »بیان خوبی هایمان AICI‏ 


نان سار نیازمند حس پشستیبائی شمادر مقابل | م سیب می شسود ہو لیف ہہ ۳ 0 سن ا 
1 
موصوع رابیشتر توضیح ین ار 0 آمحکمتر شود 0 یوسموت وو ج ہہ 


که گر فته‌اید وغذا کمی شور شده‌واین موضوع رام ۷ ۰ یادمان‌باشد هر گاه‌تغییر رااز خودمان شروع کنیم ڑ کرده‌ایماین‌است که در ذهن خود.خویش رااز 
همه می‌دانند وهمسر تان بسیار متاثر و خجالت زده وم بهترین روز و سال زند گیمان شروع می شود و سالها " 7 7 خداوند. جدا کر ده‌ایم اگرچه‌ماازمشکلاتمان رنج 
است پس شمافداکاری کنید وباجمله‌ای‌همچون, 7و روزهای بھتری ادامه ورقم می خورد. 0 ۱ می‌بریم اما باید بدانیم هر چیزی که به آن برچسب 
"همسر عزیزم همیشه دستیختهای باب دلی داره ۱ ۷ 2۳ 2 مشکل زده‌ایم. > توهمی بیش نیست. 

او ا 2 ۳ 8" اکنون می‌توانید اهمیت این نکته رادرک کنید که 
می کنم "از همسرتان حمایت کنید. 1 - أ چرا مشکلات رازاییده ذهن خود می دانیم . ذهن ما 
بدون همسر تان به گردش یا مسافر تی نر وید ویااگر ر ۳ 1 9 ۲ ۽ همان طور که‌می تواند شر وبدی‌رادرخودبه‌وجود 

ا ا آورد.این قدرت و توانایی رانیز دارد که آنها 


۲ 
۳۳ ۱ 


مسافرت کاری پیش آمد در طول سفر بااودر تماس ژ0 ۰ 
باشید. چون تماس شما آرامش اوست واین کار شما 0 ۳ ۲" راایجاد نکند.حتی اگر روش این کار رانداند. 
استرس و دلواپسی‌های او را کم می کند. 7 " اعتقادات مابه گونه‌ای شسکل گرفته‌اند که به 
زا ی مر دان نیازمند شنیدن کلم ن0 0 ا جای تمر کز بر توانایی خود. 

دوستت دارم' 2ھ آنهاروحیه‌ای لطیف دارند و ! 2 یس 0۵ مم سو ا 4 به‌برطرف كردن 


این ظرافت وی گی خلقتی اوست وابراز علاقه شما یک راہ سادہ مشکل,برخود سیگ 
آرامش زندگی خودتان است. 0 حال که به این تفکرات رسیدهایم یکی از راههای. 2مشکل‌تمر کز ۳ 
اوه زا حل مت الم تفکر در رفتار تک تک افراد خانواده و ۸ می کنیم. ۱ سے_ ۷۲ 
میوہ دلمان راچه کنیم؟ 5 خودمان است به طوری که به دور از رفتار دیگران. ۲ ۳ 0 یسا ی ۱ 
هیجگاه هیچ گاهازهمدیگر مقاب ل فرزندتان دی خودمان راقضاوت کنیم و برای بهبودی روابطمان ام 9 5 
نگویید ؛حتی با کلمه‌ای ,زیرادید فرزندان از شما و بکوشسیم ویادمان باشد که فقط حق قضاوت زا۸ یہ لا 
یک کل و رای او پدر ومادر دوست داشتنی | أ خودمان راداریم" 0۳ 


۸ تر ٩۱‏ اطلغات‌مقگی 


درد توچک ودره رز رک 


دیتادادرز. ۷۱ سلله. اهل پوئر تو پرینسساجزیره ای دور افتاده در 

فیلیپین. چهار سال پیش با شر وع یکباره دردی در سوراخها و پره های 
بینی خود به پزشک مراجعه کرد. 

سینوزیت تشخیص دادند واو که‌مادر 

1 *؟ لحت مداوای دارویی برای درمان 

از چندین باری که برای ویزیت به 


اعداامیاازم رگ رجید 


مراسم اعدام یک تبهکار به دلیل ناکامی 
مسئولان اجرای حکم در پیدا کردن رگ برای 
تزریق سم ناتمام ماند و زندانی با چشمانی 
| اشکبار به سلولش با زگشت. 
این مرد میانسال ۶٩‏ سلله که "آلوا" نام دارد. از ۰ ۲ سال قبل در صف 


اعدامی‌ها قر ار داشت. تا اینکه جندی پیش در حالیکه به دلیل مشکلات 


۰۰ 4 لا ای تم نے ۰ ۰ 
۷٦‏ 2 ۲ به یکباره شدت گرفت وبسیار وخيم | |پوء 


از وی نشدند و به همین خاطر اجرای حکم را ممکن ندانستند و آن 
ار + + + سس یر 9۹ 9 989 ۷ت 
جنایت شده بود به اعدام از طریق تزریق سم محکوم شد. ولی اجرای 
این حکم هر بار به دلایلی سالها به تعویق افتاد و وی در حال حاضر در 
بازداشت به سر می برد و می‌گوید. مرگ طبیعی حق من است نه اعدام! 


شدوبیمارمجب ور بهانجام‌عمل | | اه 
ll‏ | (: 

-- پزشکی و دارویی مختلف. غده‌ای 

غیر طبیعی در صورتش شروع به رشد کرد و به مرور بز ر گتر و سبب تغییر 
شکل و دفر مه شدن زیاد صور تش شد. اینجا بود که تازه یزشکان بیماری او 


دا 


۰ 


خت د 


رانوعی پاپیلوما تشخیص داده و توصیه بر بازسازی صورت از طریق جراحی | | ور 
پلاستیک کردند. اما نگرانند که این عمل بسیار ریسک پذیر خواهد بود.وی 2۰ 
راوج زکرزدن جوتا ف از آن به بعد معالجات زیادی برای درمان بیماری اش انجام داد ولی هیچیک ۳ 


۳ رشد تومور را متوقف نکر ده و این غده روز به روز بزر گتر شده است.رشد 
جراحان هندی یک توده یک کیلو گرمی چوب و پلاستیک رااز TT‏ 
۱ ۲ ۱ 3 ۵ ۰ ۳ ۲ ان به قدری سریع بوده که فرم صورت او را کاملا تخریب کر ده و صورت 
شکم یک پسر ۱۶ ساله خارج کردند که باعث بروز درد شدید و 1 1 ۳ : 7 ا 7 
ِ ۱ ۱ سا ۱ 5 دیتا به بد ترین نحو ممکن اسیب دیده و استخوانهای صور تش به دلیل 
٤‏ ۱ می بح ر کت فشاری که رشد غده بر انها وارد می آاورد. شکسته‌اند.البته وی همچنان در 
این يسر نوجوان به ن میاد ٦‏ کت : ۳ تر 
7 بن : بوجو وی بیمارستان به سر می برد و در انتظار تصمیم نهایی متخصصین و تحت درمان 
۴ به جویبدن دانه‌های پلاستیکی 7 N‏ ار 
0 1 دارویی برای کنترل درد و رشد تومور است. 
کپ 9 تکه‌های جوب مبتلا | ست و 
7 پزشکان پس از آن که برای 
8 پیدا کردن علت درد دوربین 


اندوسکوپی راواردمعدہ''آرجون" امیدولاریپیازز )سال نلاس 


سم 


ی ادکه سهامت ر 


۱ 


۰ 


خت 


xi 


می و۴ 2 
کردند متوجے نوعی وسواس 0۷0+" ۳ ٦‏ ۱ 
میب دراو دنر ور رز | | دختر جوانی که باصورتی غیرعادی بے دنیا آمده بود پس از ۱۸ سال 1 


جراحی سخت و نفسگیر به شرایط عادی باز گشت و به درخواست ازدواج 
پسر مورد علاقه‌اش جواب مثبت داد. 

این دختر جوان که کودی‌هیل "نام دارد. به دلیل ابتلا به بیماری مادرزادی: 
صورتی بدشکل داشت و این در حالی بود که پزشکان شهر آنورتها مشایر" 
از معالجه‌اش عاجز مانده بودند و او هم از زند گی ناامید شده بود تا اینکه 
در شهر نیویورک,به عنوان داوطلب | 

برای معالجه وی بعد از ۱۴ سال تحت , ۲ 

۸ عمل جراحی نفسگیر قرار گرفت و 


ے9 این نوجوان به بیماری پیکا مبتلا 
ِ است. بنابراین جراحان دو عمل 
۱ جراحی روی ارجون انجام داده 
" وتاکنون توانسته‌اند ۳۰۰ گرم از 
| این توده را از شکم او خارج کنند. 
۱ اما برای خارج کردن باقی این مواد 
> 
غیرخوراکی, آرجون هیچ وقت از بروز مشکل وناراحتی گلایه نکر ده 
بود اما یک سال و نیم پیش برای اولین بار در ناحيه شکم خود احساس 
درد کرد و این درد به مرور زمان تشدید شد. او به تدریج دچار مشکل 
تنفسی شد و دست از خوردن کشید و پس از اینکه ظر ف هفت روز ۱۵ 
کیلوگرم از وزنش را از دست داد. در بیمارستان بستری شد. بعد از 
اوی و ہے O‏ | 
رامسدود کردہ که حتی یک قطره آب هم از دستگاه گوارش او عبور تل مت 
e‏ بے ات نے با یکدیگر ازدواج کو 
معده و روده ارجون خارج کردند. 


خته ات 


البته از آنجا که این دختر ۲۵ ساله عاشق ۱ ۱ 
ر ھمسایه هم بود. پس از پایان دور ه ۱ 


اطلاعات مفگے شمارو ۰۳۷۷۲ 


دختر ماورانی 

این قصه راساراء خواهر ثریا برایم تعریف کرد. خود 
نریا از یک ماه ونیم پیش در خانه تحریم شده است. 
او حق ندارد گوشی داشته باشد. پدرش دستور داده 
هر نوع ارتباطی برای ریا ممنوع است. چه با گوشی 
و تلفن ثابت. چه با کامپیوتر و اینترنت وایمیل و 
دستور داده که ثريا اجازه ندارد از خانه بیرون بر ود 
یا جلو در خانه با همسایه و دوست و آشنا حرف 
وک ر ودن را اجه واس دوقدداست:از 
اهل خانه خجالت می کشد. خود را در اتاقش که 
در نیم طبقه سوم است. حبس کرده و فقط برای 
دست و رو شستن و توالت و حمام از اتاقش بیرون 
می‌آید. او یک خواهر و سه برادر دارد که همگی از 
او کوچکتر ند. خواهرش در یک سازمان معتبر شغل 
خوبی دارد. نامزد عقدی او که فامیل نزدیک است. 
شغلی معتبر و خوش در آمد دارد. قرار است اولهای 
بهار عروسی کنند. بزرگترین برادرش در مغازه 
پدرش کار می‌کند. او هم نامزدی شیرین سخن 
دارد که دل از اهل خانه برده. دو برادر دیگرش 
دانش آموزند. ثريا دیپلم دی آاست, ظاھراً کودن 
و کم‌هوش نیست و زياد کتاب می‌خواند. دو سه 
سال است که گاهی جیزهای کوتاهی می نویسد. 
خودش معتقد است نیرویی مرموز او را وادار 
می کند خود کار بردارد و روی کاغذ کلماتی بنویسد 
که به اختیار و از فکر خودش نیست. 

ثریااز کلاس پنجم دبستان به بعد از مدرسه 
متنفر شد. در اول راهنمایی و اول دبیرستان رفوزہ 
شد. معلمهایش به مادرش پیشنهاد کر ده بودند 
به جای اینکه ثريا را بیھسودہ به مدرسه بیاورند. 
او را به کلاسهای خانه‌داری و آشپزی و گلدوزی 
و شیرینی‌پزی بفرستند و زود شوهرش بدهند. 
روزی ثر یا پیش سارااعتراف کرده‌بود که تواز من 
خوشگلتری اما من چاق و زشتم برای همین خجالت 
می کشیدم بیام مدرسه. حکمت چاقی و زشتی من این 
بود که درس رو ول کنم و برم سمت علوم غریبه!" 
جور دیگر:هنوز معلوم نیست که ثر یا چه کرده که 


گر ۹ اطلغاتددفگے 


۳۳ 


در خانه با تحریمهایی زند گی می کند اما می‌دانیم 
که به او گفته‌اند تلفن نزند. از خانه هم بیر ون نرود. 
ریا با خودش می‌گوید: حالا که منو تحریم کردن 
و دارن مجازاتم می‌کنن, دیگه خودم خودم رو 
مجازات کر و دامنه تحریمها زوبیشتر کا 
و خودش را در اتاقش حبس نمی کند. کسانی 
که جور دیگر نمی‌بینن د. وقتی که دیگران آنها 
رامجازات می کنند. خودشان هم برای مجازات 
کردن و ازردن خودشان استین بللا می‌زنند و 
وقتی که برای مثال می گویند حق نداری تلفن بزنی 
خودشان شام نخوردن را هم به این مجازات اضافه 
می کنند. ثریا در جور دیگر, با خودش لج نمی کند 
و با جمع خانواده می‌جوشد و محبت انها را جلب 
می کند. ریا در جور دیگر به چاقی خودش به شکل 
منفی نگاه نمی کند. او افراد دارای اضافه وزنی مثل 
بهاره رهنمارانگاه می کند که ظاهر شان در پر تو 
نگاه پر از اعتماد به نفسشان دیده نمی شود. ثر یا در 
جوری دیگر خودش را قبول دارد و می‌داند تن 
آدمی شریف است به جان آدمیّت ‏ 

جور دیگر: ثريا می‌داند که خرافات و اعتقاد به 
سرو ت دان ره ا اس ا 
میڈ اند کسی کے سر وات مد ات آنٰ 
معنی است که هر اتفاقی که برایش بیفتد. آن را 
دستور سرنوشت می‌داند برای همین برای بهبود 
وضعیت خودش تلاش نمی کند و می‌گوید این 
خواست خداست و من نمی توانم در برابر سرنوشتی 
که خدا برایم نوشته. کاری کنم. ثريا می‌داند که 
خداون د عادل است وهر گز بنده خودش رابه 
گمراهی و تباهی و رنج نمی‌اندازد. و بااین تفکر نتیجه 
می گیرد: "هرچه کنی به خود کنی / گر همه نیک و 
بد کنی ' بنابراین خودش سرنوشتش را می نویسد. 
حالا ببینیم کار ثریابااعتقاد به سرنوشت و 
خرافات به کجا کشید: 

ثریا قبل از تحریم ساعتها پای تلفن می‌نشست و 
به دفتر مجله‌ها و شبکه‌های رادیویی زنگ می زد. 
او دختری پر حرف بود که صدای زیبا و دلنشینی 
دارد. در این تلفنهای تقریبا شبانه‌روزی با چند اقا 
آشناشد که برای دختران خرافی و متوهم دندانی 
تیز داش تند. ریا با آنهااز سیاست و جامعه بحث 
می کرد ضمناً نوشته‌های کوتاهش را می‌خواند و 
الهام می کند. آن آقایان در همان روزهای اول از 
او می‌پر سید ند: چه شکلی هستی؟ ثریا می گفت: 
"سفیدم اما نه به سفیدی خواهرم. یه خورده هم 
تپل هستم. صورتم گرده. چشمام درشته. دماغم 
عمل نمی‌خواد. لبامم پفکیه. امکان نداره از خونه 
برم بیرون و مردا دنبالم نیفتن يا متلک نگن و قربون 
صدقەم نرن. وقتی منتظر تاکسی هستم ماشینا هی 
برام بوق می‌زنن. آخرش سوار یه تاکسی می‌شم 
و عقب می‌شینم. یه خورده بعد راننده از اینه نگاه 
می کنه و می گه خوشگله بیا بشین جلوا 


بعد توقف می کنه و می خواد منو با زور و اصر ارببره 
جلو. منم با زحمت زیاد فرار می کنم." 

بین آن آقایان, مر دی بود که اسمش رامی گذارم 
و می‌تواند نوشته‌های کوتاه‌او رادر یک مجموعه 
شعر چاپ کند. و گفته بود "تو فروغ ثانی هستی. تو 
نیروهای ماورائی داری و به نظر میاد با ارواح کریمه 
در ارتباطی. ‏ ثریا از این حرفها سرمست می‌شد 
وسر ذوق می آمد. تقریباً هر روز حس می کرد 
آن نیروی مر موز در روح و در انگشتهای دست 
راستش حلول می کند و کلماتی می‌نویسد. نریمان 
ترتیب چاپش رآ بدهد. 

ثریاساعت هشت صصح به ادرسی که نریمان 
داده بود رفت. وقتی داخل شد. فهمید انجایک 
آرایشگاه زنانه است که یک اتاقش رابه نریمان 
داده‌اند و بیشتر به مکان می‌مانست تا دفتر کار 
بک اذیب فرمان در دیک با فاد سال دا و 
نریا اعتماد کرد و وارد آن مکان شد. نریمان ثريا را 
برانداز کرد و گفت: "تو کجات تبله اقلاً صد و سی 
کیلویی. صور تت درازه نه گر د. جشمات باباقور یه 
نه درشت... کاش خواهرت رو هم آورده بودی اما 
تو هم خوبی. کاچی به از هیچی! و خواست به ریا 
دست درازی کند. وقتی که شورش را ذر آ ورد ثرا 
او را محکم هل داد. چاقی او اینجا به دردش خورد. 
نریمان افتاد و ناله‌اش در آمد. ثرا کمی ناسزابارش 
کرد و رفت. در راه بر گشت برای راننده مسافر کش 
تعریف کرد که نریمان جه قصدی داشست. راننده 
به او گفت تو که می‌خواستی شعراتو چاپ کنی 
چرا پیش خودم نیومدی؟ ما جد و آبادمون ناشر 
بوده. و ماشین رابه بیراهه برد و گفت: دفترمون 
یه خورده دوره! ثريا متوجه اطرافش نبود و وراجی 
می کرد و از آن نیسروی مرموز حرف می‌زد که 
کلماتش را به او الهام می کند. اخرش راننده در 
جایی خلوت توقف کرد و کنار ثریا نشست. با اولین 
دست درازی دوزاری ثر یا افتاد و فر ار کر د. 

جور دیگر :ثر یا در تا کسی به راننده نگاه نمی کند. 
بااو حرف نمی‌زند. او برای درددل کردن سوار 
نشده پس حرف زدن با راننده‌ممنوع است. ثريا 
می‌داند که اگر استعدادی در شاعری داشته باشد. 
خودش شکفته می شود و اگر اشعارش را پیش ناشر 
ببرد. آن را چاپ می کنند. وقتی که تلفنی با مردی 
حرف می‌زند و آن مرد از قیافه وقد و بالای او 
می‌پر سد. ثر یا جور دیگر می بیند و می‌فهمد آن مرد 
قصد و غرضی دارد برای همین دیگر به او زنگ 
نمی زند. ثر یا جور دیگر است و می‌داند طبق قانون 
"از کوزه‌همان برون تراود که در اوست ؛. شعر گفتن 
و اهل هنر بودن به ذوق و استعداد ذاتی شخص ربط 
دارد و مثل رومی‌های دو سه هزار سال پیش فکر 
نمی کند که هفت فر شته به اسم موز به هنر مندان 
الهام می کنند. او دختر قرن بیست و یکم است و 


علمی فکر می کند. ثر یا جور دیگر است و می‌داند 
وقتی مردی در تعریف کردن اغراق می کند و او 
راادامه فروغ می‌داند. دارد دروغ می گوید و نیّت 
دیگری دارد. نریا می‌داند که اگر شعرش در حد 
فروغ بود. تا حالا مثل توپ صدا کرده بود و ناشر ها 
دفترش را می قاپیدند. ریا می‌داند اگر خودش 
را گول بزند. دیگران هم می‌توانند گولش بزنند. 
او جور دیگر می بیند و می‌دان د وقتی مردی به او 
می گوید ساعت هشت صبح بیا خونه, قصد خاصی 
دارد و نمی‌رود. اگر هم برود و ببیند انجامکان است 
نه دفتر کار. داخل نمی‌شود. ثر یا جور دیگر است و 
همه جاو برای همه کس سفره دلش راباز نمی کند 
وراج نیست. ثريا از اشتباهاتش درس می گیرد و 
ڈیگر آنھا را تکار نمی کی فا بای جاب شون 
نوشته‌هایش اشتیاق شدیدی داشت. او می خواست 
کتابی منتشر کند تا پیش خانواده فخر بفروشد و 
کاٹ نا را ]کر سی سدارہد ودا اس 
از ماجرای نریمان باز هم به خیلی جاها تلفن می کرد 
وساعتها حرف می‌زد. در این زنگ زدن‌ها با خانم 
دکتری به اسم دکتر خندان آشنا شد. او گفته بود 
متخصص مغز و اعصاب است که مدتی است 
نتیجه گرفته روح وروان آدم با دارو و علم جدید 
پزشکی درمان نمی‌شود. این حرف در ثريا اثر کرد 
وبه دفتر خانم دکتر خندان رفت. او زنی سی و 
سه‌چهار ساله و خوش آرایش و رنگین‌پوش بود که 
می‌توانست با کفش پاشته بیست سانتی فوتبالبزند 
و تعادلش به هم نخورد. دفتر کارش محل فال قهوه 
و کف‌بینی و بحث درباره نیروهای ماورائی بود. او 
باخوشرویی ثریا راپذیرفت وبادیدن خطوط کف 
دستش به او مژده داد که به‌زودی کتابش منتشر 
خواهد شد. ضمناً مردی با ویژ گی‌های ماورائی در 
سرنوشتش نشسته و منتظر اشاره‌ای است که به 
خواستگاری اش بیاید. و روز بعد او راباامردی آشنا 
کرد و گفت این همان مرد است. داریوش جلو مترو 
با ثریا قرار گذاشت و با هم داخل قطار شلوغ شد ند. 
داریوش لب به تحسین ثرا باز کرد و گفت عمری 
است دنبال دختری با مشخصات او می گر دد. مترو 
شلوغ بود و نفهمیدیم چه شد که ثرا با آرنج به شکم 
اریز کر فت ماو را انواعت وازسرر کرت 
جور دیگر: ثریا موضوع خرافات رابرای خودش 
حل کرده و یک فالگیر و طلسم نویس را به پزشکان 
متخصص اعصاب و روانشناس و روانپزشک 
ترجیح نمی‌دهد. او می‌داند فال گرفتن برای تفنن 
است نه برای تصمیم گیری و پیش‌بینی. اگر کسی 
ادعا کرد که یزشک است و وعده‌های غیر عادی 
داد. ثریا جور دیگر نگاه می کند و اسم او را در گوگل 
سرچ می کند تا ببیند واقعا پزشک است یا از نیرنگ 
بازانی است که خود رامتخصص معرفی می کنند. 
ثريا حواسش هست که وقتی که د کتر خندان به او 
وعده جاپ کتاب و ازدواج داد. از او بیرسد روی 
چه حسابی از چاپ و ازدواج حرف می‌زنی ؟ ثريا 


جور دیگر به ازدواج نگاه می کند و هر گز در متروی 
شلوغ با خواستگارش قرار نمی گذارد. قانونی هست 
که می گوید هر چیزی سر جای خودش نباشد. غلط 
است. جای خواستگاری در متروی شلوغ نیست 
می‌داند که انتخاب کسی برای ازدواج به مقدماتی 
نیاز دارد که یکی از آنها شناخت است. وقتی که 
داریوش گفت عمری است در آرزوی دختری مثل 
تو هستم. روی چه شناختی این را می‌گوید؟ آیا 
که ظاهری مثل ثر با دارند پس جرا داریوش عمری 
اہک وال ییاه اف رد اجار 
دروغگوست و قصدش همان بوده که در متروی 
شلوغ اتفاق افتاد و ما آن را ندیدیم. 
نر یا هنوز در اشتیاق جاپ شدن نوشته‌هایش 
لەله می زد. او همچنان معتقد بود که آن نوشت‌ها 
"دیشب خواب دی دم. یه تیکه از ماه جدا شد و 
اومد سمت من. جلو پنجره اتاقم واستاد و گفت 
که سالهاست از ادمها منزوی شده. دفترت رو 
زنگ زد و خوابش را توضیح داد و پرسید ایا چنین 
ادرسی در اداره پست ثبت شده؟ ایراتور به جای 
جواب. ارتباط راقطع کرد. ثرا مانتو مقنعه اش را 
پوشید و تصمیم گرفت از اول شریعتی تا اخرش 
رابرود و بن‌بست اذر یلاک ۴ را پیدا کند. بعد 
از سه روز در یکی از کوچه‌ها بن‌بستی پیدا کرد که 
پلاک چهارده داشت ولی اسمش آذر نبود. مردی 
از اهالی آنجاوقتی که سر گر دان او را ديك پرسید 
"همشیره‌دنبال جه آدرسی هستی؟ ثریا داستان 
الهامات غیبی و جاپ کتاب و خوابی را که دیده بود 
برای آن مرد تعریف کرد و گفت "آدرس رو پیدا 
کردم ولی اسمش آذر نیست. ان مرد گفت: اسم 
قدیم این کوچه اذر بود. شماره پلا کهاش هم عوض 
شده... و خانه‌ای را نشان داد و ادامه داد: "قبلا 
اینجا پلاک جهارده‌بود. ثریاسر از پا نشناخت 
و زنگ آن خانه رازد. مرد گفت: کسی خونه 
نیست.بذار برات باز کنم." و کلید انداخت و در را 
ره کی کرد سا کیت 
مرد هم داخل شد و در رابست. ثريا پرسید: آون 
5 1 جح ۷ ۳ 
مرد منزوی کجاس؟ مرد کلیددار گفت: بر و توا 
منتظرته. ثر یا سمت در ورودی هال رفت و آن را 
نیمه‌باز کرد. مرد د بود که داخل شود. مرد کلیددار 
گفت برو تو دیگه! و بازویش را گرفت و خواست 
او رابه داخل هل بدهد. ثریا مقاومت کرد و در گیر 


شدو بالاخره توانست فرار کند. صور تش کبود بود. 
د کمه مانتویش افتاده بود. 

جور دیگره ثرا می‌داند که خوابها دساخته ذهن 
تایه رات مت سی مھا ای ات 
دفترش مشتاق بوده, و چون ناشری پیدا نشده بود 
که ان رامنتشر کند و چون به هر دری که زده بود با 
تهاجمی جنسی روبر و شده بود. آن خواب را می‌بیند 
تابگوید ذهنت را از چاپ دفترت یاک کن تا به 
دردسرهای جدید نیفتی. چاپ دفترت به بن‌بست 
خورده. ثريا آن خواب را باور نمی کند. چرا باور 
کند؟ اگر قرار بود چنین الهامی شود و آدرسی به او 
بدهند. | یا دهنده درس عقده داشته که در خیابان 
شریعتی به آن درازی بگوید برو بن بست آذر پلاک 
چهارده؟ ایا سادیسم داشته و به جای اینکه درس 
سر راست رابدھد: ادرسی داده که يا وجود ندارد یا 
پیدا کردنش مدتها دوند گی می‌خواهد ؟ ثریای جور 
د کته این خراب آزد رھ زو متاخ نگاو گند 
را کی ال سح | 
بے او تلقین کند. ثریای جور دیگر خوب می داند که 
اھ کا ی ا 
مخصوصاً که این ‌روزھا گروههایی هستند که در 
راه ترویج خرافات و تحمیق مردم فعالیت می کنند. 
خداوند این هستی را بر اساس قانون علت و معلول 
آفریده. اگر جیزی بخواهد در هوا معلق بماند یا بالا 
برود. بای د چگالی آن چیز از هوا کمتر باشد پس 
هیچ مر تاضی نمی تواند بدون نیر وهای بالا بر نده از 
زمین بلند شود. هستی قانونمند است. اگر انسان 
روی قانون زمین پا بگذارد و بی‌توجه به قوانین 
هستی رفتار کند. به مشکلاتی می‌افتد. مثل ثريا که 
در سیاهچاله توهمات و خرافات خودش افتاده و 
ثریا از ان بن‌بست به خانه امد و داستانش رابرای 
سارا تعریف کرد گمان کنم سارا پیش پدرش از 
روی کبود و مانتو دریده ثريا رادید و فرمان تحریم 
اورا صاد ر کرد اکر ترتاآز آغازودغرانات کرای 
پیدانمی کرد متوهم نمی‌شد و دنیا را از دریچه 
واقعیت نگاه می کرد و به جای اينکه روزی شانزده 
ساعت با تلفن حرف بزند و به مکان آرایشگاه و به 
بن‌بست مرد منزوی برود. وقتش رامفید به کار 
می‌برد و از قوانین هستی پیروی می کرد و حالا زنی 
خوشبخت و سالم بود. پدر ثريا هم اگر جور دیگری 
به دخترش نگاه می کرد متوجه مشکلاتش می‌شد 
واوراپیش مشاور می برد تا حالش بدتر نشود. و 
اگر رسانه‌ها به جای ترویج خرافاتی که در دنیای 
مجازی رایج است. ذهن مخاطبان خود را علمی 
بار می آوردند. ثریّا به چنین چاههایی نمی‌افتاد. 
دلم برایش می‌سوزد. یک ماه ونیم است از اتاقش 
بیرون نیامده و این در حالی است که صدای خنده 
خانواده‌اش و عر وس و دامادشان در خانه می پیجید 
و ثریا حرص می‌خورد. 


اطلاغات‌هفگی شماره ۳۷۷۷۲ 


ادامه دارد 


آنچه ہب ۱ 


ميت 
جو 


ذو 


% 


۳ ھی ۰9۳ 


دادما 


۵ 


ات 


۰ کار ودی 


0 ی 0 


شکوه‌رادوسه‌سالی‌بود که‌می‌شناختم. گاهی یک 
بیت شعر از سر وده‌های خودش برایم می فر ستاد 
و نظر می‌خواست. آنهارا یا اصلاح می کردم یا 
می گفتم قابل اصلاح نیستند. وقتهایی که آشوبی 
عاطفی داشت. شاعر تر می شد و تک‌بیت‌های 
خوبی می گفت. بیش از یک سال بود که دیگر 
بیت نمی‌فرستاد و از او بی خبر بودم. او دختری 
زنجانی است که حالا باید ۳۲ یا ۳۳ ساله باشد. 
آن روزها در تهران در مؤسسه‌ای فرهنگی کار 
می کرد. چند سال پیش هوای تهران و شر کت 
در انجمنهای ادبی به سرش زد و خانواده‌اش را 
قانع کرد که چون آرزویی جز این ندارد که در 
شاعری پیشرفت کند. باید به تهران مهاجرت 
کند و دنبال رشد ادبی‌اش باشد. آنها موافقت 
نمی کردند تااینکه آن مؤسسهە فرهنگی تقاضای 
استخدامش رایذ پرفت و مادر شکوه که خودش 
هم اهل سرودن بود همسرش رآراضی کرد که 
جلو پیشرفت ادبی دخترشان را نگیرند. آنها 
پولی جور کردند و آپارتمان کوچکی در تهران 
برایش رهن کردند. مادرش دو ماه پیشش ماند 
و وقتی که خیالش تخت شد که شکوه بلد است 
گلیمش رااز آب بکشد. او را تنها گذاشت و به 
زنجان بر گشت. قصه این هفته را از روی بخشی 
از زند گی شکوه نوشته‌ام: 

شکوه کامپیوترش را خاموش کرد. میزش را 
جمع و جور کرد و هر چیزی راسر جای خودش 
7 ×× افلرا ےت سار کرت 
سنگین خداحافظی کرد و از مؤسسە بیرون رفت. 
سوار ماشین کوچکش شد و سمت خانه راند. از 
عصر مضمونی وارد ذهنش شده بود. هنوز نتوأنسته 
بود ان را در قالب وزن و قافیه و توصیف و تخیل 
ریردوبی کر ميس هی رازه 
دار قالی تشبیه کند و با خون دل نامه‌ای بنویسد 
و در آن نقش بزند. پشت چراغ قرمزها به فکر 
می‌رفت و کلمات راپس و پیش می کرد و طوری 
در ذهنش فرو می‌رفت که ماشین‌های پشت سری 
بوق می زدند که :خانم سبز شد راه بیفت! 

شکوه می‌خواست قبل از بازده شب ان بیت را 
بسازد و در کانال شاعرانه منتشر کند. یک ماه 
پیش عضوا, 0 ٢‏ ود. نزدیک به چهل 
نفر عضو داش ااا مثل شکوه شاعران 
تازه کاری بودند که تک‌بیت‌های خود رابر ای اظهار 
نظر شاعران خبره‌تر در کانال منتشر می کر دند. دو 
سه نفر هم بودند که سن و تجر به بیشتری داشتند 
وبه اعضاط ا اش شاعری می دادند غیر 
از شکوه چند دختر دیگر هم عضو بودند و همه با 
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مصطفی گلیاری 


هم روابطی محترمانه داشتند. شکوه این کانال را 
بسی بسندیده بود و احساس امنبت فی کر تب او 
7 یفلت کانالھابازن 
سن‌بالایی به اسم الیزابت دوست بود و نزدیک بود 
هم جهنم بود 

ماج ا ا ا 
واردرفت و آمد غیر مجازی شد و مهر داد و کی 
رابا هم اشنا کرد. الیزابت گفته بود خاله مهرداد 
مهرداد مشتاق شده شکوه را ملاقات کند شاید 
شکوه و مهرداد راهم در کافه باهم روبرو کرد. 
مهرداد جوانی سی ساله و اسیرت بود. الیزابت در 
معرفی مهرداد گفت شغل ندارد ولی از ارث پدری 
درباره شعر معاصر دارد تحقیق می کند تا کتابی 
بنویسد. مهرداد کم حرف بود و الیزابت به جایش 
زبان | وری می کر د. شکوه از مهر داد خوشش امد و 
الیزابت از شکوه دعوت کرد که برای عصر انه به 
ان روز شکوه هیجان زیادی داشت. در تهران 
به‌نفس نداشته‌اش را از دست داده بود. خجالت 
می‌کشید لیا ۱ 
حس می کرد خصلتهای مردانه‌ای هم دارد. دست 
به آچارش خوب بود. شاید چون مدتی بود تنها 
زند گی می کرد. کارهای مردانه هم یاد گرفته بود. 
ان روز بادلی پر دلهره و ظاهری رسمی سمت 
گوشهای پار ک کرد و وارد ساختمان الیزابت شد. 
از بالا صدای دعوا و ناسزامی آمد. همسایه‌ها در 


سے ال 


کار داری؟ شکوہ گفت الیزابت. یکی دیگر گفت: 
1 : ہے ۹ ۳ 2 ۲ 
بدموقع اومدی. الیزابت و شوهرش جنگ جهانی 
راه انداختن! شکوه گفت الیزابت که شوهر نداره! 
ے۔ ‏ 2۱ ۲ ۱ ۲ 
مردی گفت: اگه دوستش هستی جطور نمی‌دونی 
که مهر داد و البزابت جهار ساله زن و شوهرن و 
هر شب دعوا دارن؟" آن یکی گفت: "وقتی که 
یه جوون با یه پیرزن ازدواج کنه. همینه دیگه!" 
شکوه گفت الات خاله مهمرداده." همه به او 
خند بدند. 
آه... شکوه چه شانسی آورد! او خبر نداشت 
مهرداد شسوهر بدنهاد الیزابت است والیزابت از 
ضر به مهیبی بود که به دل ساده و شاعر پیشه شکوه 
که از مؤوسسے به خانه بیاید و تادل شب رابا اشک 
ا کا است این عم رااز دلش 
یبرد واو رابه زندگی عادی بر گرداند. تفالی هم 
۳" ۰ هه » ه ۵ 1 8 لا 
شکر کان محنت بیرون ز شمار آخر شد وپس 
از مدتهامتبشم شد.حالا که شکوه خود راسبک 
می‌دید. تصمیم گرفت که دیگر هر گز به کسی دل 
نسپارد و وعده هیچ مردی را باور نکند و برای اینکه 
سرش گرم شود و در خانه به چیزهای بی خود فکر 
۹٣٦‏ ۷۷۷۹۷۷3۷۷ رسای 
وارد هیچ کانالی نشد ولی این ارزو که باید در شعر 
هیچ عضو شد. مدير کانال توضیح داده‌بود که 
۹۱ 
یعنی شعر به اضافه همه چیز! آنجابابیت‌ها ی شکوه 
سختگیر بودند و مو را از ماست می کشیدند. آنها در 


تحسین کردن بسی خسیس بودند و می‌مر دند تا 
بگویند آفرین!... شکوه از این موضوع خوشحال بود 
چون می‌دانست تعریفهای بیجا او را درباره شعر 
خودش متوهم می کند و درجا خواهد زد. 

شکوه پشت آخرین چراغ قرمز بود. هنوز 
داشت مضمون دل و دار قالی رادر کوره ذوقش 
می گداخت و جیزی دستش را نگرفته بود. ذوقش 
کور شده بود انگار. چراغ سبز شد و ماشینی از 
کارش گاشت. از ا ن ما تین ترانه‌ای تر کی کت 
می‌شد: از پنجره سنگ می آید / آن چشم خمار من 
جیهم ید ' با دیار همزبانانش کرد و دلش 
گرفت. چشمهایش خیس شدند. زی رلب به تر کی 
جیزی گفت. آن را دوباره تکرار کرد. رویش دقیق 
شد. لبخند زد و ماشین را کنار کشید. دفترش راباز 
کرد و آن کلمات تر کی رایادداشت کرد و چند بار 
آن را خواند. حس کرد حالش خیلی خوب است. 
سے ار ن 
رابری ده بود. حالا روی کاغذ جکیده بود. دنده را 
جاکرد و سمت خانه راند. 

او حالا یک دوبیتی تر کی خوب داشت. ترجمه 
کوتاهی برایش نوشت و آن را در کانال شعر منهای 
هیچ گذاشت و سمت گوشی‌اش خرامید و وارد 
منهای هیچ شد. استادهای کانال درباره دوبیتی 
کوت کے وه ای ان سر 
هیجان‌زده و احساساتی شسده بودند و تحسینش 
کرده بودند. به تر کی با خودش گفت یک کلمه 
استادھا به تمام این تحسین‌ها می‌ار زد. 

تسام راهن اوه بون خورد تول کات م 
فیلمی شد که به زبان تر کی استانبولی بود. نیمی 
از جمله‌های فیلم رامی فھمید. داستانی عاشقانه 
بود و به دل شکوه نشست. پس از فیلم گوشی‌اش 
راباتردید برداشت وبه کانال سر زد. جند نفر 
دیگر دوبیتی او رااستوده بودند اما استادها هنوز 
خام وش بودند. گوشی را گذاشت و دفترش را 
برداشت. مصرعی به تر کی نوشت. از آن خیلی 
خوشش آمد. به خودش گفت :" آهای دختر انگار 
استعدادت تو دوبیتی تر کی خیلی خوبه! تلویزیون 
اخبار تر کی پخش می کرد. به نوشته‌هایی که در 
اخبار بود. دقت کرد. فکری به سرش زد: باید خط 
استانبولی یاد بگیرم و شعر هامو تو کانالهای آذری 
بذارم. "و گوشی را برداشت تا آموزش الفبای تر کی 
راسرچ کند. قبلش به شعر منهای هیچ سر زد. 
کی اع از ات ها مرو تادراو 
ان دستےی رماظ سی دهد کیک از استادها 
جواب داده بود: چون شعر تر کی مخاطب زیادی 
ندارد.''شکوہ سر خروی شد و در کانال نوشت: به 
جمعیت زیادی که در ایران تر ک هستن» جمعیت 
خیلی زباد تر کیه رو اضافه کنین تاببینین مخاطبان 
زبان تر کی خیلی زیاد هستن. من تصمیم گرفتم 
خط تر کی یاد بگیرم و شعرهامو برای ترک زبانها 
منتشر کنم. "یکی از استادها که عضو هيات علمی 


دانشگاه بود و تخلص شعری بی‌پر وا داشت. در 
خصوصی به شکوہ پیام داد و ضمن تأیید حرف او 
گفت "من چندین سال تبریز زندگی کردم و تر کی 
و الفبایش را خوب بلدم و حاضرم به شما آموزش 
بدهم." ویک فایل برای او فرستاد که خود آموز 
الفبای استانبولی بود. این طور بود که شکوه وارد 
سرودن دوبیتی‌های تر کی شد. استاد بی پر وا که 
در خصوصی با او بده‌بستان ادبی داشت. پیشنهاد 
کرد که شسکو به زباناستانبولی شعر بگوید و آتھا 
را در کانالهای استانبولی زبانها منتشر کند و گفت: 
آدوستم آموزشگاه زبان دارد. اگر مایل باشید. 
شمارا معرفی کنم تابا تخفیف مخصوص به شما 
استانبولی یاد بدهد." 

شکوهاز این پیشنهاد استقبال کر د. هفته‌ای دو جلسه 
به کلاس می‌رفت. پیشر فتش خوب بود چون شبها 
کانال استانبولی نگاه می کرد و مدام در حال تمرین 
بود. دوبیتی‌های تمیزی هم به ذهنش می رسید که 
وقتی آنها را برای استاد بی‌پر وا می‌خواند. احسنت و 
مرحبا می‌شنید. این استاد بی پر والهجه‌ای کلاسیک 
داشت و از کلمات رسمی استفاده می کر د. وقتی که 
شکوه او را در آموزشگاه دید. از تییش تعجب نکرد 
چون شبیه همان چیزی بود که خودش حدس زده 
بود: کت و شلوار و ته‌ریش و قیافه‌ای عبوس. استاد 
چهل و سه ساله بود و هنوز ازدواج نکر ده بود. مثل 
شکوه از خاندانش دور بود. هر گز با کسی دوست 
نبوده و همیشه تنها زند گی کرده. او خودش را در 
کارش دفن کرده بود. اما حالا بوی خوش عشق 
می آمد! 

برای استاد بی‌پر وا بسی دشوار بود که بی‌پر وا شود و 
به شکوه بگوید دلش در گیسوی مشکبوی او گرفتار 
شده.او احساسش رانسبت به شکوه در قالب 
شعر می گفت و برای شکوه می‌خواند. هفته‌های دو 
جلسهای هی | مدند و رفتند و استاد نتوانست راز 
دلش رابا کلماتی صریح ابراز کند. روزی که مثل 
حالا پاییز بود. شعری آذری گفت با این مضمون 
که خودت راجرابه نشنیدن می‌زنی تو که خوب 
می‌دانی تویی مخاطب من. "و شب آن رابرای 
خصوصی شکوه فر ستاد. شکوه آن را تحسین کرد 
و گفت کاش روزی برسد که من هم مثل شما شعر 
بگویم. استاد بی پروایکھو بی‌پر وا شد و اقرار کرد که 
دلبسته او شده و اگر اجازه بدهد. خواستگاری کند و 
در چشم برهم زدنی عروسی کنند. شکوه گفت چه 
بهتر از این که شوهری شاعر و استاد دانشگاه و متین 
و موقر داشته باشم. اجازه می‌خواهم فکر کنم و آن را 
با خانواده‌ام در میان بگذارم. 

لازم نبود شکوه فکر کند چون مطمئن بود که با 
ادبیات بود و مانع رشد شکوه نمی شد و کوشش 
می کرد ار تقايش بدهد. درست است که در امد 
زیادی نداشت اما شغلش دهن پر کن بود. همان 
شب به مادرش زنگ زد و قصه را گفت. مادرش 


تلفن راروی آیفون زد و گفت دوباره بگو. شکوه 
دوباره گفت. همه اهالی خانه با صدای بلند گفتند 
ہار ک است!اگر دست دل خودش بود همان 
وقت شب به او جواب مثبت می‌داد و می گفت 
فردا برویم زنجان از من خواستگاری کن ولی 
ترجیح داد روی دلش پا بگذارد و صبور باشد. و 
این صبوری نشان داد که کارهالزوماً همان‌طور 
که ما می‌خواهیم. پیش نمی رود. به قول خودمان 
یک سیب راهوا بیندازی, تا به دستت بر گر دد هزار 
تا چرخ می‌زند... هنوز پنج روز مانده بود تا شکوہ 
بله را به استاد بگوید. آن روز به آموزشگاه رفته 
بود تا استاد را ببیند. استاد پیام داد که تب دارد و 
نمی تواند بیاید. شکوه متاثر شد. استاد او را دلداری 
داد که یک تب معمولی است و جیزی نیست و 
خداحافظی کردند. بعدش هم استاد شاید به دلیل 
تبی که داشت. بی‌بر وا شد و عاشقانه‌هایی نوشت 
که پر از آرایه های ادیبانه بود. وقت شکوه خوش 
شد و به دفتر آموزشگاه رفت و آن پیام را دوباره 
خواند و به روّیا رفت. هنوز زياد در خیال غوطه 
نخورده بود که آقایی وارد دفتر شد وبافارسی 
خیلی ضعیف پر سید اینجا مترجم تر کی استانبولی 
دارید؟ یکی از کار کنان شکوه را نشان داد. شکوه از 
خودش بیرون آمد. به آن مرد کت و شلواری که 
کراوات قهوه‌ای بدرنگی داشت. نگاه کرد و پرسید 
چه کمکی می‌تونم بکنم؟ آن مرد خوشحال شد 
و توضیح داد که برای بستن قرارداد تجاری به 
ایران آمده و مترجم می‌خواهد و گفت پول خوبی 
هم می‌دهد. همکاران شکوه او را تشویق کردند 
که قبول کند و یک هفته از محل کارش مرخصی 
بگیرد تا بتواند تمام روز در خدمت حقی‌پاشا باشد. 
شکوه این موضوع را با استاد هم در میان گذاشت. 
استاد به او تبریک گفت و اطمینان داد که در این 
کار خواهد در خشید. 

کار شکوه با حقی‌پاش از ده صبح تا پنج عصر 
بود به مدت یک هفته. روز دوم وقتی که داشتند 
ناهار می‌خوردند. شکوه یکی از شعرهایش را برای 
او خواند. حقی‌باشا بی‌اختیار بلند شد و دست زد 
و گفت ببخشید که نتوانستم از ابراز احساسات 
خودداری کنم. شکوه تشویق شد و یکی دیگر هم 
خوان د. حقی پاش باز هم هیجان‌زده شد و گفت: 
"اجداد من بار گاه‌داشتن و شاعر ها اونجارفت و آمد 
داشتن و برای بیتهای خوبشون پاداش می گرفتن. 
من به یاد اون روزها از طرف اجدادم به شما پاداش 
می‌دم. "و پس از ناهار به زر گری رفتند و دو سکه 
طلا به او دستخوش داد. 

روز ششم حقی‌پاشا از شکوه پر سید تو که خیلی زیبا 
و برازنده هستی, چرا تا حالا ازدواج نکر دی؟ شکوه 
گفت شاید به‌زودی با استاد بی‌پر وا ازدواج کنم و 
کمی درباره استاد حرف زد. حقی‌پاشا گفت "احمق 
نشوازند گی کردن با یه شاعر عصاقورت داده 
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9 جور ج سانتانا 


یا بمان... 


بین بودن یا نبودن انتخابی بیش نیست 
مرا حاصل بجر تشویش ۰ ۲٩‏ 
یا بمان باامن بخوان. اغاز کن این قصه را 
یا برو دیگر نمان, این دل, دل درویش نیست 
گاه مهمان می کنی شعری. خرابت می‌شوم 
شور می گیرد مراء حالم به دست خویش نیست 
ناگهان سرد و خموشی: بی خبر از حال من 
9 درد دارد این خموشی» کم ز زهر نیش نیست 
چون بهاری. سر خوشی. مستی.نمی باری چرا؟ 
٣ك‏ تازه کن حال دلم راء چون کویری بیش نیست 
فاطمه کوهستانی 


محمد رضا مهد یزاده 
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قر می گفتم: بالان 
ےرا می گفتند: باران کوچولو! باران! 
2 وبه خدا قسم از آسمان 
فقط بالان می بالید! 
باران می بارد 
ل 
ابرها 


اما 
تموقه‌شعرتو | هنوز با همان زبان همیشگی شان 


دود( 


چو بوی کل 


خیال انگیز و جان پرور چو بوی گل سراپایی 
نداری غیر از این عیبی که می‌دانی که زیبایی 
من از دلبستگی‌های تو با ایینه دانستم 
که بر دیدار طاقت سوز خود عاشق تر از مابی 
به شمع و ماه حاجت نیست بزم عاشقانت را 
تو شمع مجلس افر وزی تو ماه مجلس آرایی 
منم ابر و تویی گلبن که می‌خندی چو می گریم_ 
توبی مهر و منم آختر که می میرم چو می أ یی 
مه روشن میان اختران پنهان نمی ماند 
میان شاخه‌های گل مشو پنهان که پیدایی 
کسی از داغ و درد من نپر سد تا نپر سی تو 
دلی بر حال زار من نبخشد تا نبخشایی 
۸ ۶ اک 
مگر ای اشک غم امشب تواز دل عقده بگشایی 
رهی“ تاوارهی از رنج هستی؛ تر ک هستی کن 
که با این ناتوانی‌ها به تر ک جان توانایی 
دی نس وا 
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هنوز خود رارنگ نمی‌دانند 

و ما 

جدااز یکدیگر 

به نخستین تجربة بهار خوابهایمان 
رسیده‌ایم 

-بهاری در بیداری اسمان زخمی شرق - 
انسان بیان نشده 

کلمات مه آلود را 

در صبحهای متوزم حس 

دفن کت 

و اسمان شرق بر بامهای ما 

زخمش رااز باد برده است 

احمدرضا احمدی 


حمیدرضا شکارسری 
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مهتاب ز جاده‌های شیری آمد 
خورشید ز غرفة حریری آمد 
در کوچۀ صبح گرم بازی بودیم 
تا چشم به هم زدیم پیری امد 
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از گریە لبالبم به فریادم رس 
چون دوزخی از تبم؛ به فریادم رس 
تاریکترین شبم به فریادم رس 
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امشب هوس شراب گلگون کردم 
لیلی شدم و هوای مجنون کردم 
نام همه رابه غیر نامت.ای عشق 
چون خاطره‌ای ز سینه بیرون کر دم 
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که از ویرانه ها ۱ ےت رس کے رت گے اس ا‎ 
: . ۱ 2+8 ۱ نظر می‌رسد واژه‌ای قبل از سر خ جاافتاده.‎ ۱ 1 ۱ 
رح عسق :لہ ۱ 2ء 0 یادهمه چیز در چشمان من و تو دیده می شود.‎ 5 
۳۳ مثلا پرچم سرخ به دست .همچنان تمرین‎ ۱ ۰ 
سس‎ 
تا ۰ 7 و مطالعه کنید. می ایی‎ 
ثریا جولقانی - کرج از انال تی اه ۳ و‎ 
_- 7 ٭ خانم مریم ابوالی -تهران‎ 
اند اشعار نیمایی و آزادمعاصران رات دقت می !بی ۱ و‎ 
eT فراموئللی روبه‌رویت نشسته‌ام چون اشک‎ 
ان بادوبغض و بلند ترین هسي سے‎ < 2: 
1 مم ای‎ O 
5 ۰ 7 یه‎ ۲ 8 
۳ پار کی در شھری مرزی ام 7 کت ۲ و تو ان عدالت موعودی‎ 
2 | که قبل از این میدان مین بوده است بن برس !رس عر سو تا که نت‎ 
می ترسم اه ٴ از ظلم خالی می کنی‎ 
ھر کسی رادر غوش بکشم وا ےا ا و به همه آینه‌ای می دھی‎ 
© هزاران تکه شود ا یر راتقطیع می کنیم: سر ہے ا ی‎ 
3 محمد عسکری ساج ۴ دیدی ای دل که غم عشق د گر بار چه کرد وبا شفیعی - اصفها.‎ 
7 رویا شفیعی تب ن‎ 


سس 


اطضعاتدفگے فمارہ ۷۷۴ دی 


۱ 


نو سنه شته‌های ناب ۱ 


(۱۲۷۰511۲ 0 


ارسال متن تلگرامی و پیامک ؟ 
: فقط با ذ کر نام: ۰۹۳۵۶۹۲۰۳۴۹( 


8 ۱ = 
با‎ E 


ی آن شب قشنگ / هن 


من‌دلم‌بر 
دلم بر سس وہ و 
موم ہت چشمک ستارههای 


(و گرفته(ست! 

زهرا برمکی 
SEZ LIE‏ 
تو کمان کشیدہ و در کمین / که زنی به تیرم و من 


غمین / که همه غمم بود از همین / که خدای نکر ده 
خطا کنی 


دور دور / من دلم برای 


فاصله بسیار باریکی بین شوخی و توهین هست که 
در موارد زیادی دیده نمی شود و .. 

مریم ھمیشه تنها 
در دام تو محبوسم» در دست تو مغلوبم / وز ذوق 


۱ تو مدهوشم. در وصف تو حیرآنم /دستی ز غمت بر 


¥ 


وز روی تو نتوانم / گویند مکن سعدی» جان در سر 
این سودا/ گر جان برود شاید! من زنده به جانانم 
حسین شهروز 


۽ تسلط دارم انتخاب آدمهای اشتباه برای دوست 


داشتنه! 

معصومه خداداد 
نتوان گفت که این قافله وامی‌ماند /خسته و خفته 
از این خیل جدا می ماند/این رهی نیست که از 
خاطره‌اش یاد کنید /اين سفر همره تاریخ به جا 
می ماند /دانه و دام در این راه فراوان اما /مرغ دل 
سیر ؛ زهر دام رها می‌ماند / میرسیم آخر و افسانه 
واماندن ما/ همچو داغی به دل حادثه‌ها می ماند / 
بی‌صدا تر ز سکوتیم, ولی گاه خروش / نعره ماست 
که در گوش شما می‌ماند /بروید ای دلتان نیمه! که 
روا مرها مھ 
کا 
وقتی بی‌رویا و بی‌هدف باشی, وقتی تنبل و بی‌اراده 
باشی, وقتی بی‌برنامه باشی, وقتی تنها باشی. وابسته 
میا سی وکر کسی که ازرآدمی رسہ مرش قر ته 

و قهرمان 
مهری خداداد 


۸ تر ۹ اطلعات‌مقگب 


خداوندا:مانامه ی خویش به گناه سسیاہ کردیم و 
تو موی مابه روز گار سپید کردی.ای خالق سیاه و 
سییدافضل کن و سیاه کر ده‌ی مارابه سیید کرده 
انتظار 
حدیث دور شدن قطار. کس نمی داند /به غیر آن 
که مسافر درون ان دار دا 
عباس عابد 
متأسفانه بعضی‌ها قانون جذب را اشتباه تعر یف 
می‌کنند! قانون جذب نمی گوید تو هر چیزی را 
بخواهی جذب خواهی کرد. بلکه می گوید: تو همان 
چیزی را جذب می کنی که هستی!(آن چیزی که 
در جستن آنی آنی!) 
زهرا عظیمی 
حواست پیش من باشه همیشه/پا تو از زند گیم 
بیسرون نذاری/تو آغوش تو میشے زندگی کرد / 
واسه دوس داشتن اندازه نداری... 
مصطفی کاظمی 
تمام دغدغه‌های چھار سالگی ام را اگر جمع کنم. 
به اندازہ یک ساعت دلواپسیهای چهل سالگی‌ام 
یہت 
لیلاگل 
لی کیو آن یو -بنیانگذار سنگاپور جدید: در قرن 
گذشته سنگاپور د جار فلا کت و بدبختی بود, فقر, 
بیماری, فساد و جرم بیداد می کرد. مناصب دولتی 
به کسانی که بالاترین قیمتها را پیشنھاد می کر دند. 
فروخته می‌شد. پلیس دختر کان رابرای روسپیگری 
می‌ربود و در آمد سارقان وخودفر وشان رابا آنان 
تقسیم می کرد قضات احکام خود رامی‌فر وختند 
و همه می گفتند اصلاحات ناممکن است. اما من به 
معلمها روی آوردم, آن ان هم در فلا کت بودند! و 
من به انها بالاترین حقوقها را پرداختم و به ايشان 
کرس مرسنات د ولتی ری ات تما یرآ 
من انسان بسازید. و اینگونه بود که سنگاپور به 


کشوری متمدن و قدر تمند تبدیل شد 


پیام 0[ 
زند گی کو تاه است. 
بد تکنیم به بکد یگر... 


داب‌هایی متفاوت 


لیلی۔ایلام:آھای...لیلی... به قصه خودت 
بر گرد اینجامجنون به همه لیلی‌ها محرم 
شست! 

فاطمه خدامی-تربست حیدریهبزر گترین 
هدیهای که می توانید به کسی بدهید: وقت؛ 
توجه.عشق و علاقه تان است.اعتماد و احترام 
در زند گی راحت از دست می‌رود. اما خیلی 
سخت رھ کرد 
کوروش‌راهدوست:دوری‌رادیده‌بودم.اما 
فاصله رااحساس نکرده‌بودم. فریاد راشنیدہ 
بودم. اما غم را ندیده بودم 
زھرامظھری-۔تھران:نمی دونم چ راشب من و 
توروندی ده/دلم گرفته از شب اینطوری‌ما 
رو دیده 

عادل حیدری-آبادان: بی خبر از حال همدیگر 
خوابیدن چه سود /بر مزار مرد گان خویش 
نالیدن جه سود / زنده راتا زنده است بايد به 
فریادش رسید /ورنه بر سنگ مزارش آب 
ul‏ 

بسدون نام:عاقبت خاک شود حسن جمال من و 
تو / خوب و بد می گذرد وای به حال من و تو 
بدون نام: کبوتر بچه‌ای با شوق پرواز /به جرات 
کرد روزی بال و پر باز /ولیکن مادرش آواز سر 
داد / که در اینجا نکن پرواز آغاز / در این شهر 

از گل و بلبل خبر نیست در اینجا سخت.دشوار 
است پر واز / همین بس که بدانی هست اینجا/ 
دیار ریز گرد است. شهر اهواز 

کی را مت ایک تا 
خوابت برد. سرت را روی زمین نگذارد 
پروبزغفارالدینی -رشت: | دم تا یتیم نشےه 
نمی‌دونه یتیمی یعنی چه تامریض نش 
نمی دونے مریضی یعنی چه و تا بی پول نشه. 
نمی‌دونه بی‌پولی یعنی چه... 

خداکرم -اصفیهان: دو پیشرفت مهم را کسی 
نمی‌توان د ان‌کار کند.یکی ۴۰سال بز ر گتر 
شویم و دیگر چند میلیون بے دارایی هایمان 
اضافه کردیم 

رضا درویش -فیرو زکوه: زند گی دو نیمه است؛ 
نیمه اول در آرزوی نیمه دوم,نیمه دوم در 
حسرت نیمه اول 

رزامختاری-نهران:وقتی نباشی تمام پنجشنبه‌ها 
به یک اندازه دلتنگ خواهند شد. و تو از خواب 
تمام شهر خواهی گذشت..تن این خیابان لگد مال 
آرزوهای زیادیست و گوشهایش پر از وعده‌های 
قورت داده ی یتیم. چرآهر پنجشنبه نیمکتهای 
خالی» پررنگ تر می‌شوند؟ چقدر دو نفره‌ها این 
روزهاغمگینند. 


جدول منقاطع 


جدولها زیر نظر: داود بازخو 
yahoo.com‏ @( ۳۸711100 


حرف (ه) چه تعداد است؟ 
افقی: 
۱. شاخه‌ای از علم فیزیک۔نقاشی سنتی 
معمول در شرق 


3 
۲. بلندترین قله سلسله جب ال البرز-نام ‏ | ۶ || ||| 


دیگر گیاه جنجل 


آن دسته از خوانندگانی که نسبت به جدول های این صفحه پیشنهاد و با انتقادی 07 
دارندمی توانندفقط پنجشنبه هااز ساعت ۱۸/۳۰الی۲۰/۳۰به شماره تلفن اسامی بر ند گان جدول ۳۷۲۱ 
همراه ۰۹۳۵۵۰۱۰۷۷۶ پیامک کنند. 


۱- معصومه پور یوسف -آبادان 
ازبین عزیزانی که هر هفته جدول متقاطع مجله راصحیح حل کرده و به دفتر ۱ )0+ 
مجله با ایمیل درج شده ارسال با تعداد حرف خواسته شده را با ذکر شماره ۳۲-اصلان سلمانی -شهر قدس 
مجله. اسم شهر. نام و نام خانواد گی به تلفن همراه بالا پیامک کنند. یک نفر و 


برای جداول سودوکو کاکورو و ھیداتو نیز یک نفر به قید قرعه انتخاب و به هر ۲-داوود سجادی-تهران 

یک هد به ای به رسم بادبود تقد یم می شود.البته به شر طی که کد بستی.نشانی سس سس سس 

.با توجه به فرصت ۲ ماهه لازم ہے م۰ مه اه ]۰ ۱ 
۳ 2 جوادر برندگان به نشانی انها ارسال خواهد شد 


۱۵ ۱۴۱۳ ٢۲ ۲ ۷۰۹ ۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ٣٦ 


تانوات ۱۲ 3۴| | | ٠‏ | | ال | ۱ | ےا 


قر آن-واحد سنجش الکتر یسیته -بالاتر. 
.٤‏ خبر دادن‌از وقت‌نماز-ثلاثه‌اش‌رادر 
مصر بجویید -نوعی فعل 

۵ از پرند گان-قیمت بازاری-سخن 
پردازی -بسیار خوردن 

۶ دریا-جاوید-غذایی از گوشت-شگرد 
کار 


€ | ]| ال | ]| 3 
۷۔ مال, دارایی-از شهرهای ژاپن 


۱ شهر بین راهی-مرغ خانگی‎ ٩ 


۰ ستون‌بدن-رده-متد ین سربه 


انگلیسی 
۱ گندم سوده-بخشنده-مملو -خراسان 
قدیم 


۳ تندرست_-نوعی راه رفتن نه تندنه ارام | 


سم ا ي ھا وا 
۳ کفش ورزشی پارچه‌ای-چاقی-نخ E‏ 


بافتنی 
4 بزدان- آنکه به ید آورد 


دساصمدیں وس ۷ آچا 5:55 55 55: ]5 
سا لا 


۱. جھش, د گر گونی آنی -مخترع ماشین 

حساب 

٢۔‏ خوره-ولایت ها 

۳. گردشهاء زمانها - کریم -جمع دلیل 

.٤‏ شهری در استان ار دبیل -فر مانده قشون -علامت 
تفریق 

۵. حافظه امیر -موی گردن اسب 

7 کجاست -اشاره-هیزم-پوز 

۷. فرزندزاده- کشت بارانی -استانی در جنوب 

۸. مماشات -شکلی هند سی -ماده‌ای سیاه رنگ شبیه 
به قیر که اجساد مرد گان را با آن آغشته می کردند تا از 
تجزیه شدن آن جلو گیری کنند 

۹ ماشین جنگی -اسب قاصد -رودی در سیبری 

۰ متضادماده-خانه زمستانی_-اتاق قطار -تصدیق 
روسی 

١‏ گلی معطر -بیماری فراموشی -شیرینی کرمانشاه 


۲. عتاب کردن-درخشان -یناهگاه 

۳۔ به کمال رسیدن -معدن-سر کش 
6 سوره‌هفتاد وهفتم قر آن کریم باپنجاه آیه-گیاهی |" 
است شبیه به ریحان کی 1 


۵. کشف ماری کوری -جزیره‌ای در جنوب 


£ 


5 


أ 
| 


3-0807 


غیر ممکی ھاراممکن کر دن نوعی لذت است 


© دالت دوز 


آن دسته از خوانند گانی که نسبت بے || آزبین عزیزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجله رااصحیح حل کرده و به دفتر مجله باایمیل درج 
جدول های این صفحه پیشنهاد و با | | شده ارسال یا تعداد حرف خواسته شده رابا ذ کر شماره مجله. اسم شهر نام و نام خانوادگی به تلفن 


جدول شرح درمتن 


انتقادی دارند می توانند فقط پنجشنبه ها | | همراه‌بالاپیامک‌نمایند. یک نفروبرای جداول سود و کوو کاکورو وهیداتونیزانفر به‌قید قرعه انتخاب 
ازرساعت۱۸/۳۰الی۲۰/۳۰به شماره تلفن | | وبه‌ه ریک هد یه ای به رسم یادبود تقدیم می گردد.البته به شرطی که کد پستی.نشانی ونام نوپسنده 
طراح جدولها: داود باز خو همراه ۰۹۳۵۵۰۱۰۷۷۶ پیامک نمایند۔ || بادقت و خوانانوشته شدهباشد.با توجه به فرصت ۲ماهه. لازم نیست پست سفارشی شود. 


سد گے با افترا 
7 ر سه 
مر کز ویتنام 
خورشتی 
پهلوان 


قایق سابقهای 


علم حکومت 
آبادی 
آراستگی | 
| رودمرزی | 5 
۳۹ 
کثرت باوری 


حرف 


(۱) حه تعداد است 


0 


جدول سودو کو ۳۷۷۲ 


اعد اد ١تا۹رادر‏ هر سطر و ستون و مربع‌های کوچک ۳×۳ طوری قرار 
د هید که هر عد د فقط یک بار د رج شود. 


۸ تر ۹ اطلغاتدمفگے 


نقطه به نقط 
در میان این نقاط واعداد به هم ریخته یک شکل پنهان شدہاست.برای یافتن آن کافی 
است مداد یا خود کاری بر داشته و نقاط را از شمارہ یک تا ۸۳به هم وصل کنید. 


باھوش خود کلنجار بروید | 


2 7 م‎ 25 4 23 ٠ 
ڈرو وتو / 7 ا‎ 
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یازده اختلاف در تصویر بچه درسخوان 
خانواده برای گذران تعطیلات به طبیعت رفته و اکنون وقت صرف 
ناهار است. اما در میان دو تصویری که از این صحنه تهیه شده و در 
یک نگاه کاملاً یکسان به نظر می رسند. یازده اختلاف وجود دارد. 


رن 
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می و O N‏ بر 


£ @ سس ہ۴ 
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,در به شکلهای داده شده و اسامی شان, آنها را در تضویر اصلى پیدا کنید. البته بدا 
در اینجا یک جنگل را می بینید که حیوانات مختلفی زند گی می کنند. اما در میان کردن این شکلها بسیار ساده است و این بار مخصوص کود کان طراحی شده اند. 
این تصویر زیبا ۱۲ شکل دیگر نیز پنهان شده است که از شما می خواهیم با توجه در پایان می توانید با مراجعه به قسمت پاسخهاء جواب صحیح را ملاحظه کنید. 
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-برق ثروت و ظاهر دیگران انقدر چشماتون رو 
گرفته که وجود و آینده‌ من روفراموش کردین.با 
خودتون نگفتین که اگه اول "فریبا" به خونه بخت 
بره مردم درباره من چی میگن؟ فکر نمی کنن که 
حتماً من مشکلی دارم که به عنوان دختر بز رگتر 
باید سرجام بشیتم و دخفر کوچیکتر شوهر کنه؟ 

چند قطره‌اشک از گونه هایم سرازیر شد و 
دیگر نتوانستم ادامه بدهم. پدرم که انتظار شنیدن 
این حرفها را از من نداشت. فوری رشته کلام را 
به دست گرفت و گفت:" تو دختر عاقل و منطقی 
هستی. فکر می کردیم که خوشبختی فریبا برات 
از هر چیزی مهمتره. نمی‌دونستم که قراره‌این 
واکنش رو نشون بدی ! 

با تندی گفتم: بله, این ایراد من بود که همیشه 
عاقلانے رفتار کردم اما شما هم سهل انگاری 
کردین. در این مورد دیگه نمی‌تونم و نمی خوام 
عاقلان ه رفتار کنم.اگه این ازدواج سربگیره من 
دیگه هیچ خواستگاری رو قب ول نمی کنم و بعد از 
تموم شدن درسم از خونه میرم و زند گی مستقلی 
رو برای خودم شروع می کنم ۲ 

پدرومادرباحیرت وهاج و واج نگاهم 
می کردند. دیگر چیزی نگفتم و در حالیکه بغض 
گلویم را به سختی می‌فشرد. به اتاقم رفتم. 


خان_واده‌ای نبودیم که با مشکلات چندانی 
مواجه باشیم و همواره سعی می کر دیم حد و حدود 
فراتر نگذاریم. پدر و مادرم بیست و پنج سالی بود 
که ازدواج کرده بودند و از همدیگر راضی بودند. 
من و خواهرم ثمره عشق انها بودیم. 

پدرم هرجا می‌نشست می گفت: خدا بهمون 
دو تادختر داده که هر دو تحصیلکر ده و فهمیده 
وبا شعورن! مادرم هم در تایید حرفهای پدرم 


۸ تر ٩۳‏ اطلفاعدھفگے 


می گفت: دخترای من خانم و باهوش و مهربون 


و کدبانو هستن. گاهی اصلا نمی‌ذارن من توی 
خونه دست به سیاه و سفید بزنم. میگن بیست 
سال زحمتشون رو کشیدم و حالا نوبت اوناست 
که قبل از رفتن به خونه شوهر توی خونه پدرشون 
٢۲‏ 

E 
روی درس و دانشگاه تمر کز کنیم و بعد به فکر‎ 
شوهر کردن بیفتیم تا اینکه برای خواهر کوچکترم‎ 
خواهرم را به خانه بخت نمی فر ستند خیالم راحت‎ 
بود اما پس از اینکە "آراد" ۲۷ ساله و تحصیلکر ده‎ 
همراه خانواده‌اش که بسیار متمول و سرشناس‎ 
بودند به خواستگاری فریبا آمدند, نظر خانواده‌ام‎ 
تغییر کرد.‎ 

در همان جلسه خواستگاری پدرم گفت: فریبا 
خواهر بزر گتری داره و تا زمانی که اون به خونه 
بخت نرفته ما خیال نداریم دختر کوچیکتر رو روانه 
خونه بخت کنیم ۳ 
وہہ کنیم 

اولین جلسه خواستگاری با بلاتکلیفی به پایان 
رسید و تصور ما این بود که آنها خواستگاری را 
دنبال نکنند اما یس از چند روز پدر و مادر اراد به 
خانه ما آمدند و گفتند: آراد خیلی به فریباجان 
علاقه‌مند شده. در ضمن اختلاف سنی دو تا 
دختر تون کمه و ازدواج فریبا جان تبعات بدی 
برای دختر بزرگتر تون نخواهد داشت ! 

اصرارهای خان واده اراد جه حضوری وجه 
تلفنی ادامه داشت. در این میان اتفاق دیگری هم 
افتاد و ان این بود که فریبا که کنجکاو شده بود. 
به دانشگاه | راد رفته و او را دیده‌بود و با او صحبت 


هم کرده بود! فریبا با توجه به خصوصیات آراد 
و خانواده‌اش عقیده داشت که دیگر خواستگاری 
از این بهتر برای او نخواهد آمد و نباید این بخت 
خوش را از او بگیریم! 

پدرم هم در این میان با چند بزرگتر مشورت 
کرده‌بود و آنهاهم گفته بودند:" به دور از عقل و 
منطقه که یه شانس نقد و اماده رو پس بزنیم و 
منتظر یه شانس نسیه باشیم و به این تر تیب بود 
که پدر و مادرم بدون در نظر گرفتن شرایط من با 
ازدواج فریبا و اراد موافقت کردند! 

وقتی دیدم موضوع ازدواج فریبا و آراد جدی 
است. باقاطعیت اعلام کردم که دیگر هیچ 
خواستگاری به خانه‌مان نیاید و از ان پس علاوه 
بر فریبا با پدر و مادرم هم سررسنگین شدم و حتی 
موقع غذاخوردن هم همراهی شان نمی کر دم. 

پدر و مادرم که تا کنون چنین بحرانی در زند گی 
نداشتند حسابی بهم ریخته بودند. از طر فی پای 
برویشان درمیان بود چرا که به یک خانواده معتبر 
پاسخ مثبت داده بودند و آنها مقدمات اولیه مراسم 
را غاز کر ده بودند و تمام فامیل هم در جریان قرار 
گرفته بودند. از طرفی فریبا هم حسابی به آراد 
علاقه‌مند و به او دلبسته بود و از طرفی می‌دانستند 
که من تهدیدم راعملی خواهم کرد وپس از پایان 
دانشگاهم از ان خانه خواهم رفت! 

بیش از هر چیزی از پدر و مادرم دلخور بودم. 
ترس و دلهره من بر ایشان اهمیتی نداشست. از 
وا کنشهای اطرافیان هم واهمه داشتم که قطعا 
تصور می کردند دجار چه مشکلی شدهام که از 
کنارم با بی تفاوتی گذشته‌اند و دختر کوچکتر را 
شوهر داده‌اند و همین مسئله باعث شد که هر روز 
از خانواده‌ام دورتر موم ۱ 

پدرم که تااز قبل از امدن ارادمخالف سرسخت 
ازدواج دختر کوچکتر خانواده بود. می گفت:" الان 


دیگه سن کمتر و بیشتر بین خواهرها و برادرها 
توی يه خانواده ملاک نیست. در ضمن مطمئن 
خصوصیات تو رو پسندیده باشه, محاله که فقط به 
این خاطر که تو خواهر بزر گتری و خواهر کوچیکتر 
قبلا ازدوا۔ کر دهاز ت یم خودش صرف نظر 
کنه! پدر وو ق در 
جوابش می گفتم: "ثروت آراد و پدرش شمارو توی 
گرفتن این تصمیم مصمم کرد. برق زند گی مرفه 
اونااچشمتون رو طوری گرفته که من و احساساتم 
رو نادیده گرفتین و دراین ميان به شدت از فریبا 
هم رنجید ه خاطر بودم. او می‌دانست که من جقدر 
دوستش دارم ولی حالا او با این عشق و عاشقی‌اش 
غرور مرا جریحه دار کر ده بود! 


ماج ای ےا 
جكرے ۶۱۷ کے 


-می دونی آبجی, من به هیچ عنوان حاضر به 
ازدواجی نیستم که نتیجه اون دلخوری یا افسرد گی 
ونه تو زند گی احساس خوشی و راحتی بهم دست 
میده. اگه تو راضی نباشی بهت قول میدم که دیگه 
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مستقیم به چشمان اشک آلود فریبانگاہ کردم. 
او بعد از دو ماه کشمکش و نزدیک شدن به موعد 
عقدو عروسی‌اش به اتاقم آمده بود تا تنهایی با من 
حرف بزند و بگوید که اگر من راضی به این ازدواج 
نباشم بدون معطلی از این ازدواج صرف‌نظر 
خواهد کرد. 

دلم آتش گرفته بود. به چشمان بارانی فریبا 
که نگاه می کردم نرمتر می شدم و انگار دلم دیگر 
سرسختی قبل رانداشت. تصور نمی کر دم که 
فریب ابخواهد غرورش را زیر پا بگ‌ذارد وبامن 
حرف بزند. تصور نمی کردم که فریبا بخواهد به 
رار ا سر تد رحس خری 
پیدا کردہ بسودم. حس می کردم کے فریبا به من 
احترام می گذارد. صورت فریباعین قرص ماہ بود. 
لحظه‌ای او را در لباس سفید عروسی تصور کردم 
و سپس دستانش رادر دستانم گرفتم صور تش را 
غرق بوسه کردم 


اد ےد ےاج 


ازدواج فریباو آراد به خوبی ومیمنت سر گرفت» 
اما در این مراسم اتفاق دیگری هم افتاد؛ من هم 
نیمه گمشده‌ام را پیدا کردم. 

پنج ماه بعد از ازدواج فریبا؛ من هم به خانه بخت 
و مادرم بودند. چرا که بر گزاری دو مراسم ازدواج 
آن هم به صورت مفصل اگرچه برای آنها شادی 
و خوشحالی می آورد. ز حمت فراوانی نیز ایجاد 
کردہ بود تا جایی که مادرم هشدار داد از این پس 
هر گونه میهمانی و جمع شدن اهل فامیل باید در 
خانه خودمان باشد و يدر و مادرمان تنها به عنوان 


تربیت کودک ۱ 
انسانها باید به خاطر عزت نفس درونیشان, خلاف نکنند. من ۳۲ 
اگر خلاف نمی کنم به این دلیل است که برای خودم احترام ۱ 9 
قائل هستم. اگر از چراغ قرمز عبور کنم ولو اینکه پلیس هم ا 1 
حضور نداشته باشد, به خودم توھین شده است و من تحقیر . ۱ 
می شوم چون قانون شکسته می‌شود. این عزت نفس است و ا جو 
به عامل بیرونی ربطی ندارد بلکه وابسته به یک عامل درونی , ۳۰۳ 
است.روشهای تربیتی‌همگی تربیت درونی هستند.هنجارهای ۲" ۲۰ 
تربیتی آمروزی در تربیت بیرونی وجود دارند وروشهای 
صحیح و فرهنگسازی در تربیت درونی هستند. هنجارها را به جای 
فرهنگ نگذاریم و به دنبال فرهنگ تعلیم و تربیت در جامعه‌مان باشیم. 
در تربیت درونی کود ک قدر تمند می‌شود. قدرت معنوی است امادر تر بیت بیرونی کود ک زورمند 
می‌شود. وم ابچه راطوری تربیت می کنیم که زور مند بار بیایند. قدرت از درون می آید وزور عامل 
بیرونی است مثل پول, زیبایی قدرت جسمی مقام و...اینها همه عوامل بیرونی و زورمداری است. در 
حالی که قدرت فکر درونی است مثل صبر بخشش و... بچه‌های ما از درون باید شر طی شوند. تشویق و 
تنبیه باید از درون باشد و قدرت رااز درون خودشان باید پیدا کنند و درون متصل به بالا است. هماهنگی 
جسم و روح و هماهنگی مادیت و معنویت, الگوی کود کی است که ما به آن فکر می کنیم و تلاش می کنیم 
که بجه‌های ما در این مسیر رشد کنند. 
همچنین یکی از آموزه‌های مخربی که به ما یاد داده‌اند و حالا ما به بچه‌هایمان می آموزیم. بازی رسیدن 
به نتیجه است. مااز کود کی یاد گرفته‌ايم که هر کاری باید نتیجه ای داشته باشد, مثل نتیجه اخلاقی که از 
فیلمها یا انشاها توقع داریم. اصولا در بازی و هر کاری به نتیجه فکر می کنیم؛ در حالی که در زند گی فقط 
قرارنیست به جایی بر سیم چون زند گی یک حر کت است. تلا ش در زند گی ولذت بر دن‌از فر اینداین 


کت مهم است. نه الزاما رسیدن به جایی. 
حر کت مهم است لز رستون یہ کی علی بهمن پور 


تفاهو ت 

امیر کبیر در ایران ومیجی در ژاین. همزمان اصلاحات را آغاز کردند. آیامی‌دانید آرامگاه‌امیر 

امیر کبیر صدر اعظم ایران در زمان ناصر الدین شاه که با دسيسه‌هاي یک سري وطن فروش در 
حمام فین کاشان به قتل رسید در شهر کربلا به خاک سپرده شد.این که چرااو را به کربلا بردند براي 
خیلی‌ها سوال است .اما چيزي که بیش از همه مايه تأسف است این است که بیشتر ایر انیها نمی دانند 
مزار این اسطوره تاریخ کجاست. ۱ 

امروزہ با سفرهاي متعدد مردم به عراق و کربلا جاي بسي تاسف است که حتي يكي از کسانی که از 
عراق بر می گر دند. نمی‌دانند که امیر کبیر هم در آنجا دفن بوده. ایا فکر نمي کنید که همین عراقیها به 
ما خواهند خندید که چطور مردي را که بسياري از داشته‌هاي امر وزمان را مدیون اوهستیم فراموش 
کرده‌ایم؟ 

این بزر گمرد مدت نخست وزیری خود را هر شب از جهل و خرافات مردم ایران می گریست. 

اری امیر کبیر و میجی امیر اتور ژاین بر نامه اصلاحات خود راهمزمان اغاز کر دند.بر نامه اصلاحات 
امیر کبیر بسیار مفصل تر از میجی بود. مردم ژاپن با میجی همراهی کردند. مطالعه کردند. کار کردند. 
منافع مردم را بر منافع خود بر تری دادند. تا امروز ژاین سومین کشور دنیا از نظر اقتصادی و بهترین 
کشور دنیا در تمام پارامترهای زند گی باشد. به گونه ای که شخصی که به وی تلقین شده‌است به هر 
کجاروی آسمان همین رک است." هنگامی که وارد ژاین می شود و در ژاین می گر دد بسیار شگفت 
زده می شود و باور نمی کند که بشریت به این اندازه به تمدن» ادب. مسولیت پذیری, نظم. پیشرفت و 
ارامش دست یافته باشد.لکن درباریان و حتی برخی مردم ایران با جهل و خرافات بسیار عمیق ۱۱۸۸ 
روز امیر کبیر را گریاندند. به شسکلی که مر گ در حمام فین رابر نخست وزیری این مردم بر تری می 
داد.سالانه ۰میلیون ژاینی به آرامگاه میجی در تو کو می رونا و از اصلاحات او سپاسگزاری می کن 
ولی مردم ایران حتی نمی دانند که آرامگاه امیر کبیر روبروی صحن امام حسین(ع) در کربلاست و 
هرساله چند میلیون نفر از مردم ایران از کربلا بازدید می کنند ولی چند نفر هم به آرامگاه امیر کبیر که 


درست درحجرہ جنوب شرقی روبروی صحن امام حسین(ع) است سر نمی زنند ؟! ۱ 
محمود جعفری کوهبنانی 


اطلضات دفگے شمان ۷ fa‏ 


۰ 


چو سحنی دی دست 


ده کو چک ین نعمتهاهم شکر گو ار 


دا 


% 
۳۳ 


۶ در شل 


سیامک صفری باز یگر تثاتر و تلویزیون است. علاوه بر دو دهه فعالیت در سطح 
اول باز یگری تثاتر به تدریس بازیگری تثاتر در کلاسهای آموزشی نیز می پردازد. 
صفری دارای مدر ک کارشناسی ارشد کار گردانی تئاتر است.بااو به گفت و گو 
نشستیم تا علاوه بر دل‌مشغولی این روزهایش و کارا کترهای عجیبی که مشغول 
خلق‌شان است. سری هم به تهرانی که صفری می‌شناسد بزنیم و از علایق او بپر سیم. 


ابعد از آخریسن کارتان 'لامبو ر گینی ' 
می‌خواهید سراغ تثاتر دیگری رفته‌اید؟ 

فعلاً کاری راشروع نکرده‌ام ولی تئاتر 
بخشی از ذهن من است. الان دارم روی متن کار 
می کنم. گرچه به نظرم چندان خوش نمی نشیند 
امافکر می کنم چیزی در ان ھست که می‌شود 
دراماتی زه‌اش کرد؛ اسمش راهم گذاشته‌ام 
انتحاری .موضوع ربط دارد به انتخاب یک آدم؛ 
آدمی که دلش بخواهد چیزی را بغل کند و منفجر 
شود! این بغل کر دن یک بمب باید خیلی دراماتیک 
باشد. اینکه مغز یک آدم چطور می‌تواند کار کند 
که بتواند چنین حر کتی انجام دهد؟ کمی در گیر 
آن هستم و همینطور یادداشتهایی می‌نویسم که 
هیچکدام تأکنون به دردم نخورده است. درواقع 
باید بگویم مزخرف نوشته‌ام! البته متن دیگری 
هم دارم که مدتها پیش نوشته بودمش. اما ان را 
دوباره خواندم و ديدم چقدر ساده‌لوحانه نوشته 
شده است! این روزها در حال بازنویسی ان هستم 
که باعث شده کمی از ان خوشم بیاید. 

× موضوع این نمایشنامه دوم چیست؟ 


۵ ۸ فو ۹5٦‏ ھاگ 


داستان بر محور یک پر سوناژ می گر دد که 
خصوصیاتی اشنادارد که با واژه‌هایی می‌توان 
توصیفشان کرد که ما در جامعه‌مان خوب آن را 
می‌شناسيم: آدم "کلاش" یا کلاهبر دار. این روزها 
با اینجور ادمها زیاد سر و کار داریم. شخصٍ 
نمایش هم چنین موجودی است که در واقع 
معاشش بر دروغ و کلاهبرداری و جعلی بودن 
0کی۳ اما 
راپیش می‌برد که پایان خیلی عجیبی هم دارد. 
اسمش را گذاشته‌ام کرو کودیل . 

هم گورخوابها که دستمایه کار قبلی‌تان 
شد وهم این دومتنی که اشاره کردید درباره 
مسائل ملموسی هستند که شاید بتوان اسمشان 
راسهل و ممتنع گذاشت. یعنی در عین نزدیکی. 
دور هم هستند. ما همه کلاشها و گورخوابها و 
انتحاری‌هارا می‌شناسیم و درباره‌شان زياد 
شنیدہایم امااینکه واقعا یک آدمی راہبینیم که 


مه 


واقعا حاضر است به خودش بمب وصل کند و 
خود را برای هدفی بکشد عجیب است. 

بله: مثلا همانطور که گفتم الان لحن آن نمایش 
انتحاری "را پیدانکرده‌ام.یکی از دلایلش این است 
که با این طرز تلقی یک ادم از دنیا و اساسا جهان 
ذهنی آدمی که چنین رفتاری می کند بی‌ارتباطم 
_ ونمی‌دانم چیست. خیلی برایم عجیب است و 
۱ نمی فهممش و برای همین در آن گیر 


× در 'لامبور گینی" 
ےس ۔. نمایی از شهر تهران 
6 ۴ را نی دیدیےمے کے 
انکار کیجی از موارد 
عجیب و غریب است؛ چیزهایی 
ا که شاید هنوز هیچ درباره آنها 
۱ نمی دانیم. شما تهران را چطور 
می‌بینید ؟ 

تھران جزء شهرهای کلان 
دنیاست. در همه جاوقتی 
| شهری بز رگ به وجود می ‌آید 
مسائل و مصائب و بحرانهای 


خودش را دارد. زند گی شهری در شهرهای بز رگ 
در همه جای جهان ویڑ گی‌های خاص خودش را 
دارد؛ در نیویورک هم این مصائب وجود دارد. 
در هر شھر بزرگی در اروپاو آسیای دور آدمهایی 
که به واسطه بودن در آن شھر رنج می کشند را 
می‌بینی که زیادند. یعنی له می شوند و کنار گذاشته 
می شوند؛ دیده نمی شوند, تحقیر می‌شوند. حتی از 
شهر جارو می‌شوند. بیماری روحی یکی از مضامینی 
است که خیلی دوست دارم رویش کار کنم. اساسا 
بیماری مال زندگی شهری است؛ بخصوص 
شهرهای کلان وبز رگ با مناسبات پیچیده خودش 
که همه چیز رادر خودش دارد. بیماری روحی که 
زمینه بسیاری از بیماری‌های جسمی مثل سرطان 
و... می‌شود. خیلی‌ها به‌هر حال چهار تا قرصی که 
برای متعادل کردن ذهن است می خورند؛ بر ای 
اینکه بتوانند تحمل کنند و زند گی‌شان را ادامه 
دهند. بالاخره آدم را آرام و ظاهر آ قوی و تحملش 
رابیشتر می کند. این مسائل برای این نوع زند گی 
شهری است و فقط هم مختص تهران نیست. اما 
ویژگی‌های تھران مثل هر شهر بزر گی خاص است؛ 
مولفه‌های شهرهای بزر گ باهم متفاوت است اما 
همه ن‌اآرام بودن و دور بودن از آرامش رادر نوع 
خودشان دارند. 

× تهرانگردی هم می کنید؟ 

بعنی علاف باشم و راہ بروم ؟ (می‌خندد) از این 
کارها کرده‌ام؛ اما نه توریسستی. گردش در تهران 
برای من به نوعی جبر و اجبار است. در آن هستم 
ومی‌چرخم. از غرب تا شرق و از جنوب گرفته 
تا شمال... اینجای تهران. انجای تهران را زیر پا 
می گذارم, در بافتهای مر کزی و یا در حاشیه تهران 
می‌چرخم. اسمش را تهرانگردی نمی گذارم اما 
راهم می‌افتد که تهران را ببینم. من و تهران زياد به 
پست هم می‌خوریم. 

هن_وز "غم نومه فریدون به نویسند گی و 
کار گردانی پیمان قدیمی و آهنگسازی حسین 
علیزاده‌باصد ای‌شمابه‌عنوان راوید ربا زارموسیقی 
است؛ البومی شنیداری که حاصل پروسه‌ای سه. 
چهار ساله‌بود.قبلاً کار دوبله کرده‌اید؟ 


آلبوم "غم‌نومه‌ی فریدون" دوبله نیست؛ ضبط 
صداست. خود متن یایه است و فضاسازی می کند و 
تو در کش می کنی و تصاویرش را دریافت می کنی. 
درواقع حرفهایش آشاره به مر دمی است که حالشان 
خوب نیست. یا یک جایی وقتی راوی می گوید 
"خوشسحالم » همانجا کلمات رن گ آمیزی می‌شود. 
درواقع خود متن به تو می گوید که اینجا این لحن 
٦ی‏ ا و" 
همین در واقع این رابطه با متن است که بر قرار 
می‌شود. متن رنگ آمیزی و فضاسازی و تصاویر 
خودش را دارد. آنها را گوینده باید خوب بگیرد 
و بفهمد و به کار بگیرد؛اگر متوجهش نشود صدا 
در سسطح می‌ماند. در واقع کیفیست زبان اینجا مهم 
می‌شود. ولی وقتی بازیگر با یک متن با چنین کیفیتی 
برخورد می کند و چنین متنی را می‌خواند. آن را به 
هر کجای دنیا که ببرد شنونده متوجه می شود که 
انگ مها دارهم ساسا عرمحالنت 
اینها را از آهنگ و لحن ورنگ صدا متوجه می شود. 

× غم نومه کاری پرستاره بود و چهره‌های 
شناخته شده زیادی را دور هم جمع کرد... 

یم ملی بود (می‌خندد) 

حسین علیزاده در نشست خبری رونمایی 
آغم‌نومه‌ی فریدون اشاره‌ای کرد مبنی بر اينکه 
صدای راوی ( که اشاره به شمابود) انقدر غم 
داشت که تصمیم گرفتیم راوی‌های دیگری هم 
به آلبوم اضافه کنیم... 

(می‌خندد) که کمی زهرش را بگیرد ؟! 

ګ« خود به خود به سمت کاراکترهای غمگین 
نمی‌روید؟! 

من کار کمدی زیاد بازی کرده‌ام و در بسیاری 
از کارهاموقعیتهای کم دی راب ازی کردهام. 
شاید شخصیتی غمگین هم بوده‌ام ام ابا این حال 
کاراکترهایی را بازی کرده‌ام که مردم برایش 
می خندیدند. موقعیتهای کمدی را زیاد در تثاتر 
تجربه کردم. اما اینکه خودم غمگین باشم نه. 

×ادر گشت و گذارهایی که در خیابانهای 
تهران دارید موسیقی گوش می‌دهید؟ 

یعنی اینکه در پیاده‌روی‌هایم هندزفری در 
گوشم باشد؟ نه! گوشی‌ام داغان است؛ نمی‌توانم! 
اتفاق ‏ بعضی وقته | که یادم می‌افتد و آدمهایی را 
می بینم که گوششان بدهکار هیچ‌چیز جز موسیقی 
که در گوشش ان می‌خواند نیست. می گویم خوش 
به‌حالشان چه حال خوبی دارند! این طرف یک نفر را 
دارند در خیابان می‌زنند او برای خودش همین طور 
راه می‌رود. اما من چون امکانات فنی‌اش را ندارم به 
جای اینکه آن موسیقی در گوشم باشد. مجبورم بد و 
بیراههای مردم به هم يا ازدحام و سر و صدا و صدای 
بوق ماشین‌ها را بیشتر بشنوم. 

× دل‌مشغولی تان چیست ؟ 

دختر و پسرم مهمترین دل‌مشغولی‌های 


مشکل جالب در نمایش اولیور تونیست 


نو ید تاسعید» مسا له این است؟! 


زمانی بود که رقابت شسدیدی بین اهالی 
تثاتر؛ سینما و تلویزیون وجود داشت. سینمایی‌ها 
معتقد بودند که بازیگران تئاتر در این عرصه 
موفق نمی شوند و نمی توانند با دوربین ارتباط 
خوبی برقرار کنند. تتاتریها معتقد بودند اهالی 
سینما نمی توانند به صورت زنده برای مخاطب 
به ایفای نقش بیردازند و به همین دلیل جلوی 
دوربین بازی می کنند و هرچقدر هم گاف دهند. 
با برداشت مجدد ان را از بین می برند. در واقع 
هر دوی این عزیزان هم به نوعی حق داشتند. 

حضور بازیگران تثاتر در سینماو تلویزیون و 
موفقیتهای بی‌شمار انها باعث شد که به اصطلاح 
مهاجرت معکوس هم صورت پذیرد و بسیاری 
از بازیگران مطرح تلویزیون و سینما بخواهند 
حضور در تثاتر راهم تجر به کنند. تجربه‌ای که 
برای بسیاری از آنها گران تمام شد و متوجه 
شدند سختی های حضور در تتّاتر بسیار بیشتر از 
سینما و تلویزیون است. 
هرچند برخی از آنها هم 
در تثاتر موفق بوده و 


: ا ِ1 ی 
۰ تحت ۳ 
١‏ ایا ۲ 


ےج ۰ ۱8 نو یت 

تبدیل شده‌اند. یں ۲۱۷۷۸۱ 
ازسوی دیگردیدہ ا 

نشدن وبهتر است 

بگوییم عدم شسهرت 


در تثاتر باعث شد که 
بسیاری از تثاتریھا 
ریسک حضور در 
تلویزی ون و سینما را 1 
بیذیرند. ریسکی که باعث جدایی بسیاری از انها 
از را 
را حفظ کرده‌اند. نوید محمدزاده از بازیگران 
موفق جند سال گذشته است که سالها در تثاتر 
فعالیت داشت و جوایز متعددی هم کسب کرد و 
پس از ان با حضور در سینماء به چهره‌ای مطرح 
تبدیل شد. امروز حضور نوید محمدزاده در یک 
اثر سینمایی حداقل تضمین کننده باز گشست 
سر مایه به تهیه کننده است!یعنی انقدر مخاطب 
برای محمدزاده وجود دارد که فروش فیلم را در 
گیشے تضمین کند. به همین دلیل هم بسیاری 
از تهیه کنند گان سینمایی برای حضور او در 
کارھایشان سر ودست می شکنند. 

البته بايد به این نکته اشاره کرد که نوید 
محمدزاده ۶ی راهم حفظ کرده 
و هرسال در چند نمایش حضور دارد. احتیاج 
به گفتن نیست کے اگر حضور محمدزاده در 


علی کیانی موحد 

سینما تضمین فروش است پس در تثاتر موجبات 
خوشبختی تهیه کننده را فراهم می آورد. به همین 
دلیل هم بود که حسین پارسایی برای آخرین 
نمایشی که قرار بود روی صحنه ببر د. یعنی الیور 
توئیست. نقش اول مرد را به او سیر د و نقش اول 
زن هم بر عهده مهناز افشار بود. تبلیغات وسیع در 
سطح شهر تهران و عکسهای محمدزاده و افشار و 
LN‏ ۱ ٹہ" 
سرانجام روز افتتاحیه فرا رسید اما خبری از نوید 
محمدزادہ نبود! 

تماشاگرانی که برای تماشای تثاتر رفته 
بودند در شوک به سر می‌بردند. بویژه آنهایی 
که تئاتری نبوده و بازیگر ان تثاتر را نمی‌شناختند. 
به جای نوید محمدزاده یکی از بهترین بازیگران 
سالهای اخیر یعنی سعید چنگیزیان بازی می کرد 
و تماشاگران از خود می پر سبدند پس محمدزاده 
جه شد؟! 
- گویافروش بلیتها 
انقدر برای کار گردان 
و تهیه کننده‌اهمیت 
داشته که به این نتیحه 
یکی بایان 
صادق نباشد! افرادی که 
حرفه‌ای تر اخبار را دنبال 
سے کر وام دا ند 
نويد محمدزاده در 
استرالیا به سر می برد 
وقرار است برای بازی 
در بدون تاریخ,بدون 
امضا" جایزه آسیا پاسیفیک "را دریافت کند. 
آنها متعجب بودند چگونه قرار است نويد هم در 
استرالیا باشد و هم در تهران؟! یکی از عوامل تثاتر 
می گوید, ما به همه اعلام کرده بودیم که پانزده 
روز اول نوید نیست و قرار است از سعید استفاده 
کنیم اما گویا این همه شامل حال علاقه‌مندی که 
بلیت خریده نمی شد! 

حضور همزمان یک بازیگر در سینما و تثاتر 
گاهی‌اوقات باعث این دردسرهامی‌شود و از 
دیرباز طبیعی بود که بازیگر انی جانشین در نقشها 
حضور دارند. اما همیشه این موضوع رابه اطلاع 
مخاطبان می‌رساندند نه اینکه در سکوت. کار 
راجلوببرند وزمانی که قضیه لو رفت. یادشان 
بیفتد به مردم بگویند. به هر حال در روزهایی که 
بسیاری از تئاترها حتی خرج عوامل اجرایی را هم 
در نمی آورد. استفاده از این ترفندها برای فروش 
طبیعی است و البته نه جندان جوانمر دانه! 


ھا تق کے شمان PWV‏ 


دہ دخ عمدہ نا 


دح حدس است و 


۰ 


دقبه 


تعصب 


9 ددل دورانت 


ژن خوب در حوزه سیاست زاده شد و در این 


حوزہ پا به وادی ادبیات گذاشت: اما نکته در این 
است که محدود به این عالم نماند و به تمام حوزه‌ها 
نف وذ کرد از جمله به دنیای سینما. درواقع ما که 
زمانی از این می نالیدیم که در سینمای این سامان 
هیچ چیز سر جای خودش نیست و مثلاً به جای 
ملزوماثی مانند سواد و توانایی وانتعتاه توانای 
جذب سرمایه و اسپانسر شروط لازم و کافی برای 
ورود به عالم فیلمسازی هستند, حالا ناچاریم 
فاکتور آقازاد گی و گاه نسبت فامیلی نزدیک با 
عوامل موثر سینمایی رانیز به فا کتورهای لازم برای 
ساخت فیلم سینمایی بیفزاییم. نمونه می‌خواهید ؟ 
نگاهی داشته باشید به تولیدات اغلب پر هزینه و 
بدون توجیه اقتصادی سالهای اخیر سینما که اغلب 
نامهایی آشنا را در مقام تهیه کننده دارند. 

نقطه آغاز 

درواقع بايد گفت که بحث ورود آقازاده‌ها 
به سینما و شبکه نمایش خانگی با سرمایه گذاری 
سیدهادی رضوی در فصل اول سریال شهرزاد 
داغ شد. سیدهادی رضوی که خیلیهااو را به 
عنوان داماد محمد شریعتمداری می‌شناسند» در 
اال ا ر 
سرمایه گذاری این مجموعه شبکه نمایش خانگی 
برظر ظا رز راو عہتحداقت ماس اراتھا کی 
از حسین شریعتمداری مدیر مسٹول و سردبیر 
کیهان به عنوان یکی از مبارزان وابسته به حزب 
توده در یکی از قسمتهای این سریال, اختلافات 
رضوی با سازند گان سریال شهرزاد آغاز شد و 
در پایان با آنه قطع همکاری کرد این نقطه آغاز 
بحث آقازاد گی در سینما بود. بحشی که از فرط 
پر تعداد بودن می رود تا به نوعی سبک حضور در 
دنیای سینما تبدیل شود. یا شاید هم به یک ژانر؛ 
ژانر سینمای آقازاده‌ای با خصایص و ویژگی‌هایی 
مشابه چون سود تضمین‌شده تهیه کننده در زمان 
تولید. توجیه اقتصادی نازل, ارزش و اهمیت کیفی 
نازل و البته حواشی غیر سینمایی بی شمار از آن 
جمله که در فیلمهای آقازاده‌های سالهای اخیر 


دیده‌ايم. 
باشگاه نوآمدگان 


داماد محمد شریعتمداری اما در سینما تنها 
نیست. از چهره‌های شبیه به او می شود به علی 


۸ آگر ٩‏ اطلاعات دقدگس 


حضرتی, فرزند الی اس حضرتی اشاره کرد؛ یا 
حمیدرضا عارف و یا جدیدترین نمونه این موضوع 
عباس نادران.علی حضر تی اماشاید در قیاس با 
رضوی هم اقازاده پرسابقه‌تری باشد. فرزند 
ا موه حرش تام سج سرت 
اسلامی چند سالی است به تهبهفیلمهای سیکا 
می پر دازد. در حقیقت او نسبت به سایر اشخاصی 
که به واسطه رابطه خانواد گی با مسئولان نظام 
وارد سینما شده‌اند. در تهیه فیلمهای سینمایی و 
محصولات فرهنگی سابقه بیشتری دارد و تا کنون 
تس رات لت اس تج 
نیمرخ‌هاء خداحافظی طولانی. آخرین‌بار کی سحر 
رادیدی ویک قناری یک کلاغ رابرعهده گرفته 
است. در مورد فیلمهای حضرتی. فارغ از مسائل 
مربوط به آقازادگی و نوع تهیه بودجه فیلم و موارد 
ها تیش سرت ود کارا 
سینماگران خوشنام اشاره کرد. سینماگرانی چون 
زنده یاد ایرج کریمی یا فرزاد موتمن.اما حمیدرضا 
عارف فرزند محمدرضاعارف در سینما حضور 
پرحاشیه تری داشته است. او که موفقیتی در 
زمینه‌های اقتصادی و مشاغل دولتی در سالهای 
جوانی رابه ژن خوبی که دارد نسبت داده در 
سینما البته نتوانسته چندان موفق باشد و فیلم فصل 
نرگس که او تهیه کنند گی‌اش را برعهده داشت. با 
وجود بازیگران سرشناس بسیاری که داشت. نه 
در جشنواره فیلم فجر مورد توجه قرار گرفت ونه 
در اکران عمومی توانست به در امد بالایی دست 
یابد و در انتها تنهابا ۲۲۱میلیون تومان از پرده 
سینماها خداحافظی کرد... 


در مدت معلوم! 

جدیدترین نمونه ورود آقازاده‌ها به سےنما 
باید عباس نادران باشد. ماجرای این تهیه کننده 
جوان وقتی آغاز شد که با گذشت چند روز از 
آغاز فیلسردازی شاه کن ره کا زگردانی وخید 
امیر خانی, رسانه‌ها اعلام کردند که تھیه کنند گی 
این فیلم بر عهده عباس نادران فرزند الاس نادران 
ای فعالس امت اس عیدمتال 
قبل منتشر می شد شاید بازتاب چندانی نمی یافت: 
اما چون در دوسال اخیر بحث ورود آقازاده‌ها به 
سینماو شبکه نمایش خانگی بسیار داغ شده این 
موضوع دامنگیر عباس نادران هم شد و وقتی 
رسانه‌ها اعلام کردند که فرزند الیاس نادران بجز 


سر مایه گذاری در یک مستند عاشورایی سابقه 
سرمایه گذاری در فیلمهای بلند سینمایی 
تدا هة وه همین دلبل افلا فص تست 
که براساس چه معیاری فیلمی با تهیه کنند گی 
او مجوز ساخت دریافت کرده است ‏ این 
موضوع پرسروصدا شد. فرزند الیاس نادران: 
تا کنون هیچ سابقه‌ای در زمینه سر مایه گذاری 
در فیلمهای سینمایی نداشته و تنها یک مستند 
با نام لبیک به کار گردانی وحید امیر خانی را در 
سال ٩۲‏ تهیه کرده که به راهییمایی روز اربعین 
می‌پر دازد و به همین دلیل مشخص نیست که 
چگونه سازمان سینمایی بدون توجه به قوانینی 
که وجود دارد. مجوز تهیه کنند گی وی را صادر 
کرده است. 


ماجراهای اخیری را که سعید روستایی از سر 
در ماههای اخیر حواشی بسیاری برای فیلم متری 
شش ونیم سعید روستایی به وجود آمدہ بود و 
شورای پر وانه ساخت و شورایعالی تهیه کنند گی به 
دلیل نداشتن سابقه تهیه کنند گی با تهیه کنند گی 
پیم ان معادی در فیلم جدید سعید روستایی 
مخالفت کرده‌بود. اماهمین شورای پر وانه ساخت 
و شورایعالی تهیه کنند گی اجازه تهیه کنند گی 
دیگران رابه سهولت صادر کرده‌است. آیا به 
نظرتان وقت آن نرسیده که سازمان سینمایی و 
شورایعالی تهیه کنند گان معیارهایشان را اعلام 
کنند و مثلا بگویند که برای شخصی که تاکنون 
سابقه تهیه کنند گی و سر مایه گذاری در هیچ فیلم 
بلند سینمایی نداشته, جگونه مجوز تهیه کنند گی و 
که روابط عمومی سازمان سینمایی هیچ‌وقت خبر 
صدور پروانه ساخت شاه کش را اعلام نکر ده؛ 
می‌تواند توجیهی باشد برای آنها که هر گونه 
تبعیض رادر این بین انکار کنند؛ امااين نکته در 
نقطه مقابل با افزودن به پیچید گی‌های شسرایط 
در سمت تهیه کنند گی چنین فیلم بلاتکلیفی را 
اشکارتر پیش چشم می آورد. 
به‌عنوان بازیگر راه ساده‌تری برای ورود به سینما 
و صندلی کار گردانی و تهیه کنند گی نیز به علایق 
| قازاده‌ها افز وده شده است. بعد از برادر معاونت 
سیدهادی رضوی و حمیدرضا عارف جدید ترین 
در شرایطی که یک فرد معمولی در بدو ورود به 
سینما با مسائل عجیبی مواجه است. 


هدر ال ان ٰ۰ ا ار را ان 
زند گی اش دانست و درباره جگونگی حضورش در این سریال گفت: 
فراخوانی اعلام شده بود و من فر می راپر کر دم و بعد یک جلسه با آقای قریبیان صحبت کر دم وایشان 
از من تست گرفتند. پس از مدتی به من گفتند برای بازی در این نقش انتخاب شده‌ام. این سریال با یک 
گر وہ کار گر دانی ساخته شد ومن کار اولیه رابا فرامرز قریبیان شروع کردم.وی اولین تجر به بازیگری‌اش 
در سریالی در جنین درجه از اقبال مردمی و با حضور بازیگرانی چون زنده‌یاد اسماعیل داورفر ۰ مرحوم 
حسین بناهی؛ ك 
| با ترس واسترس توصیف کرد 
| و گفت:حالا که فکر می کنم این 
موضوع کاملا طبیعی بود و قرار 
بود برای اولین بار بازی کنم و 
نقش مقابلم هم مثلا فردوس 
کاویانی عزیز بود. اما به مرور 
آنق در در این کار غرق وبا 
مجموعه همراه شدم که ان 
ترس از بین رفت وجایش 
رامحبت واحترام گرفت. به 
مرور در کنار این بز ر گان آموختم و آموخته‌های آنان برای ادامه مسیر بازیگری تا همین روزها همراه 
من هست و خواهد بود. 
بازغی درباره روند تولید ا دوستی ار :روک دو سال و نیم در گیر این کار بودم. آن 
زمان وضعیت تولید با حالا بسیار متفاوت بود. ساعتهای کاری و تصویر بر داری کمتر بود و تولید روند 
طولانی‌تری داشت. از ابتدا قرار بود این مجموعه در چند قسمت محدود ساخته شود اما استقبال مردم 
به حدی بود که ۶۵ قسمت جدید به کار اضافه شد و طبیعتا با این شرایط روند تولید و ساخت این 
مجموعه هم طولانی‌تر شد. هرچند من آن روزهاء گذشت زمان راحس نمی کردم. 
این بازیگر در پایان ضمن تا کید بر اینکه لحظه لحظه این مجموعه برای وی خاطره است. ادامه 


داد:این مجموعه احوالات حال خوش آن روزهای من راساخت.من آن زمان ۲۲ سال داشتم و تا ۲۵ 
سالگی در این مجموعه بازی کر دم. روز اول تصور می کر دم که در مقابل افرادی مثل مر حوم اسماعیل 
داورفر نمی‌توانم بازی کنم و می‌دانستم که شکستم حتمی است. اما تک تک این افر اد طوری با من رفتار 
کر دند که خودم راباور کردم. بسیار به من محبت کردند و دلگرمی دادند. گفتند نگران نباش همه 
چیز به راحتی پیش می‌رود. راحت‌تر از آنچه تصور کنی و واقعا پیش رفت. دلگرمی این اساتید بهترین 
خاطره من در این کار بود. با بازی‌های خودشان کمک کردند تابازی من دیده و بهتر شود. چقدر دلم 
دا ات مات امت 


"همه می‌دانند عنوان فیلم جدید اصغر فرهادی است که البته کسی چیز زیادی در ان 
نمی‌داند a O nS‏ پنه‌لویه کر وز و 
پوس ریکاردو دارین اا ارا 
۱ واظهارنظری درباره این فیلم توجه علاقه‌مندان سینما را 
"٠‏ بے خود جلب می کند. در یکی از این اظهارنظرهای کمیاب 
3 تس ےت تک 
"همه می‌دانند و اصغر فرهادی صحبت کرد. کروز در این 
| گفت وگو دربارہ فرهادی گفت : 

۱ "به نظر من او یک نابغه است .می توان چیزهای بسیاری 
اس رای 8 یس رن مر رارکت 
۴ اد به صحنه فیلمبرداری این فیلم هستم. او با وقت گذاشتن, 

حقیقت رااز دل تک تک صحنه‌ها بیرون می کشد." 


خارجی برای همه ارزوی سلامتی و حال خوش کرد و 
ضمن اعلام همدردی با مردم زلزله زده کرمانشاہ: از 
بخش مجدد خندوانه از عبد نوروز خبر داد 
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خاطره بازی بهاره رهنما با عکسی قدیمی و بیست ہے 


ساله در کنار رضا ایرانمنش, ماتی کسرائیان نیما 
رئبسی و سروش صحت 


ستی ادست 


9 ار گم 


لیلی رشیدی و احترام برومند. مادر و دختر خوش 
اخلاق سینماء در اکران خصوصی فیلم وقتی بر گشتم 
که احترام خانم بعد از سالهادر ان هنرنمایی کرده است 


عزیزانش. از حمله پسرش استاه محید انتظامی را در 


جشن تولد ۹۰ سالگی ایشان (۴ سال پیش) نشان می‌دهد 


ات من کے فان ۳۷۷ ۲۲ 


جج _ 


داستان‌های پلیسی معمایی 
اڈ ت .چاج ک سم 


مھرناز عضو جدید خاندان میناوند بود و در عمارت 
بز رگ میناوند ساکن شده‌بود.اوعر وس این خانواده 
بود و طبق رسمی که داشتند. یکی از واحدهای جادار 
و دلب از عمارت به او و شوهرش حامد اختصاص 
یافته بود. میناوندها از مالکان قدیمی بودند که در 
تهران تجار تخانه و کارخانه‌هایی داشتند. خن آنها 
هشتاد سال پیش از زاد گاهش به تهران مهاجرت 
کردہ بود و دم و دستگاهی که امروز تنها پسر 
او حاج غفار و نوه‌هایش از ان بهره‌مند هستند. 
حاصل شم اقتصادی و هوش بالای میناوند بز رگ 
بود. او وصیت کرده بود که چون اتحاد و پیش هم 
بودن رمز شادی و موفقیت است. همه خانواده جه 
دختر جه پسر در عمارت بزرگی که در شمیر انات 
داشتند. زند گی کنند. عروس و دامادها هم این را 
با اشتیاق می‌پذیرفتند چون انجا واحدهایی زیبا 
و مجهز داشت که در فضای سبز بز ر گی ساخته 
شده بود. سند هر یک از واحدها پس از ازدواج یکی 
مقرری ماهانه هم به او تعلق می گرفت. 

ریاست فامیل رابه عهده دارد و همه چیز به نام 
باورود مهرناز به خانوادہ نشان داد که از این 
عروس بیشتر از عروسهای دیگر خوشش می آید. 
مهرناز دختری زیبا و ساده‌دل بود که احساساتش 
را صادقانه بروز می‌داد و روحیه‌ای شاد و موّدب 
داشت و چند ماه بعد ثابت کرد که لیاقتش را دارد 
که حاج غفار به او توجه مخصوص کند: مهر ناز 
باردار و بچه‌اش پسر بود در حالی که همه عر وسهای 
خانواده پشت سر هم دختر زاییده بودند. می گویند 
بر گه سونو گرافی را برای حاج غفار برد و مژدہ داد 
بلند صلوات فرستاده و یک سکه طلا به او انعام 
داده بود. فرزندان تمام پسرهایش دختر بودند و 
حالا که همسر پسر کوچکش پسری بار دار بود. 
حس می کرد به بزرگترین آرزویش رسیده. 
6 ئ۶ اس تفس اور 
و اعلام کرد میلاد وارث اوست و پس از ولادتش 
مهرناز تقدیم کردند و به حامد و مهرناز تبریکها 
گفتند. جاری‌هایش به تر تیب آمدند و به عروس 
مبار کباد گفتند و برای میلاد ارزوهای خير کردند: 


آثرا٩‏ اطلفات‌هقگس 


۵۴ 


الهی ھمیشے سالم باشے الهی خندہ از لبش دور 
نشه» الهی پولدار و با لیاقت بشه/ الهی ادامه دهنده 
نسل میناوند باشه. الهی مثل اجدادش خیر خواه و 
متدین بشه... لیلی که قبل از مهرناز کوچکترین 
جاری بود. آخرین کسی بود که به سکم مهرناز 
دست کشید و هدیه‌اش را داد و دعای خیرش را 
کرد.اگر ادم باهوشی در آن لحظه به لیلی دقت 
می کرد می فھمید که لبهایش ناز ک شده و پره‌های 
دماغش باز شده‌اند و صدایش کمی می‌لر زد و اینها 
برای کسی که زبان بدن بلد است. مفهوم خاصی 
داشت: حسادت! 

تا قبل از اینکه مهرناز وارد آن خاندان شود لیلی 
جایگاه خوبی داشت. نوعروس بود و نازش را 
می خریدند. وقتی که باردار شد پر وانه‌هایی که دور 
شمع وجودش می چر خید ند. بیشتر شد و روزی 
که جواب سونو گرافی لیلی را آوردند و فهمیدند 
جنینش دختر است. کسی مشتاق نبود خبرش 
رابرای حاج غفار ببرد. پروانه‌ها هم پر کشیدند و 
شمع چشمهای لیلی تنها ماند. حتی رفتار شوهرش 
محمود هم سرد شد و حالا که مهرناز جنینی مذ کر 
در خود داشت. تاج سر همه شده بود. درست مثل 
اینکه که یک شاه بعد از سالها صاحب پسر شود. 
می گویند اولین گناه.غر ور بود که شیطان گفت 
من به آدم سجده نمی کنم. دومین گناه حسادت 
بود که قابیل به هابیل حسادت کرد و سومین گناہ 
را که قتل بود. مر تکب شد و چهارمین گناہ مخفی 
کردن جرم و دروغ گفتن بود. حالا حسادت وارد 
این قصه شده و ببینیم اتش حسادت کدام خرمن 
را خواهد سوخت. 

شب لیلی از محمود پرسید: من زشت و بدهیکلم؟" 
محمود سرش رااز لپ تاپ به سوی او گرداند و 
گفت: "تو جزو زنهای خوشگل به حساب میای. چرا 
اینو پرسیدی؟ لیلی گفت: حس می کنم دیگه منو 
دوست نداری. " محمود روی صندلی جر خدارش 
به سوی او چرخید و گفت: دوست دارم. فکرای بد 
نکن. لیلی گفت: حق دارم فکرای بد کنم... مگه پسر 
و دختر شدن بچه دست منه که همه دارن مهرنازو 
روی سرشون می‌ذارن و به من محل نمی کنن؟ مگه 
دختر گل نازنین ما جه گناهی کرده که پسر نشده؟" 
محمود گفت: "فک رای بد نکن! به نظر تو حاج غفار 


حق نداره یه نوه یسری داشته باشه و خیالش راحت 
باشه که اسمش باقی می‌مونه؟ لیلی گفت: حق 
داره ولی اينکه مهر ناز بشه سو گلی و من و جاری‌های 
دیگەم ہشیم ننه سیاهه» خیلی بی‌انصافیه. همه 
ثروت حاج غفار رفت تو جیب حامد و مهر ناز! از 
فردا باید جلو حامد دست دراز کنی و جیره بگیری." 
محمود گفت: اینا فکرای شیطانه... صلوات بفرست 
و انرژی سیاه شیطان رو از خودت دور کن. لیلی 
گفت: "من هیچ ضدیتی با مهرناز ندارم. خیلی هم 
خوشحالم که جاری من شده چون یه صداقت و 
سادگی خوبی تو وجودش هست. دوستش دارم و 
دلم نمیاد یه ریزه غمگین بشه. مشکل من با این 
قانون پسرسالاری خاندان میناونده. دیگه دوره پسر 
کاکل زری 2 محمود او رابه آرامش دعوت 
کرد و اطمینان داد که وقتی میلاد متولد شود هیچ 
مشکلی پیش نخواهد آمد. اما آیاواقعاً خودش هم 
اینطور فکر می کرد؟ 

محمود چند ماه بود که با زنی به نام مرجان روابطی 
مخفیانه داشت. مر جان زنی زیر ک و دلربا بود و 
توانسته بود فر مان محمود را به دست بگیرد و او 
رابه سود خود بر قصاند. او به محمود تلقین کرده 
بود که حامد و مهرناز رگ خواب حاج غفار را 
دزدیده‌ان د و اگر محمود کاری نکند. حاج غفار 
تمام اختیارات خود رابه حامد می دھد. محمود 
اماطبق توصیه‌های مر جان حسادت خودش را 
بروز نمی داد حتی از تصمیم حاج غفار و از حامد 
و مهرن از حمایت می کردو گاهی برادران دیگرش 
عليه تصمیم حاج غفار تیکه می‌انداختند. محمود 
به آنها یاد آوری می کرد که همگی از یک خون 
٥‏ پں' ّ سی کند کی رئیس باشند. حالا هم 
که زن خودش می‌خواست علیه حامد و مهر ناز 
حرفی بزند. جلوش را گرفته بود تا کسی نفهمد 
در سر خودش چه فکرهایی موج می‌زند. وقتی که 
لیلی فهمید شوهرش دوست ندارد عليه برادرش و 
زنش حرف بزند. ماست ریخته را با مهارت جمع 
کرد و نشان داد مخالفتش با مھرناز نیست و فقط با 
انار کدی سرسالازی مخالت ایت 

یک ماه بعد, تولد حاج غفار بود و قرار شد در باغی 
که نزدیک جنوب تهران داشتند. جشن بزرگی 
بر گزار کنند. دو روز قبل از جشن, لیلی به دیدن 


مھرناز رفت. در باز بود و داخل شد. آهسته در را 
از ان می امد انگار تلفنی با کسی حرف می‌زد و 
لتماسهایی می کرد گوش ایستاد و فهمید رار 
قبل از ازدواج با مردی به اسم منوجهر دوست بوده 
و تانامزدی هم جلو رفته بودند ولی منوچهر که 
به دلیل اعتیاد منطق درستی نداشست. به مهر ناز 
سوءظن پیدا کرد و با دعوا کات کر دند. حالا دوباره 
سر و کله منوجهر بیدا شده بود و مهر ناز را تهد ید 
می کرد که پیش خاندان میناوند آبرویش را خواهد 
لیلی خودش رانشان داد. بند دل مهر ناز پاره شد. 
لیلی مختصر و مفید به او فهماند که همه چیز را 
شنیده. مهر ناز دستهای او رابوسید و گفت: من 
کنیزت هستم و تاعمر دارم بهت خدمت می کنم. 


1 9-99 ۲ : ۱ ہے‎ als 
رو فاش نکنی. اونم رازی که خیلی وقته تموم شده.‎ 


لیلی گفت: تموم نشده. همین حالا بود که داشتین 
دل و قلوه توزیع می‌فرمودین! مهرناز به پایش 
افتاد: التماست می کنم خواهری کن!" آخرش 
لیلی به او گفت رازش رافاش نمی کند به شرطی 
که از این به بعد هرچه که لیلی گفت. مهرناز بگوید 
چشم. مهرناز گفت چشم و لیلی اولین دستورش 
راداد: "حق نداری به جشن بیای! به شوهرت هم 
میگی تنهات بذاره و خودش بره جشن! مهرناز 
گفت: حتی اگرم نخوام به جشن بیام, منو به زور 
می‌برن. لیلی گفت: "خود دانی!اگه توی جشن 
ببینمت. چهره پلیدت رو جلو همه آشکار می کنم 
و می‌گم هنوز با منوچهر رابطه داری. مهرناز که 
خیلی ترسیده بود. گفت: "بهون ه میارم که حالم 
شده و ماشین سواری خطر داره." 

عصری که قرار بود به باغ بروند. مهر ناز به حامد 
گفت حالش برای شر کت کردن در جشن مناسب 
نیست. حامد گفت پس من هم نمی روم. مهر ناز او 
راقسم داد که حتما برود و کاری نکند که دیگران 
فکر کنند زنت باعث شده در تولد حاج غفار 
شر کت نکنی و به او اطمینان داد که اگر تنها باشد 
و استراحت کند برایش بهتر است. 

به‌زودی مجتمع میناوند خالی و خلوت شد. این 
اولین بار بود که مهرناز در چنان جای بزرگی تنها 
می ماند. بااینکه زن شجاعی بود. ان شب می تر سید. 
قسمت دست به دست شرایط داد و منوچهر هم 


ثریا گفت دو تا آرامبخش خورده ولی نیمه شب بیدار 


زنگ زد و قوز بالاقوز شد. منوچهر تهدید می کرد 
که اگر همین حالا دو میلیون به حسابم نریزی: 
به عمارت میناوند می آیم و آبروریزی می کنم. 
تاکراک جا کر سس تم 
خارج از سرویس بود و نتوانست انتقال وجه بدهد. 
به خانه بر گشت. کمی بعد منوجهر زنگ زد که جه 
شد؟ مهرناز گفت عابر بانک خراب بود. منوجهر 
جب SSS‏ 
پول د 
دم خونه‌تون. تو خونے به این بز ر گی حتما پول 
هست. مهرناز قسمش داد آبروریزی نکند و وقتی 
که رسید. سر کوچه باشد تا پول رابرایش ببرد. 
منوجهر گفت: معطلم نکنی! داره بارون میاد. منم 
خمارم و طاقت سرماو بارون رو ندارم یھو ممکنه 
قاتی کنم و داد بکشم!" 
به جشن برویم ببینیم انجا چه خبر است: شادی 
و پایکوبی بود. دو نفر هم غایب بودند: مهرناز در 
عمارت میناوند که درحال گذراندن شب طولانی 
زجر بود. و لیلی که در یکی از اتاقهای باغ از دخترش 
پرستاری می کرد. آن شب یکهو دخترش بدحال 
شد و لیلی او را به اتاقی خلوت برد. به تجویز یکی از 
مهمانان که یزشک بود. داروهایی برایش خریدند 
و به او سرم زدند. و دیگر کسی سراغش نیامد و 
همه به جشن بر گشتند. حیف بود جشن را تر ک 
کنند چون مدام قرعه کشی می کردند و به مهمانان 
هدای ای خوبی تقدیم می‌شد. آن شب ماه کامل 
بود و در اسمانی نیمه‌ابر درخشش خوبی داشت 
وبه آن جشن انرژی مثبت می ‌افشاند. سر همه 
به جشن گرم بود و ندیدند لیلی سوار ماشینی شد. 
انگار لیلی ان ماشین راقبلا اجیر کر ده بود. راننده 
با بیشترین سرعتی که امکانش بود. لیلی را نزدیک 
کو چه عمارت میناوند پیاده کر د. لیلی مردی را دید 
که از عمارت بیرون آمد. برقی از آسمان جهید و 
صورت مرد راروشن کرد. از توصیفی که مهرناز 
برایش کر ده بود حدس زد منوچهر است. لیلی پس 
از رفتن منوجهر. داخل عمارت شد و جند لحظه بعد 
شتابان بیرون آمد و سوار ماشین شد و به شهناز 
که جاری بز رگش بود زنگ زد و گفت: دلم واسه 
مهرناز شور می‌زنه. هرچی بهش زنگ می زنم, آنتن 
نمیده... "رعد عظیمی غرید و جاری صدایش را 
ان لیلی حرفش را دوباره تکرار کرد و در ادامه 
گفت: 'اگه دخترم مریض نبود. حتماً می رفتم خونه 
وبه مهرناز سر می‌زدم. "شهناز به او آرامش داد که 
قرار نیست اتفاقی برای مهر ناز بیفتد و بهتر است 
منفی بافی نکند واین جشن عالی را خراب 


ستس نر سد. خون می ریز د .و گفت: آمیام 


بود حتی وقتی که گروه نوبخت آمدند. هنوز نخوابیده بود .او 


دستهایش را شسته بود و گریم 


دستش پاک شده بود و دست جوانش به صور تش پیرش نمی آمد. .و چون 


فاطمه گفته بود قاتل زنی جوان است. باتوجه به اینکه مد یر گفته بود آن شب هیچ زن جوانی در آسایشگاه 
نبوده, نوبخت به او مشکو ک شد . گوش افراد پیر کمی سنگین است و وقتی که فاطمه تعر یف کرد که ثر با 


حرفهای بابک و مادرش را خوب شنیده, نوبخت باز هم 


مشکوک شد که ثر یا باید جوان باشد .اثر خونی که روی 


یقه فاطمه بود و خونی نبودن دست فاطمه نشان می‌دهد که پای یک نفر دیگر هم در میان است. برنده این معما: 
زهره کبیری با تلفن ۰۴۶ ۰ (۰۰۰) ۵ ۰ ٭ از اهواز غبار الود و عز یز. 


نکند. و قول داد به مهرناز زنگ بزند. لیلی گوشی را 
کتار گذاشست وبارانی خیسش رادر آ ورد وحالت 
خودش را طبیعی کرد و بی انکه دیده شود به باغ و 
که خیلی آهسته کرده‌بود. تند کرد و به سالن جشن 
هم سری زد و خودش را به همه نشان داد. 


ےادےاد ماج 


روز بعد کاروان مهمان ان به عمارت میناوند 
برگشتند و زیاد نگذشت که حامد فریاد واویلا 
کشید. مهرناز به طرزی فجیع کشته شده بود. چند 
برید گی عمیق به سینه و شکمش خورده بود و او 
راتکه تکه کرده بودند. عمارت عزادار شد. فشار 
خون حاج غفار به ۲۱ رسید و اورژانس آمد و او را 
بردند. کسی باورش نمی شد که مهرناز و جنینش را 
کشته باشند. و پای دوست مشتر ک مایعنی کاراگاه 
وکوا اب ماد آبار سد ارود کر ای | 
دیدن صحنه قتل چهره درهم کشیدند و متأثر 
شدند. این از نوبخت ود کت بعید بود چون بارها 
و بارها صحنه‌های جنایی دیده بودند و برایشان 
عادی شدہ بود ولی قتل مهرناز و جنینش بسی 
دلخراش بود و معلوم می‌شد قاتل کینه‌ای شدید 
داشته و باهر ضربه چاقو یکی از عقده‌هایش راخالی 
کرده بود. قاتل هجده بار به مقتول ضر به زده بود 
ومثل قصابها که شسکم گوسفند را خالی می کنند. با 
مقتول رفتار کرده بود. همه جا خونی بود. نوبخت 
که دلش ریش شده‌بود. به خودش فشار آورد و 
از صحنه قتل عکس گرفت بعد حامد را احضار 
کات سس ارام و ضر روا ان 
تا به پیدا کردن قاتل کمک کند. و پرسید: نگاه 
کنین ببینین چیزی هم سرقت شده؟ حامد سراغ 
پول‌ه او جواهرات رفت و اعلام کرد ۰ ۲ میلیون 
پول و تمام جواهرات مهرناز سر قت شده. 

در پرسش و پاسخ‌هایی که نوبخت با اهالی خانه 
کرد شهناز با گریه گفت: کاش دیشب به حرف 
لیلی گوش کرده ب ودم و به دلشوره‌ش اهمیت 
می‌دادم..." و تلفن لیلی را تعریف کرد. نوبخت از 
او خواست عین کلمات لیلی را بگوید. شهناز گفت 
"من وسط جشن بودم... تمر کزم روی جشن بود ولی 
گوشی من روی ضبط خود کار مکالمه‌هاس. الان 
بهتون میدم خودتون گوش کنین. " د کتر رعنایی 
مه سا ور تا 
شهناز گفت: به یکی مشکو کم می خوام صداشو 
ضبط کنم... راستش به شوهرم مشکو کم. بعضی 
وقتا که بهش زنگ می‌زنم. از دور صدای زن میاد. 
می خوام ضبط کنم ببینم کیه." د کتر زیرلب گفت: 
"اینجا انگار همه به هم مشکو کن!" 

نوبخت پس از شنیدن مکالمه لیلی و شهناز. لیلی 
را دوباره احضار کرد و گفت: بعضی از خانمهای 
این ساختمون می گن شما به مقتول حسودیتون 
می‌شد... مدر کی هم دارم که شما یواشکی از جشن 
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زند گی رمانتیکی را در ذهن خود می پرورانید و در کنار آن هیچگاه دست 
از تلاش برنمی‌دار بد. هر چند که خوب می دانید. لطف خدا با شما همراه است 
او هم یاری رسانتان باشد. در مورد رفع تفاوتهای اساسی که در ذهن دارید هم 
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حواستان خوب به دنیای پیرامونتان هست. اما گاهی عواملی که از کنترل 
شمابیرون هستند تمام معادلات را بر هم می زنند و آنگاه شرایط به گونه‌ای 
پیش می رود که نتیجه‌اش هیچ معلوم نیست. البته می دانم که بزر گترین مشکل 
شما هیجاناتی هستند که می گویید نمی توانید کنتر لشان کنید ولی مطمتن باشید 
و و ھت میں و چب و ہووت 
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مشکلات شماست.امااگر بخواهید همه چیز را تحت کنترل در اورید, کار 

نشدنی جلوه می کند و البته که این یک حقیقت است و هیچکس نمی تواند تمام 
ك 
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جزواشخاصی هستید که وقتی بافردی بانوع تفکر خودتان روبرو می‌شوید. 
همه چیز را فراموش می کنید. اما بدانید ارامش شما بسته به سخت کوشی و 
نوع نگرشی است که به دنیای اطرافتان معنی می‌بخشد., هر چند که می دانید 
نگاه شما یک نگاه معمولی نیست و اگر صداقت را در مواجهه با واقعیات به 
کار ببرید کولاک خواهید کرد. 
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در دنیایی که شمادر ذهن خود ساخته اید هیچ چیز سر جای خودش 
نیست و همه جیز به ضر ر شما پیش خواهد رفت. امااز خودتان بیر سید ایا 
بیش از حد حساس نشده‌اید؟ واگ پاسختان مثبت است.بیذیرید که کلید 
گشایش قفلهایتان را یافته‌اید واگر پاسخ شما منفی است. حداقل بگذارید 
اتفاقات روال طبیعی خود راطی کنند. همین! 


هر وقت که سعی کرده‌اید در زند گی تان تغییراتی ناگهانی رابه کار ببندید. 
هدف قرار می‌دهد. ولی وقتی توانستید با صبر که کلید رهایی شماست کنار 
بیایید. تجربه ثابت کرده که اوضاع ارام خواهد شد. پس از پیش داوری دور 
باشید تا همه چیز سر جای خودش قرار گیر د! 


گی“ ۸ر اطاضاتددگے 
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ےس ات کت 


ہے ارد این واد تسه رد و ای 
است که اعتماد به خودتان و ذهنتان را از دست می‌دهید, ما نگران نباشید جون 
خوب می دانید که هراس امکان انتخاب درست رااز شما می گیرد, پس روی 
قولهایی که به خودتان دا داده‌اید بایستد و نظاره گر شرایط مساعد باشیدا! 
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کارهای شمازیاد شده و به همین دلیل معتقدید کے نمی توانید روی 
بخش عاطفی ذھنتان وقت بگذارید, ولی اگر خوب دقت کنید. هر چه بیشتر 
در یک موضوع غرق شوید. از راه اصلی زند گیتان دور تر می شوید در حالی 
که اگر حواستان باشد. در کوتاه‌مدت نقاط ضعف بسیاری را از خودتان دور 
کرده‌اید. پس بپذیرید که تو کل و مثبت آندیشی ھمیشه جواب می دھد! 
7 < 


این روزها زمان خوبی است که در مورد مسایل عاطفی تان جدی تر 
فکر کنید. اما مواظب باشید که این نوع نگاه منجر به بروز تنشها و تشویش 
های همیشگی نشود و هر چند که اوضاع به وفق مرادتان نباشد, بپذیرید که 
فرصت دادن به زند گی می تواند راہ بروز تغییر ات بسیاری را پیش رویتان 
بگشاید. پس امیدوارم پیش داوری نکنید و ارام باشید. 
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ىہ ست حت عت mm‏ عحت mm mM a‏ ئعت mm mS‏ لّعت mm mm‏ 
درست در مواقعی که همه چیز در حال پیشرفت است و ناممکن ها 
ممکن شده» وسوسه‌ای از درون شما را به عقب می کشد تا دوباره همه چیز را 
به دست امواج بسپارید و از آرامش دور شوید. پس با خودتان صادق باشید 
و بپذیرید که نرم وملایم عمل کردن قبل از هر کسی منافعش را شامل حال 
شما خواهد کرد امتحان کنیدا 
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این درست است که توانایی و انعطاف یذیری شما بالاست و می توانید 
به تمام خواسته‌های رنگ واقعیت ببخشید اما این نوع عملکرد نمی‌تواند 
همیشگی باشدوباید با توجه به شرایط ویزه‌اين روزهابه شکلی عمل کنید که 
علاوه‌بر حر کت به سمت خواسته ها اایده آلها راهم باخود همراه کنید چون یک 
دو چاو مت ی ہتپ 
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اینکه این روزها احساس خوب و مثبتی دارید. لطف ویژه حضرت حق 
است و خوب می دانید که گاه در مسایلی نه راه پیش دارید و نه راه یس اما 
گرفتن تصمیم با عجله دردی را درمان نمی کند و درچنین مواقعی بهتر است 
فرصت بیشتری به خودتان و زند گیتان بدهید و به نوعی عمل کنید که تا 
مدتهای طولانی آرامش شما ماند گار شود. 


تعبیر خواب 


خوابگزار:مصطف یگلیاری 


sooshtraa@yahoo com 


دوستانی که خواب خود رابه گوشی 
من تلگرام می کردند. لطفا فعلآخواب یا 
پیام‌های خود را با پیامک بفر ستند. 


سم 


روهش جدا نمی شود 


ف.خ. ۱۳ساله. دانش آموز شھری زلزله زده 

من کلاس هفتم هستم. در مدر سه دوستی داشتم که در زلرله نهر حمت 
حق رفت. سه روز بعد از زلزله نہ خوالم آمد. قبافه و لباسش مثل همیشه‌بود. 
فقط نصف کاسه سر ش کنده‌شددودویک بر نده کو چک و فر مزر نگ 
روی سر ش نشسته‌بود و از مفزش می خور د. اویه من گفت مردهام اماروحم 
ازددنم حدانمی شود واین بر نده مغزم رامی خور د و عذاب می کشم. گفتم 
چراروحت حدانمی شود ؟ کفت چون از دخل ,ددر م دزدی می کر دم. دروده 
درم نگو مراحلال کند تاروحم حداشود. این خواب فکر م رابر یشان کرده. 
مطمتن هستم که ر دیقم اهل دزدی شود..ددر ش هم کار مند است ودخل 
ندار د. نمی دانم کار کنم. 

[برای تعبی رش به جواب یک سّال نی از دارم: یا خودتان هر گز 


قصه دو سنحاب 


لاله ۱۶ ساله, دانش آموز, چوار نزدیک ایلام 

خواب ددم دو تاسنحاب دارم که در قفس بزر گی بودند که رای 
سنجہاخیلی محثل نود هر چه می خواستند. در قفس ود..بیر ون از ففس 
چند سنحاب رفت و امد می کر دند. سنحاب نر نمی توانست از قفس 
یر ون ابد اماس‌نجاب ماده به‌راحتی از قفس بی رون می آمد واطراف 
قفس گردش می کرد.روزی سنحاب نر از سنجال‌بای دیگر کمک 
خواست و آنمامیله‌های قفس راجویدند و سنحاب نر فرار کرد وقتی که 
سنجاب ماده از گردش خودش به قفس بر گشت و آن صحنه رادید با 
صدای بلند گربه کرد۔ از صدای گربه‌اش ,دار شدم. چشم مام ازاشک 
خیس بودند. 


اگ این راواقعاً در خواب دیده باشید و ساخته تخیلات بیداری 


کشم را وید 
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خواب وحشتنا کی دیدم بک مارمولک کوک و زرد رنگ وارد‎ 
کفشم شد. دیدم سر ش مثل خر گوش است وددنش مثل مار مولک. از‎ 
ترس جر أت هیچ حر کتی نداشتم. مارمولک شروع به حویدن کفشم‎ 
کر د. من التماس می کر دم کان کار رانکند. اویه تمناهایم هیچ توجهی‎ 
نداشت و با خوسر دی کفشم رامی جوید. بیدار شدم. بابد یکويم کهاز‎ 
مار مولک خیلی می تر سم.‎ 


خواب می‌نویسم. مانند مشخصات فردد یگ ری بود. تصادفی 
است.ا گر کسی می خواهد خوابش چاپ‌نشود. حتماً تأ کید کند 
کے چاپ نشودا ودوستانی که برای تعبیر خواب خود تلفن 
می کنند. لطفاً فقط یکشنبه‌ها و سه‌شنبه‌ها بین ساعت ۱۵ تا 
۷باشماره ۹۴ ۲ تماس بگیرند وخواهش می کنم 
شماره‌های دیگر مجله رااشغال نکنند. در ضمن خواب خود را 
قبل‌ازاین که برایتان تعبیر ش کنم.برای کسی تعر یف نکنید زیر | 
شاید در خواب شمارازهایی باشد که وقتی که تعبیرش رانوشتم. 
کسانی که خواب رااز خود تان شنیده باشند. خواهند فهمید آن 
رازها مال شماست و خوشتان نیاید. 


ڪڪ گس کڪ ج ڪڪ تحص 


کنم.یکی دو بار پول کش رفته‌ام. علتش هم این بود که پدرم پول اردوی 
مدرسه رانمی داد. می گفت اگر مجانی است برو اگر پولی است پول ندارم. من 
هم شیطان گولم زد و از جیبش پول بر داشتم. اصلاً هم متوجه نشد.] حالا خواب 
شماقابل تعبیر است:زلزله و مر گ رفیق‌تان در نا ااا شسمااثر کرده و 
احتمالاً این سؤال پیش آمده که آدم از فردایش خبر ندارد و ممکن است یکهو 
بمیرد. بعد این فکر پیش آمده که در مر گهای ناگهانی فرصت نداریم گذشته 
راجبران کنیم واگر گناهی کرده باشیم. برایش مجازات می‌شویم. بعدش هر 
کار بدی که در گذشته کرده‌اید. در ناخود ‏ گاه شما مرور می‌شود و سناریوی 
خواب نوشته می‌شود. رفیق شما نماد خود شماست. ناخود آ گاه شما به شما 
می گوید باید پیش پدر تان اقرار کنید که دو بار پول کش رفته‌اید. سوال: ایا 
امکائش هت جواب: اصلا ایکائش یت حون | کر بدائد یه جبسش دست 
زدەام, تیکه بزر گه‌ام گوشم من است ] چون سن شما در رده کود کان قرار 
می گیرد و هنوز تکلیف نشده‌اید. گناہ شما برایتان منظور نمی شود به شرطی 
که تکرار نکنید. امیدوارم پدرتان اگر آهی در بساط دارد. از دادن پول ضروری 
به شما خودداری نکند. امین! 


دس تحت << سس -<<---_ 


ختم می شود چون ان سنجابها نماد دختر و پسرند. در این خواب دختر که 
شما باشید. برای بسر محدودیتهایی ایجاد کر ده‌اید و اجازه نمی دھید حتی 
با دوستان پسر هم رفت و آم دی کند. و آخرش از این همه محدودیت 
دانش آموزی برای شما اصل و از همه جیز حتی از احساسات شما مهمتر 
باشد. روابط زودرس حاصلی جز این ندارد که از زند گی عقب می‌مانید. 
قلبتان هم خواهد شکست. یاد این رباعی افتادم: 
گیرم که گرفتی سر زلفش در دست 

با دوست نشستی دو سه روزی پیوست 
این است خبر: یا تو شوی زو خسته 

یا او دل ناز ک تو خواهد بشکست" 

خردمند باشید و به راهی نروید که آخرش افسردگی است. 
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تھیں۔ 

این خواب می گوید رقیبی دارید که همجنس شماولی از شماقوی تر است. 
دراین خواب کفش شمارا می جود پس نتیجه می گیرم که او رقیب عشقی 
است[تأیید کرد ]. در این خواب کفش نماد دوست بسر است. عاطفه‌ای که 
او به شما دارد پایدار و جدی نیست و گرنه مارمولک نمی توانست کفش 
رابجود. به همین علت است که سر مارمولک شبه خر گوش طراحی شده 
تا بتواند بجود. اگر عاطفه آن آقا به شما پایدار بود. مارمولک خواب شما 
دندانی برای جویدن نداشت. در خواب موفق شد کفش را بجود. شما هم 
از ترس هیچ کوششی نکر دید و اینها یعنی روحیه شما برای مبارزه عاطفی 


اطلاعات مف گے شماره ۸۲ 
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طاهاشریعتی وامیر حسین حسین زادہ 
داز یکنان شماره ۶ تیم ملی نوجوانان ایران 
از زند گی حرفه‌ای خود در نوجوانی صحبت 
کردند.اگر به گذشته نگاه کنیم, بايد چند 
بازیکن از این تیم به تیم ملی بزر گسالان راه 
پیدا کنند امااز صحبت‌بایشان معلوم است که 
علاوه بر فوتبال راہ و رسم زند گی خوب و 
حرفه‌ای را هم یاد گرفتند .مدافع و هافیک 
تیم ملی نوجوانان از نخستین روزهای حضور 
در تیم ملی و دوری بلند مدت از خانواده و 
حتی کنار گذاشتن‌موبایل‌دراردوها گفتنداما 
تاکید کردند هیچ گاه به خاطر هدف بزر گ 
خود به این مسائل اهمیت ندادند. شکست 
مقابل اسپانیا نه تنبا پایان راه نبوده بلکه 
مقدمه‌ای برای داستان بلند این ستاره‌های 
نوجوان شده تا در سطح اول جہان فوتبال 
بازی کنند و بتوانند پر چم کشورشان ایران را 


× شروع مسیر موفقیت 

شریعتی: حدود ۴-۲سال قبل به تیم ملی زیر 
۴ سال دعوت شدم. چند نفر از بازیکنان فعلی 
تیم نوجوانان در تیم ملی نونهالان حضور داشتند. 
هدایت تیم ملی نونهالان بر عهده حیدر شریفی 
بود که در مسابقات اسیایی چهارم شدیم و نتیجه 
خوبی نگرفتیم. وقتی به رده نوجوان ان آمدیم. 
آقای حمید علیدوستی سرمربی تیم شد. حدود 
هفت, هشت ماه زیر نظر او کار کر دیم که بنا به 
دلایلی جای خود رابه اقای جمنیان داد. از وقتی 
آقای چمنیان سرمربی ماشد, تغییر ات زیادی در 
تر کیب تیم به وجود آمد.توانستیم در مسابقات 
قهرمانی اسیا به فینال صعود کنیم که در فینال در 
ضرب ات پنالتی به عراق باختیم. در بازی با عراق 
مهن د وا اتی ما(ز الاک ات اما عدار 
آن بازیکنان خیلی خوبی به جمعمان اضافه شدند. 
ھمچنین تلاشمان را نسبت به گذشته بیشتر 
کردیم. هدف ما در مسابقات آسیایی رسیدن به 
فینال و قهر مانی بود اما در پنالتی باختیم. در جام 
جهانی هم می‌خواستیم به نیمه نهایی برسیم و حتی 
به حضور در فینال و قهرمانی هم فکر می کردیم. 
خیلی ها یه ما گفتند شاید تیم خویی باشید اما در 
جام جهانی موفق نخواهید شد. به یاد دارم یک نفر 
در مصاحبه‌ای به شوخی به اللەیار صیّادمنش گفته 
بود شما در جام جهانی زنگ تفریح می شوید که 
او هم در جواب گفته بود ما سایر تیمها را به زنگ 
تفریح تبدیل می کنیم. 

× دلتنک خانواده می شدیح اما... 

شریعتی: ما نوجوان هستیم و قطعا دوری از خانواده 
و حضور در آردوهای بلند مدت روی بازیکنان 
تاثیر می گذارد. ما دلتنگ می‌شد یم اما جام جهانی 
میدانی بز رگ است و موفقیت در ان تنها هدف 


۵۸ در اطلاعات هگ 


در جام جہانی به اهتزار در بیاورند. 


مابود به همین علت تمام تمر کزمان راروی این 
مسئله گذاشته بودیم. شانس خوب ما این بود که 
ری سس وان ما ورمساتات سای 
در گوام بر گزار شد. به همین علت به شرایط آب 
وهوایی آنجا عادت داشتیم. بازیهای ما در زمینی 
بر گزار شد که پیشتر در مسابقات آسیایی سه بار 
در آن به مصاف حریفان رفته بودیم. 
حسین‌زاده: من چون در مسابقات آسیایی نبودم 
شرایطم کمی فرق داشت.اولین بازی در جام جهانی 
اا آےرفرارک ای وی تایه کل 
سخت بود اما خوشبختانه رفته, رفته عادت کردم. 
کو مہ جو ی 
شسریعتی:م پله,پله در مسابقات جلورفتیم. یعنی 
قبل از بازی با گینه فقط به پیروزی در آن بازی فکر 
می کردیم. بعد از برد اول. تمر کزمان رافقط روی 
پله بعدی یعنی آلمان گذاشتیم. جلسات متعددی 
برای آنالیز آنها داشتیم و به تقاط ضعفشان پی 
بردیم. فهمیدیم که انها دفاع فشر ده‌ای ندار ند و ما 
می توانیم در ضد حمله به انها ضر به بزنیم که این 
کار راهم به خوبی در بازی انجام دادیم و حتی می 
توانستیم بیشتر از چهار گل به آنها بزنیم. 
شریعتی: شاید می توانستیم با تر کیبی از بازیکنان 
نیمکت نشین مقابل کاستاریکا بازی کے کاپیتان 
مادر ان بازی ۲اخطاره شد و يونس دلفی هم اخطار 
اولش را مقابل کاستاریکا گرفت. ولی می خواستیم 
با یک نتیجه فوق العاده و با ۹امتیاز کامل کە در ٩۰‏ 
سال اخیر بی سابقه بوده. صعود کنیم. 

حسین زاده: به نظر حضور بازیکنان اصلی مقابل 
کاستار یکا در شرایط تیم تاثیر گذار نبود چون ما 
بعد از بازی با کاستاریکا چهار روز بر ای ریکاوری 
فرصت داشتیم. علاوه بر این در بازی با کاستاریکا 
دو سے بازیکنان اصلی از جمله محمد قادری و 


محمد شریفی استر احت کردند. 

× مکزیک به دنبال انتقام گرفتن بود 
شریعتی: خوشبختانه قبل از شروع جام جهانی در 
بازی دوستانه مقابل مکزیک نتیجه خیلی خوبی 
کسب کرده بودیم. در کنفرانس قبل از بازی با 
ری ان وگن فر سا 
هستیم که ایران حریف ما است و این قرعه ای 
است که ما خودمان آن راانتخاب می کردیم. 
این صحبتهاء انگیزه ما را زیاد کرد به همین علت 
توانستیم در دقایق اولیه بازی دو گل بزنیم. آنها 
رفته» رفته بهتر شدند و در دقایقی, بازی را کاملا در 
اختیار داشتند. اما خوشبختانه در نهایت توانستیم 
آنها را شکست بدهیم. 

حسین زاده: مکزیک تیم خوبی بود؛ آنها در گذشته 
قهر مان جهان شده بودند.با شکستی هم که در بازی 
دوستانه از ما خورده بودند. می خواستند هر طور 
شده‌ما را شکست بدهند و به نوعی انتقام بگیر ند 
که خوشبختانه اینگونه نشد. 

× اسپانیا به زمین کوچی مسلط تر بود 
حسینزاده: اولین بار بود که در ورزش‌گاه شهر 
کوچی بازی می کردیم اما اسپانیا در آن زمین بازی 
کرده بود و به ان زمین تسلط بیشتری داشتند. 
شریعتی :برای بازی با اسپانیا به شهر کوچی سفر 
کردیم که از شرایط آب و هوایی بهتری بر خوردار 
بود. اما باید در یسک زمین جدید بازی می کردیم 
کے حریفمان بازی قبلی‌اش را در ان انجام داده 
بود.نسبت به هدفمان پیش می‌رفتیم. می‌خوأستیم 
اسپانیا راشکست دهیم و به نیمه نهایی بر ویم. 
آقای تاج از ما تشکر کرد و گفت که تا همین جا 
هم خوب کار کردیم. جلسات زیادی برای انالیز 
انتپانیا داشتتيم ولی آنها هم به خوبی ما را آتالیز 
کرده بودند.|قای چمنیان فقط راجع به مسائل فنی 


ےڈ“ 


امیر حسین حسینزادہ 


باماصحبت نمی کرد بلکے در مورد نظم تیمی و 
درست زندگی کردن در اردوها هم بامابحث 
این اتفاقات شدند درس عبرت بگیریم. 
وا اور کا اه ای تایه 
مارا خیلی خوب انالیز کرده بودند و راههای 
رسیدن به گل ما را بسته بودند. 
اسپانیایی‌ها قبل ازبسازی در اتاق آنالیز 
می خند ددند 

شریعتی: دو روز قبل از بازی در جلسات مختلف 
و تهاجمی شان آگاه بودیم. دو شب قبل از بازی با 
اسپانیا جلسه آنالیز هر دو تیم همزمان بود. آنها در 
بدهیم و یا اینکه از ما ترسیده‌اند و سعی می کنند 
انگیزه خود را بالا ببرند که این هم برای ما خوب 
هم در این ف از انجام داده بودیم. حتی فیفا تیم ما را 
به خاطر تاکتیک انتقال از حمله به دفاع و از دفاع 
به حمله تحسین کرده بود. اما در بازی نتوانستیم 
می دادند. سریع در نیمه خودشان جمع می شدند و 
حسین زاده: در بازیهای قبلی از جلو بودن دفاعهای 
کناری حریفان استفاده‌می کردیم و ضد حمله می 
زدیم. اما در مقابل اسپانیا دفاعهای کناری شان 
خیلی جلو نمی آمدند و همین باعث شد نتوانیم از 
(انگیزه مایرای مو فقیت 
درآدنده زیادشد 

از اسپانیاء انگیزه ما برای 
موفقینت در انتسته و در 
رده جوانان زیاد شد. سنی 


نسبت به کسانی که این اتفاق برایشان افتاده. 
موفق‌تر شویم و این سن را بگذرانیم و به نتیجه‌های 
خوبی در اینده برسیم. ما در این مسابقات فهمیدیم 
که می توانیم تیمهای بزرگ را شکست دهیم و این 
نکته خیلی بز ر گی بود. به احتمال صد در صد در 
جام جهانی ۲۰۲۲ پنج نفر از بازیکن های آلمان 
در تیم بز ر گسالان بازی می کنند. فدراسیون بايد 
بے فکر ما باشد. نباید این تیم رااز دست بدهد. 
فدراسیون با تدارک اردو می‌تواند بچه ها را دور 
هم جمع کند و روی آنها نظارت داشته باشد. البته 
باید تلاش کنند. بازیکنان خیلی خوبی 
داریم و خوشبختانه ما با افراد خوبی کار می کنیم. 
حسین‌زاده: در این هشت ماه که با تیم ملی بودم؛ 
خیلی چیزه از آقای چمنیان یاد گرفتم.واقعا یک 
مربی خوب و تاثیر گذار است در کار.زند گی و بر نامه 
فوتبال ماو از همه نظر و همه چیز روی ما تاثیر گذار 
بود. جمنیان واقعا مربی فوق العاده‌ای است. 

× به پیشنهادهای خارجی فکر نکردیم 

ری تسام ای مس راد قد کا 
پیشنهاد خارجی وجود دارد. سرپرست تیم با ما 
صحبت کرد و گفت الان وقت این کارها نیست 
و باید صددرصد تمر کزمان راروی مسابقات 


بگذاریم و آماده شویم چون می‌دانستیم یک درصد 
فکر کردن به این چیزها شاید به تیم سیب بر ساند. 
در حال حاضر در تیم سایپا شاگرد علی دایی هستم و 
خیلی افتخار می کنم که زیر نظر او کار می کنم. البته 
به دلیل حضور در اردوهای تیم ملی کمتر توانستم 
در تمرینات سا جا کے کت کم ولی در تمرینهای 
محدودی که با تیم سایپا بودم خیلی چیزهایاد گر فتم 
و حالا که از جام جهانی بر گشتیم تمام تمر کزم را 
روی تیم سایپا گذاشته‌ام و در تمرینات حاضر می 
شوم. الان هم متوجه شدم که به تیم ملی نوجوانان 
دعوت شده‌ایم.شرایط استقلال برای من مساعد 
نبود. از من خواستند قرارداد طولانی‌مدت ببندم. 
صورت خیلی جدی پیگیر قراردادم نشد و سایبا 
راانتخاب کردم. به طور صد در صد دوست داشتم 
در استقلال بازی کنم. الان هم خودم رااستقلالی 
می‌دانم. فکر نکنم روزی که پرسپولیس به من 
پیشنهاد بدهد. به این تیم بروم. 

حسین‌زاده: شش هفت سال است که در تیم 
مقاومت تهران هستم. من همه چیزم را از مقاومت 
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دارم. سرمربی ما محمود انصاری که از او خیلی 
تشکر می کنم.من رابه تیم ملی معرفی کرد. 
مقاومت خر وجی های خوبی داشته مثل محمد 
نادری که الان در تراکتور بازی می کند. مر تضی 
پورعلی گنجی هم در مقاومت بازی کرده است. 
من پرسپولیسی هستم اما برای من فرقی ندارد که 
eg aE ey‏ 
حرفه‌ای جدای از این مسائل است (می‌خندد). اگر 
در استقلال بازی کنم به پرسپولیس گل می‌زنم. 
× امیدوارم درتیم ملی بزرگسالان بازی کنم 
شسریعتی: کی روش در صفحه اجتماعیاش به ما 
تبری ک گفت. کی ررض با آق ای چمنیان صحبت 
کرده بود و تیم ما را تحسین کردند. هدفمان این 
است که در تیم ملی بزر گسالان بازی کنیم. با ما 
هم صحبت کردند و گفتند که اگر این راه را ادامه 
بدهید به تیم ملی بزرگسالان می رسید. امیدواریم 
برای تیم ملی بزرگسالان هم بازی کنیم. 
حسینزاده: | نطور که فدراسیون قول داده است. 
گفتند که تیم ملی نوجوانان رانگه می‌داریم وروی 
این تیم برنامه‌ریزی کر ده‌ایم. گفتند می‌خواهیم در 
سال ۲۲ ۰ با این تیم در جام جهانی قطر شر کت 
کنیم. امید وارم یای قولهایی که داده‌اند بمانند و 
البته ما هم باید حداکثر تلاشمان را بکنیم. 

× درس و تحصیل 

شریعتی: من سال سوم دبیرستان هستم و در رشته 
تربیت بدنی تحصیل می کنم. یکی از امتحاناتم راهنوز 
ن داده‌ام. چون در تورنمنت چین بودم و در امتحان 
حاضر نشدم. واقعا کار دشواری است که هم در 
تمرینات و اردوها شر کت کنیم و هم درس بخوانيم. 
حسینزادہ: دوم دبیرستان هستم و رشته انسانی 
می خوانم. پنج تا از درس هایم راپاس نکردم.واقعاً 


نمی شود هم برای درس خواندن و هم روی فوتبال 


وق کات 


شریعتی: وقتی در تیم ملی 
نونهالان بودیم صحبت‌هایی 
11 شد که برای بازیکنان تیم 
ولی اتفاقی نیفتاد. الان در تیم 
ملی چند بازیکن می‌توانند 
دست و پا شکسته انگلیسی 


تسس ۳۷۷ 


اگ داور داشته دا 


سی 


اص 
حتھا 


می تو اد 
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بدنه تیم ملی کشتی فرنگی ایران بعد از المپیک 
۶ ریو دستخوش تغییر و تحولات اساسی و 
بزرگی شد. تغییراتی که از راس کادر فنی. یعنی 
«محمد بنا» آغاز و به اکثر ملی پوشان المپیکی 
ختم شد.هر چند بسیاری از اهالی کشتی که طیف 
مخالفان فدراسیون را تشکیل می دادند. همچنان 
در انتظار تداوم شکست ها و زمین خوردن کشتی 
فرنگی بودند و تغییرات صورت گرفته را منتهی 
به سقوط بیشتر کشتی ایران می دانستند. اما علی 
اشکانی و همکارانش به عنوان متولیان جوان و تازه 
نفس تیم ملی» توانستند به خوبی از پس انتقادات و 
فراز و فرودها بر آمده و تابه امروز سیر صعودی را 
بلافاصله بعد از قبول مسئولیت. بدون هیچ ادعاو 
خواسته نامعقولی از فدراسیون, فقط به فکر پیشبرد 
اهداف تیم ملی بودند و به تنها چیزی که توجه 
نداشتند. اهداف و خواسته های شخصی بود. ضمن 
اینکه جوان ان باانگیزه و فرنگی کاران پشت خط 
مانده و مغضوب کادر فنی قبلی نیز از سوی کادر 
فنی جدید به میدان آمدند و با انگیزه و روحیه 
دوچندان خود کمک بزر گی به رشد و موفقیت های 


دایی در سال‌هایی که در تیم ملی قدرت گرفت. به 
ویژه پس از ۱۹۹۸ فرانسه تا ۲۰۰۶ حاکم مطلق 
بود و همه مربیان داخلی و خارجی چه به اجبار. چه 
به اختیار با او همکاری می کر دند اما ۲۰۰۶ سال 
نحس دایی در فوتبال بود.وقایع جام جهانی آلمان 
و ایجاد چنددستگی در تیم ملی, دایی را در اقلیت 
قرار داده بود و او دیگر نفوذ سایق رانداشت. برانکو 
سرمربی وقت تیم ملی ایران هم وجاهت سابق را 
نداشت و کار آن‌قدر بیخ پیدا کرد که دایی در جام 
جهانی نیمکت نشین شد. اتفاقی بی‌سابقه در تمام 
سال‌هایی که دایی فوتبال بازی می کر د. او به ندرت 
طعم نیمکت نشینی را چشیده بود... 

اتفاقات تلخ در جام جهانی ۲۰۰۶ برای دایی به 
شدت گران تمام شد. فضای مجازی دران روز گار 
وسعت امروز را نداشت. گوشی‌ها هنوز هوشمند 
نشده بودند و اینترنت در کشور گسترش نیافته 


۸ تی۹ اطلعاتدھفگے 


اخیر کشتی فرنگی کردند. 
درخشش ملی پوشان کشتی فرنگی در 
میادین مختلف اسیایی و جھانی باعث شد 
تا خلاء خداحافظی و خانه نشسینی برخی از 
وهای ی ره کیربت ما 
وحتی در برخی اوقات به کلی فراموش 
شود. هر جند که هیچکس افتخارات و 
موفقیت‌ه ای تاریخی و بزرگ قهرمانانی 
مثل حمید سوریان امید نوروزی و قاسم رضایی 
رافراموش نخواهد کرد واز ایسن بزرگان همچنان 
ھک و بز رگن باد می شود اما تکته ایتجاست در 
روزهایی که کشتی فرنگی حر کت رو به جلوی 
خود راطی می کند و فرایند میدان دادن به جوانان 
و آینده سازان‌اين رشته ؛نمره قبولی گرفته, 
همچنان از باز گشت احتمالی ستار گان پیشین تیم 
ملی صحبت می شود باز گشتی که از بعد از ناکامی 
در المییک تا به امروز. هنوز عملی نشده و فقط در حد 
به راه انداختن موج خبری و تبلیغاتی است. 

این موج های خبری حتی باعث شده بسیاری از 
پیشکس وتان و قهر مانان اسبق کشتی ایران نیز به 
بازگشت احتمالی ستار گان کشتی واکنش نشان 
دهند و متفق القول, باز گشت احساسی و بدون 
برنامه قهر مان ان المپیکی را محکوم به سقوط و 
شکستی سنگین تر از المپیک بدانند. 

در این خصوص «رحیم علی آبادی» عضو شورای 
فنی تیم های ملی کشتی فرنگی و نایب قهرمان 
المییک ۲ مونیخ اظهار داشت:روی دیگر 
شادی و افتخار ورزش قهرمانی. بسیار بی رحم وغم 
انگیز است. یعنی در واقع رسم کشتی و هر ورزش 
بسود ام اشوخی‌های پیامکی در گوشی‌های 
همراه باعث شد تا دایی در فضای مجازی سال 
۶ تحقیر شود. آن روز هیچ کس تصور 
محبوبیت آمروزی را از دایی نداشت و خیلی‌ها با 
خود می گفتند کار ستاره تمام است .او ۱ 
۰ ان فوتبال جشمک ۳ 
هم نمی‌زند. 

دایی در سال‌هایی که‌قاعد تأبایداز فوتبال 
محو می‌شد اما در عالم مربی‌گری ,چاه 
دوباره مصر شد. او باز هم همان | 
ی E‏ 

باسماجت تمرین می کردو | 
کل می‌زد.البته در مربیگری 22 
قصد نداریم کارنامه علی دایی > 
را مرور کنیم. چسون قھرمانی گی 
در جام حذفی پاسخگوی نیازها ۷ 
و بلندیر وازی‌های دایی نیست. سے 
قهرمانی باسایپاهم کمی قدیمی ٢‏ , 
است و شاید دایی دوست دارد در ۶ 


قهرمانی این است که هر آمدنی یک رفتنی دارد. 
من به عنوان پیشکسوت کشتی در طول این سالیان 
72.7 احساسی و غیر اضولی بسیاری از قهرمانان 
بزرگ و عنوان دار را ديدم که بعد از سالها دوری؛ 
دوباره سودای باز گشت به سرشان زد. البته این 
باز گشست ها که بیشتر تحت تاثیر اطر افیان صورت 
گرفت هم با نا کامی و سر خورد گی همراه شد. 
وی ضمن توصیه به قهر مانان آرزنده و ملی کشستی 
فرنگی ایران تاکیسد کرد: امیدوارم قهرمانانی مثل 
سوریان و نوروزی در این تر چٹ تصمیم عاقلانه 
ومنطقی رااتخاذ کنند. بازگشٹ آنها با ریسک بالا 
همراه‌است. چرا که آنها بعد المپیک ریو از اردوها 
و تمرینات و هر مصافی با رقبای داخلی و خارجی 
دور بودن د. به نظر من این قهرمانان باید با توجه 
به شرایط سنی خود و در پیش بودن المپیک 
۰ تو کیو فرصت و میدان را به جوانان داده 
والبته با انتقال تجربیات خود به نسل جدید. به 
شکل دیگری به کشتی ایران کمک کنند. 
علی آبادی در پایان خطاب به بر خی اطرافیان و 
دوستان این قهرمانان بز رگ نیز گفت: توصیه من 
به این افراد اع است که اجازد دهند تهرمانانمل. 
ما همچنان بزر گ باشند و در اوج بمانند»چون آنچه 
مسلم است کشتی ایران با توجه به گفته بزر گان 
و پیشکسوتان این عرصه متعلق به قهرمانان 
ارزش‌مندی مثل حمید سوریان و امید نوروزی 
است و سرنوشت و آینده این نفر ات خواسته با 
ناخواسته به کشتی گره خورده است. پس جه بهتر 
که آ نها تواتضد دراذامه راهبه کو عمل کدی 
ااا ساسا ها رک 
از «نام های بزرگ» رفته رفته از اذهان و تاریخ 
ورزش ایران محو شوند. 
یک تاریخ جدیدتر و به‌روزتر با یک تیم که شاید 
نامش پر سپولیس باشد جشن قهرمانی بگیرد اما او 
آمروز مرد اول فضای مجازی و حقیقی است. 
آن‌هایی که دایی رادر جام جهانی 
۶ در پیامک‌های آن‌چنانی خجالت 
می‌دادند. حالا بے دلیل استمرار 
ای در همراهی بامردم. کمک به 
| زلزله‌زدگان و حضور به‌موقع در 
8 منطقه دایی را تحسین می کنند. 
دایی حالابه چهره ای محبوب تبدیل 
شده که لایک خورش ملس است و همه 
او را دوست دارند.دوست داشتن دایی 


۱ دیگر کار ساده‌ای شده‌امااو برای رسیدن 
این له و ا ۱۲( 
1 تلاش کرد. اول از همه اینکه ھمیشے در 
| کنار مردم باقی ماندو این بار چهره او را در 

7 ات ان بالای سر کمک‌های مردمی در 
1 کر مانشاه هم دیدیم؛ او آن جا هم مردم را 
۲ فراموش نکر د... 


توب زیر بای حادوکران؛ 


یکی از موضوعاتی که سالهاست فوتبال ما در گیر 
ات نت 
بدان اشاره کر دہ و در هفته‌های اخیر بیشتر ہے ات 
پر داخته اند. بحث جادو گری در فوتبال ایران است 
موضوعی که بابررسی شواهد موجود و حقایق 
میدانی به دست آمده وجود ان گذشته از واقعیت 
+٣٤‏ ای ٴٴ۰ 
برنامه نود نیز جسته و گریخته وحتی به صورت 
مصداقی به ان پرداخته شد و به صورت مستقیم و 
نشانه رفت. اما ان چیز که بنده را به نوشتن این 
چه باید کرد؟ 

فوتبال در مواردی به برخی مصادیق ورود پیدا 
کردهوحتی‌احکامی نیز عليه مدیران تیمهایی 
خراسان (ابومسلم) صادر شد. اماقبلا هم دیده‌ایم 


مهمترین خبرورزشی‌هفته گذشته را 
ج سس جہ یس 


1١‏ دوسال پیش با مجوز 
وات دولت توانست بار دیگر کاندیدای 


نامه, همه را شگفت زده کرد. 


۶<۲ ی۶۶ 111 عم 
از دست همه خارج شدہ به کارش ادامه دهد. اما حالابا اجرای قانون 
منع استفاده‌از بازنشسته‌ها توسط هیات دولت.رئیس فد راسیون 
بسکتبال باید از سمتش کنار می رفت و او ابتدای هفته با نوشتن استعفا 


وی این اواخر به شدت از طرف اهالی بسکتبال مورد انتقاد واقع شده 
بود و هر کاری می کر د. مخالفانش به او ايراد می گر فتند. هر چند باید 
اعتر اف کرد مشحون برای موفقیت بسکتبال ایر ان دست به تلاشهای 
فراوان زد امااین اواخر اشتباهات فاحشی هم در مدیریت خود داشت. 
از جمله نقاط تار یک پر ونده مشحون در این اواخر. قر اردادش با 
درک بائرمن بود. در ک باوترمن. شب سال نوی میلادی گذشته( ۲ ۱ 
دی ۱۳۹۵).بد ون در گیر شدن بامشکل خاصی وبدون اعلام قبلی؛ 


که برخورد چکشی و انضباطی با افراد اینچنینی 
ہے کے ء چون مشکل اصلی 
خی افراد شیاد و فرصت طلب:؛ 
7220 ۶۶"۹ئٰ 0 

باشگاههای لیگ برتری و حتی رده‌های پایین تر 

سس9 کت 
باشگاهها سوءاستفادہ کردہ و در شکلهای مختلف 
اقدام به اخاذی از آنان می کنند. البته در این که 
پدیده سحر و جادو وجود دارد. شکی نیست و حتی 
در کتب آسمانی هم در مواردی به آن اشاره شده 
است ولی موضوعی که بعید به نظر می‌رسد این 
است که نتایج مسابقات تحت تاثیر جادوی این 
افراد و به صورت غیر طبیعی تغییر کندو بحث این 
مقال این نیست . بلکه راہ بر خورد با این یدیده است 


و به اعتقاد بنده این روش هیچ گاه به نتیجه نخواهد 
رسید, ولی متاسفانه ان چیز که در حال حاضر پیاده 
می شود بیشتر در غالب غوغاسالاری ر سانه‌ای و 
هیاهو است و با برخی حرمت شکنی‌ها -نظیر آن 


چیز که در بازی فولاد و پارس جنوبی جم اتفاق افتاد 
_-مشکلی حلی نمی‌شود. به اعتقاد بنده بهترین راه 
برخورد با این معضل, فرهنگ سازی و استفاده از 
مشاورین مذهبی با سواد و زبده است. تا با جلساتی 


که با مدیران و مربیان و بازیکنان گذاشته می‌شود. 
نسبت به آ گاهسازی و تقویت اطلاعات دینی و 
بیان تفاوتهای میان توسل ب ه خداوند با خرافات 
اقدام شود هرچند که همین حالا هم برخی از 
بازیکنان تصور می کنند به طور مثال همراه داشتن 
بر وش ها رای ناساس د اوه 
وحتی برای اثبات این موضوع دلیل و برهان هم 
می آورند.در حالی که کاش مدیران ورزشی کشور 
I 5ٗ ۶٥‏ 
پرستی‌ها دامن می‌زند. کم سوادی بازیکنان ماست 
که مرز باریک بین خرافات و توسل را تشخیص 
نمی‌دهند و ناخودآ گاه یک برداشت اشتباه را رواج 


کے 


حح ی دای ۱ذ بان 


گر 


۳۳۹٩ 
مه‎ 


می‌دهند و اینجاست که بای د گفت هر اندازه این 
گونه حواشی سیب زا در آرامش رسید گی شود 
وحتی در صورتی که احکام قضایی صادر شده 
به صورت محر مانه ابلاغ شود. شاید! فوتبال ما با 
سرعت بیشتری از شر این ید یده زشت خلاص 
شود و روی ارامش راببیند! 


بهانه و جود دار د 


مر بای در دسوشار 


وجود نمی آوردید. 


پاسخ به این سوال شاید بسیار راحت باشد: بر ای چه میزبان مسابقه ورزشی می شویم ؟ 
به طور حتم در توجیه این کار جملاتی می شنویم که شباهت بسیار به هم دارند. نشان 
دادن فرهنگمان به کشورهای دیگر, بالا بردن تجربه‌مان برای میز بانی دیگر مسابقات. 
70 ار انا نم ا 
درست به نظر می آید اما هميشه یک جای کار می لنگد! 

مثلاًهفته گذشته تیم ملی بانوان فوتس ال ایتالیا به تهران آمد تاد و بازی دوستانه با تیم 
77۶8 ایرآن بر گزار کند. تااینجا اتفاق خوب و خوش آیتدی افتاد آمانوع 
بر گزاری و میزبانی مسابقه باعث شد به خود بگوییم چه اصراری برای بر گزاری یک 
بازی دوستانه در ایران داریم ؟اولین موضوع این بود که تیم ملی ایتالیا رسما اعلام کرد 
بدون حجاب می خواهد بازی کند و به این تر تیب ورود آقایان ممنوع شد!مسئولان 
ب رگزاری در ابتدامی خواستند تماشا گر راه‌تدهند اما دلشان به رحم آمد و گفتند حضور 
بانوان ایرادی نداد امابه شر طها وش روطها...آ وردن گوشی موبایل ممنوع:عکاسی 
ممنوع.فیلمبرداری‌ممنوع.بوق زدن و تشسویق زياد ممنوع و چندین و چند ممنوع 
دیگر. خب‌اگر قرار بود این اتفاقها بیفتد. جه کاری بود بازی در تهران بر گزار شود؟! 
مسابقه را در همان ایتالیا بر گزار می کردید واین همه حاشیه برای خود و دیگران به 
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نی 


ناگهان‌بایک تیم باشگاهی از آلمان به توافق ر سید وطبق ادعای خودش 
با توجه به مفاد قرار دادی که با فد ر اسیون بسکتبال ایران بسته بود. تیم 
ملی را تر ک کرد. و البته حقوقش راهم دریافت کرد. 

بارفتن مشحون, شگفتی بعد در بسکتبال رخ داد و تیم ملی کشورمان 
که همیشه جزءبر ترین‌های اسیا در این دو دهه اخیر بوده برابر عراق 
کار کی روش رب نارکا 
ا ا ری رس کل ا ا 
خواهد کرد هر جند بودنش هم این اواخر بحران زابود... 


خوب جهان بازی کر دند اماحتی فیلم 
بازی‌وجودنداردتابخواهندبازی 
خود راتماشا کرده‌و یا آنرا آنالیز 
کنند. بهتر است دوستان فدراسیون 
نشین تجد ید نظری درباره‌برگزاری 
مسابقات بانوان داشته‌باشند.یا 


اطلاعات هفتک شمارہ ۸۷۷ 


0 


پیام از شما چاپازما ۱ 


نوشتن نام فامیلی الزامی‌است 


آن دسته از خوانندگانی که مایل هستند پیام های تبریک تولد. تشکر و قدردانی شان در این صفحه چاپ 


2 لطفاً از ساعت وت الى ۱۳ ہے تا چهارشنبه) با مار کے مت تماس بگیرند يا به 
حداکثر در دو سطر و حداقل یک هفته قبل از رسیدن موعد آن ارسال گنند. 


؟*خواهر گلم. شیماجان:ا تمام وجود خوشحالم که خداوند مرانگه داشته 
تا سالروز تولد شما خواهران گلم را در خاطراتم و اکنون جشن بگیرم. با 
تمام وجود دوستت تت دارم و ۵ آذر سالروز تولدت را به تو و همسر عزيزت و 
خواهرزاده کلم تبریک فی گویم علی ملکی 
#خواهر گلسم. روز تولد انسآن‌ها در هیچ تقویمی یافت نمی‌شود. چرا که 
فقط در قلب کسانی که به آنها عشق می‌ورزند حک شده است. ٩‏ آذر, 
سالر وز تولدت مبار ک 
#5 خاله مھربانم تو قشنگترین و زیباترین فرشته زمینی برای من هستی, بسیار 
طهورا باقری -مار لیک 
انی ا مید و زن دایی حدیث جان, روز پیوند آسمانی قلب هایتان مبار ک. 
عشقتان تا ابد پایدار. خواهرزاده‌ات معصومه بابائی.قم 
دوست عزیزم.نسرین پناهی صوفیانی شب میلاد توای دوست برای دل من 
/ شب میلاد همه خوبی هاست... ۴|ذر تولدت مبار ک 

دوستت مهری خداداد صوفبانی 
همسر عزیزم علیرضاجان,تو را دوست دارم بدون آنکه علتش رابدانم, 
سے می مو حرف وی پا . تو تکه‌ای از وجود منی؛ 
دلیلی نمی‌خواهد دوست دات ت. سالروز یکی شدنمان مبارک 

همسرت. ساراعباسی -ھمدان 
۴ سمیرعزیزم.می دانم بارها و بارها تولدت راتبریک گفته اند. اماعشقی که 
من به همراه تبریکم روانه قلبت می کنم قابل قیاس نیست. روز میلاد تو. روز 
شکفتن غنجه‌های مهربانی ست. ۲۴ ابان ماه تولدت مبار ک 

همسرت قهرمان پورعلی سمراغه 
۶ آواجان, دختر نازم.نوه گلم.چه زیباست خندیدنت, چشمان خور شید 


داداش حمید و زنداداش و آرشا 


و سالر وز زمینی شدنت مبار ک 


تابانت را می بوسیم دوستت دارم خیلی زیاد. هجده آذر سالروز شکفتنت 
مبارک مادربزرگ و پدربزرگت محمدعلی شهیدی پور 
۶ دختر عزیزم.زهرا جان,قدم نورسیدہ تان, زهره کوچولو را به شما وهمسر 
گرامیت سیدمصطفی عزیز مبارک باد می گویم 9 امد واریم در کنار این گل 
نوشکفته زند گی پربر کتی داشته باشید 

مادر فاطمه و بدرت عبدالرضاچشمی قم 
5 احمدرضای من همسر خوبم»زیبای من خیلی دوستت تت دارم وھفتم آذرسی 
و هشتمین سالروز یکی شدنمان رابه شما امید زند گیم تبریک می گویم 

همسرت. لاله نورمند -گر گان 

همسرعزیزم امیر حسین جان‌من بودم ودلبود و کناری‌وفراقی این عشق کجا 
لسوت حست. دوستت مت دارم همسرت بهناز بهروزی -تهران 
امیرمحمدم, پسر عزیزم,ای گل خوشبوی من, تو تک ستاره خانواده ای» تو 
امید زندگی ما هستی, ۹ اذر سالروز تولدت مبارک 

پدر و مادرت هادیء مهتاب نوا بی -تهران 
همسر عزیزم؛ امید جان,بھترین و َشنگ‌ترین روزها را با تو آغاز کردم و تا 
پایان عمر با تو خواهم بود. همه هستی‌ام دوستت دارم در سالر وز تولدت 
مبارک همسرت. سیما کاشی -سنندج 
نداجان»دختر عزیز تر از جانمان چه زیباست روز قشنگ به دنیا آمدنت و 
چه زیباتر حضورت که آرامش دهنده قلبمان است ۱۰ آذر سالروز میلادت 


مبارک پدر و مادر و برادرت. نیما جھانپور -شیراز 


۸ گر ۹١‏ اطلفاتدھفگے 


همسر عزیزم.با آمدنت دفتر زند گی ام رو به خوشبختی ورق خورد. چه 
و یت 
عاشقانه و صادقانه دوستت ستت دارم ۹ آذر تولدت را تبریک می گویم 
جلیل قاسمی - تهران 
گدخترم ,تو قشنگترین و زیباترین فرشته زمینی هستی, بسیار دوستت داریم. 
سالروز زمینی شدنت مبار ک 
مامان معصومه و داداش سعید و مابقی دوستدارانت -مارلیک 
8 دختر گلم, آمنه جانء شما اگر برای تمام دنیا یکی باشید برای مایک دنیایی 
و تازنده هستیم دنیا رابرای شما شاد و سلامت ارزومندیم. سالروز شکفتنت 
مبار ک بابا علی و مامان فاطمه و حسین و طهورا- کرج 
همسر عزیزم.سمیرا کچویان,بی نهایت دوستت دارم آرزوی همیشگی من 
سلامتی توست. سالروز عقدمان را به شما اميد زند گی ام تبریک می گویم 
همسرت. علی - تهران 
مریم عزیزم,روز تولد انسانها در هیچ تقویمی یافت نمی‌شود. چون در قلب 
کسانی که به آنها عشق می‌ورزند زند گی می کنند ۱۳ آذر.سالر وز تولدت 
مبا رک همسرت. حبیب و فرزندانت زهرا و امیرعلی جمشیدبان -اصفهان 
همسر خوبم ؛معصومه خانم.نهم آذر زادروز تولدت راتبریک گفته و آرزوی 
ی سے همسرت. حسن خلجی -غرق آباد 
5 الناز عزیزم.امیدوارم که در این سالها برایت مادر خوبی بوده و تو را به آنجه 
که می‌خواستی رسانیده باشمم. جرا که یک مادر هر جه دارد برای فر زندانش 
می گذارد و از خدامی‌خواهم عاقبت به خير شوی و تحصیلاتت را به اتمام 
برسانی ۱۲ آذر سالروز زمینی شدنت مبار ک فرزندم 
مادرت. مرضبه زھرابی 
5 الناز جان, تولدت در روز ۱۲ آذر مبار ک.دوستتداریم و برایت یت آرزوی خیر 
توش داریم همسرت علی و خواهرت نگین 
همسر عزیزم, جشن میلادت بهانه‌ای شد برای تداعی تمام خوبی‌هایت. 
بط وی یت ای وت گلی زیباتر از گل لبخندت نیست. تا 
ابد دوستت دارم صادق بابایی -مارلیک 


پاسخ های با هوش خود کلنجار بروید 


بقيه از صفحه ۴۷ 
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بقبه از صفحه ۱۳ 
جوره کنارش باشد. جاناتان می خندید و به 
| شوخی می گفت در تمام عمرش تاتوانسته جمع 
¦ کرده‌وحالا زمان منها کردن داشته‌هایش رسیده 
| و هر روز قرار است چیزی را از دست بدهد. 
اسم جاناتان همچنان در لیست پیوند اعضا 
قرار داشت و همه منتظر بودند اتفاق خوشایندی 
: رخ دهد. جراح می گفت ساعت. دشمن جاناتان 
| است. این فر ایند درمانی وقت زیادی می‌خواهد 
| و بیمار باید در آرامش روحی کامل باشد. 
هفت ماه گذشت.... و سرانجام در بیست 
اا ا تا انا 
و جنیفر به صدا در امد وبه انها خبر دادند. 
عضوی پیدا شده که از همه نظر با دست چپ 
جاناتان همخوانی دارد.فردای آن روز جاناتان در 
بیمارستان بستری شد و او رابرای عمل سخت 
پیوند | ماده کر دند۔ حاناتان اضطراب دا کت 9 


مسابقه بزرگ داستان نویسی 


تا 


بقیه از صفحه ۳۱ 


| ولی نه آنقدر که به چشم بياید. وارد اتاقش شد. 
: مرد کوتاه قد و لاغراندامی کنار میز پوشے به 
۱ دست ایستاده بود.هنوز توی صندلی دسته دار 
ادست گت ۱۱ 

+ آقای‌اداری, بی‌حوصله سرش رابلند کرد و 
۰ سد "رله 6" 

| مرد کوتاه لاغر اندام همانطور که پوشه رابه 
| طرف آقای اداری دراز می کر د. E‏ 
( امضا می‌خواد. خودتون گفتین امروز بیام..." آقای 
۱ اداری کے حوصله انجام هیچ کاری رانداشت. 
:ٌ پوشه را گرفت و گفت: فردا بیاین. بايد دوباره 
| مطالعه بشه. "مرد پوشه به دست ملتمسانه گفت: 
: ۱ و EE‏ 

۱ ولی م ن از راه دور آومدم. خودتون گفتین که 
| ا ۱۵۱ ادا ها 
| به گفت وگوادامه بدهد. کمی صدایش رابلند 
Tt 2 4 02 1 ۰‏ 5 
۱ بله. گفتم امروز حل میشه»ولی تا اخر وقت 
" طول می کشه. تازه رئیس هم نیست. مر خصیه. 
" پرونده رابگذارید همینجا باشه. فرداصبح بیاین 
: ص ۱۱ 
ْ مرد پوشه به دست که کاردش می‌زدی 
۱ خونش درنمی آمد. سرخ و سفید شد و سری 


وقتی جاناتان به موش آمد.از ترس نمی‌توانست 


بود. ابتدا باید عضو را از بیمار مرگ مغزی جدا 
می کرد و بعد بادقت تمام به بیمار دیگر پیوند 
می ز د. 

بالاخره زمان خداحافظی فرا رسید. جنیفر 
برای ھمسرش بهترین‌ها را ارزو کرد و از او جدا 
شد. ساعتها گذ شت. بااینکه به جنیفر گفته بودند 
می‌داد تمام مدت جراحی پشت در اتاق بماند. 
تیک تاک عقربه‌های ساعت به جنیفر دهن کجی 
می کردند. اما او امیدوار بود و مدام دعامی کرد 
که عمل با موفقیت تمام ش ود. د کتر با دقت تمام 
تک تک تاندون‌ها و شر یان‌ها را پیوند زد تااینکه 
آن لحظه مسرت بخش و هیجان‌انگیز سر رسید. 
جراحی پیوند هفده ساعت طول کشید و سرانجام 
قرمز تغییر کرد. جنیفر همچنان منتظر بود تااینکه 
جراح با خبرهای خوش به استقبالش رفت. 
جراحی ۱۷ ساعت و ۳۹ دقیقهای با موفقیت به 
پایان رسیده بود. 


تکان داد و جیزهایی زیر لب گفت و همزمان پوشه 


717 رون انا ارت 
پوشه را با بی‌میلی انداخت توی کازیه و سرش را 
گذاشت روی میر. 

صبح با صدای زنگ ساعت بیدار شد. دهانش 
“+١4 7‏ 
روی سینه‌اش. بعد نگاهی به ساعت روی دیوار 
انداخت.نیم ساعت وقت داشت. بلند شد. رفت 
دستشویی و سر و صورتش را شست. بعد رفت 
اشپزخانه و یک فنجان چای ریخت. چای توی 
فلاسک هنوز داغ بود. کمی نان و پنیر از درون 
یخچال بر داشت و صبحانه مختصری خورد.رفت 
به طرف اتاقش و لباس پوشید و موهایش را شانه 
کرد و کمی به خودش اد کلن زد و راه افتاد. دم در 
کفش‌هایش رایوشید و به دور و بر نگاهی انداخت. 
خانه ساکت بود. همسرش هنوز خواب بود. در را 
که باز کر د. همزمان صدای باز شدن در همسایه 
دیوار به دیوارش را شنید. 

سرک کشید و سلام کرد: سلام آقای 
نیکومنش» صبح به خیر!" آقای نیکومنش که 
مثل ھمیشے لبخند به لب داشت. جوایش را داد. 
از پله‌ها رفتند پایین. سر کوچه از هم جدا شدند. 
آقای اداری نگاهی به خیابان انداخت. ماشینها در 
حر کت بودند. چراغ چهارراه زرد و بعد قرمز شد. 
همه پشت خط عابر پیاده متوقف شدند. به راهش 
ادامه داد. به میوه فروشی رسید. از توی پیاده رو به 
پیرمرد و پسر جوان که داخل میوه فروشی مشغول 


ووقتی بله پرستار راشنید, به دستش نگاهی | 


انداخت و خدا را شکر کرد. 


بیماری جاناتان هزینه‌های مادی و معنوی ‏ 
زیادی داشت. هنوز علت دقیق بیماری‌اش : 


است ویروسی مرموز این بلاراسرش اوردہ : 
باشد. جاناتان حالا بے آینده‌ای که پیش رو : 


دارد فکر می کند. او ناجار است در هفته جندبار ۱ 
فیزیوتراپی شود و برای انجام ساده‌ترین فعالیتها. | 
ساعتها تمرین کند. او موفق شد پنج ماه بعد از | 
جراحی توپ بسکتبال را درون سبد بیندازد و ۱ 
TE‏ ان | 
زند گی دلخوشی‌های زیادی دارد. او از اينکه : 


زنده است و می تواند کنار ھمسرش زند گی ٘ 
عاشقانه‌ای داشته باشد و هر هفته دخترش را | 


ببیند. خوشحال است و خداراشکر می کند. | 
شاید غریبه‌هایی که او را کنار همسرش می‌بینند. | 
از داستان زندگی آنھا خبر نداشته باشند اما | 
نان 8+ سس ۰ہ ایا | 


یک معجزہ بز رگ بودہ. 


بودند سلام کرد. پیرمرد تا صدای آقای اداری 
7 ات 7 ار مار ۱ 
بیرون و سیب را به طرف او گرفت: "همین الان | 
آوردیم. تازه TS‏ | 
گرفت و تشکر کرد. وارد خیابان یکطرفه شد. | 
ماشینها توقف کردند تا آقای اداری رد شود. 0 
بالاخره به اداره رسید. خودش رادر شیشے در : 
ورودی برانداز کرد. دستی به سرش کشید و از | 
پله‌ها رفت بالا. وارد اتاقش که شد مرد کوتاه : 
لاغر اندامی پوشه به دست کنار میزش ایستاده | 
بود. سلام کرد پوشه را گرفت و با دست اشاره ۱ 
کرد: بفرمایید بنشینید. الساعه کارتان راانجام | 
می‌دهم. "یکی دو دقیقه گذشت. آقای اداری از ۱ 
پشت میزش بلند شد و پوشه را گرفت به طرف | 
مرد کوتاه لاغر اندام. "بفرمایید. به سلامت "مرد | 
از جا پرید و پوشه رااز آقای اداری گرفت ولبخند | 
زد و سرش راتکان داد. بعد تند و شتابان رفت | 
مقابل انداخت و دسته پر ونده‌ها رااز روی کازیه | 


برداشت و گذاشت روی میز و اولی را باز کر د... 
صدای زنی را از دور و نزدیک می‌شنید: 


.- روز بهروز! مگه نمی خوای بری‌اداره؟ 0 


مات ا 
ا سو بر ۲ 


اقای اداری جشمهایش راباز کرد. همسرش ۱ 
کنار تخت ابستاده بود. سلام کرد. همسرش ۱ 


لبخند زد. ساعت روی دیوار هفت و بانزده دقیقه ۱ 
رانشان می‌داد. کمی به خودش پیچ و تاب داد و | 


نیم خیز شد و خودش را از تخت پایین کشاند... 


سو سس 5 


الما هگ دما ۳۸۷۲" 


ھک گان 


دوهی اد افت زا 


خو 


دت تعیین می کنی. 


می فی 


د 


ند گی ات راهم خودت شکل می دھی 


۵ئ دار 


بانکوک - تایلند: مردم بانکوک بعد از دعا کردن. کراتانگها را که به 
معتی سید شناور هستند در ات رودحانه رهام کنند فسٹیوال لوی 
کراتانگ "یکی از رسوم جالب مردم تایلند است که با ساختن سبدهای 
سبک از گل و کاغذ در ان شر کت می کنند. خواسته‌های خود را به 
سبدهای می گویند سپس آنها رادر آب رودخانه رهامی کنند وحر کت 
هزاران سبد شناور روی آب منظره زیبایی ایجاد می کند. 


سنگایور: یکی از خدمه پر واز در حال مر تب کردن یک تخت دو نفره در 
لوکس هواییما تخت دو نفره قرار داده است. این هواپیمایی برای تجهیز 


تمام هواپیماهای ۰ به کابینهای دارای تختخواب برای ارائه پروازی 


4 


گرانادا - اسپانیا: بازیکن تنیس روی میز اسپانیایی "هن ژی ون" را در تصویر 
1 تا ۳ 
3 او به کمک دو راکت حدود ۵۰ توپ را با ضربات متعدد به سمت دیگر میز 
338( هدایت می کرد. این بازی بخشی از نمایش بزرگتری‌بود که باهدف جمع آوری 
او ہے کمکهای مالی بر ای ارائه به مرا کز خیر یه بر گزار شد. 


سیاتل -آمریکا: توریستها با آدامسهای باد کنکی برای عکس یاد گاری ژست 
گرفته‌اند. دیوار آدامسی از مراکز توریستی این منطقه است. دیواری که با 
آدامسهای جویده شده پوشیده شده است. این دیوار رااولین بار در سال 
۵ ۲ بعد از حدود ۰ ۲ سال تمیز کر دند. اما این جاذبه توریستی طر فداران 
زیادی داشت و دوباره به سرعت پر از آدامس شد و از آن به بعد هر سال 
تکار ان رااز آدامس پاک می کنتد. ادامشیای که در تصویر می بد 
تنها در مدت ۶ هفته روی دیوار جسبانده شده‌اند. 


۳ ا او اس نات 
"۹۹۹۳۹۹۳ منتظر اتوبوس است. آلودگی هوای پایتخت کشور هند به حدی 
شدید شده است که حتی از ساعات اولیه روز مردم شاهد مه غلیظی 
از دود هستند وبسیاری از کود کان دجار مشکلات تنفسی جدی شده 
۲ ومراکز زیادی ساعات کاری خود را تغییر داده‌اند. 


نے - 


جیانگسو - چین: موزه‌ای در کنار دریاجه یانگ چن در چين ساخته شده که 
میزبان طرحها و ایده‌های دوستدار محیط زیست است. از آنجا که خر چنگهای 
پرورش یافته در این دریاچه مشهور هستند. این موزه به شکل یک خر چنگ 
بز رگ ساخته شده است. ساختار این بنا فلزی است و حدود ۷۵ متر طول دارد 
و ارتفاعش به ۱۶ متر می‌رسد. بعد از اتمام کار موزه از این محل به عنوان یک 
هتل کوجک برای اقامت گر دشگران استفاده خواهد شد. 


۸ ر۹۹ اطاھادھفدگے 


a 


که راہ افتاد سر بر گردان‌دم. آهو روی زمین 
زان و زده بود و اشک می‌ریخت. احسان بالای 
سرش ایستادہ بود و لابد سعی داشت ارامش کند. 
سر گرد گفت: 

ہے یسیو ہد چھ 
و از نفس کشیدنشون می‌فهمم چیکارہ هستن... 


نگران آبجیت نباش:این پسره واقعاً آدم حسابیه. 7 
انشاالله وضع درست ميشه که آدم حسابیهای ما 
مجبور نباشن دستفروشی کنن تا خرج درس و 


پیرت می کنه. تو جوون و پرشور هستی. حق توئه 
که سفرهای خارجی بری و مثل اشراف پول خرج 
کنی. من زنی دوست داشتنی داشتم که پارسال 
فوت کرد. .من مرد خوبی هستم و زن‌دوستم. به 
زنم سخت نمی گیرم از تو خیلی خوشم اومده. 
مخصوصا که فهمیدم تا حالا با هیچ مردی دوست 
نبودی. تو کشور ما مثل تو گیر نمیاد. اگه قول بدی 
دور شعر و شاعری رو خط بکشی, همین حالا ازت 
عقدم آنکارا. من از یی پولدار تر کیه هستم. 
اينه که دیگه شاعر نباشی. شکوه خندید و پرسید 


داستان‌های پلیسی معمایی ۱ 
0۳ت ہم 


عمارات مخوف بقيه از صفحه ۵۵ 
اومدین بیرون و خودتونو به اینجا رسوندین. لیلی 
گفت آدروغ محضه! دیشب دخترم مریض و زیر 
سرم بود. منم کنارش بودم. همه شاهدن. نوبخت 
مدر کش را برای او رو کرد. لیلی به گریه افتاد و 
گفت: "درسته. من به مهر ناز خیلی حسادت داشتم 
اما دیشب دلم براش سوخت و با آژانس اومدم 
بهش سر بزنم. دیدم لت و پار شده. زود فرار کر دم 
و برگشتم باغ." دکتر گفت: آدروغ میگی! مگه 
میشے مهرناز رو با اون حال دیده باشی و از همه 
قایم کنی. حتماً کلکی تو کارته! نوبخت شماره 
آزانتن رات سی مھرناز کفت: ازانس‌ تست 
راننده خوبیه و هر وقت کار ضروری دارم. بهش 
ز نگ می‌زنم. و شماره راداد. نوبخت زنگ زد و 
او رااحضار کرد. راننده از دیدن ان همه پلیس در 
عمارت میناوند. تعجب کرد. کاراگاه از او خواست 


دانشگاهشون جور بشه! اما نگران آبجیت نباش: 
حتی‌اگه لازم دیدی, به خودم بگو تابه خانمم بگم 
بهش سر بزنه...لبخند زدم و از پنجره ماشین به 


اہ ماد ماج 
دص دهد 
جرے ۶:۷ 7۶ 


حکم اعدام هر سے نفر در آمده؛ پدرم به جرم 
قتل و ان دو اشغال که سابقه دار هم بودند به اتهام 
دایر کردن لایر اتوار تولید شیشے و همراه داشتن 
۰ گرم شیشه! اما من به آنها فکر نمی کنم. اصلاً 
هم بابت اینکه پدرم باید برود بالای دار عذاب 
وجدان ن دارم یک نکبت کمتر... زند گی بعضی‌ها 
بهترا. .مخصوصاً از دیروز آرامش بیشتری پیدا 
کردهام . من که بااعترافات آن دو تا گولاخ" و به 
جرم توزیع مواد مخدر به پنج سال زندان محکوم 


رالات تا جح اس و 
"من از موزیک هم خوشم میاد اما زن موسیقیدان 
نمی‌خوام. فردا آخرین روز کار تو ومنه.اگه بگی 
آره با هم میریم خونه پدرت و عقد ایرانی می گیریم 
و میریم تر کیه. .برای اینکه اطمینان کنی. مهر یه 
سنگینی هم نقدا بهت میدم. . فردا جوابت رو بگو!" 
شکوه شب به مادرش زنگ زد. مادرش گفت 
تصمیم با خودت. 

پدرش گفت به عقلت رجوع کن. خواهرش گفت 
به دلت رجوع کن. راد فتاه رس سی 
من رو می‌بری استانبول؟ شکوه به استاد هم زنگ 
وه را کت ایا کت ها ای lL‏ 
تاجر از شاعر بهتر است و گفت آرامبخش خورده 
و بای د بخوابد. کمی بعد پیامی طولانی و تند داد 
و شکوه راسکه یک پول کرد و او را در حد افراد 
هرزه پایین آورد و بلاکش کرد. شکوه در ذهنش 
به استاد گفت من هنوز هیچ تصمیمی نگرفتم ولی 


توضیح بدهد که لیلی را کجا بر ده و چه دیده. راننده 
تعریف کرد که طبق دستور لیلی جلو باغ منتظرش 
بوده. بعد او رابه عمارت رساند. وقتی که لیلی 
پیاده شد. خودش رااز مردی که از عمارت خارج 
می‌شد. پنهان کرد بعد وارد عمارت شد و جند 
ادر رهاط ور 


کیسهای را که دستش بود. به نوبخت داد و گفت 
اینم بارونیش." 

کاراگاه اهالی خانه را جمع کرد و گفت: این قتل 
خیلی جگرخراشه. قاتلش رو هم حتماً دستگیر 
می‌کنیم. اینجا شایعاتی شده و می گن لیلی قاتله 
ولی من دلایلی دارم که لیلی قاتل ست نهد 
لیلی را به اتاقی خالی برد و گفت: "حدس من اينه 
که شما با نقشه قبلی می خواستی مهر ناز رو بکشی 
ولی وقتی اومدی اینجا و دیدی مهرناز کشته 
شده... لیلی با گریه وارد حرف نوبخت شد و گفت: 
آدرسته ولی وقتی جسدش رو دیدم از فکر خودم 
خیلی پشیمون شدم. لطفا به کسی چیزی نگین. 


شده‌بودم با گزارشی که سر گرد به نفعم داد و با 
حمایت قاضی داد گاه تجدیدنظر حکمم شد یک 
سال! اما خوشحالی اصلی‌ام دیر وز رخ داد که احسان 
و اهوبه ملاقاتم |مدند وبرخلاف ھمیشے که تک 
تک می آمدند. دو تایی با هم آمدند و یک جعبه 
شیرینی هم دستشان بود. اما من نگاهم به حلقه 
ازدواجی بود که هر دو در انگشت داشتند! حالا 
دک لزان بر نم 
به هر سختی بود_ اعتیادم" آراهم ترک کردهام .ب 
خودم قول داده‌ام آزاد که شدم من هم آدم حسابی 
شوم و بروم کنار دست احسان دستفروشی کنم؛ 
هر چند که او دو سال دیگر مهندس می شود :اما 
می‌شود "مهندس "نبود و آدم حسابی بود و به ته 
قصه رسید. 


شما به من توهین کردین. حقی‌پاشا راست میگه که 
شاعر‌ها عقل ندارن. 

وقتی که حتّی‌پاشا جواب مثبت شکوه را شنید 
گفت: درباره‌عاقل بودنت یه خورده تر دید داشتم. 
حالا که می بینم استاد رو ول کر دی و اومدی پیش 
تاجر. فهمیدم عقلت کاملے و می‌تونم روی تو به 
عنوان همسر و مادر بچه‌ها حساب کنم. 

یک ماه پس از اینکه شکوه در تر کیه مستقر 
شد. خلاصه قصه‌اش را برایم فرستاد تا از آن 
قصه هفته بسازم. آخر قصه‌اش نوشته بود چون 
می‌دونم که شما قصه‌هاتون رو بدون قضاوت 
و بی‌طرفانه می نویسین, سر گذشتم رو براتون 
فرستادم. به خواننده‌هاتون بگین منفی به من 
نگاہ نکنن. من یه بار متولد می‌شم. بهتره توی 
این یک با شوهر پولدار و بی‌عقده داشته باشم 
تا شوهر شاعر. اگه شانس اومد دم خونه‌تون؛ 
بشناسینش و نذارین بره. 


قول میدم دیگه به چی زای بد فکر نکنم. به کمک 
هم به شمامی کنم .اون کسی که دیشب از خونه 
اومد بیرون اسمش منوجهره. قبلاً دوست مهرناز 
بوده..." و داستانش را برای نوبخت گفت... همان 
روز منوچهر هنگام فروختن جواهرات دستگیر شد. 
هنوز خون مقتول زیر ناخن‌هایش دیده می‌شد. در 
پزشکی قانون معلوم شد او به دلیل مصرف مواد 
شیمیایی به‌شدت توهم دارد و پر از بیماری‌های 
شخصیتی است. نوبخت هنگام بر رسی ان پر ونده 
به رازهای عجیبی پی برد و فهمید همه به یکد یگر 
نیر نگ می‌زنند و به هم خیانت می کنند. اینها به 
نوبخت ربط نداشت و راز کسی را فاش نکرد. 

د کتر رعنایی هنوز نمی‌داند نوبخت از کجا فهمید 

شب قتل لیلی در عمارت میناوند بوده. و از کجا 

۳ی را 


دارد. دو تایش را که بگویید. بس است. جوابهای 
خودرابه ۰۹۳۶۶۴۰۱۹۴۹ پیامک کنید تا 


دکتر رااز بحران معما در بیاوریم. 


اھات فکے دعاو ۳۷۷۲ ۵۰ع 


اد کتوین 


۰ 


مه 


استناه ادن است که ۱۵ 


چم 


٠ 


انتیاه در سم 


9و دار د 


دانش آموزان پیش دبستانی مدرسه شبنم از پردیس .نقاشیهای زیبایی در مورد بینایی سنجی کشیده و برای ما ارسال کردند 


ری ۸آتر ٩۳‏ اطلاعات دذفگے 


سا ہم ریم ۰ 
مہ تفاس 


زاره 


خدمات بانک باسارگاد 
ارزش افزوده ای بر معاملات تحار ت خارحی شما 


بانک پاسارگاد مفتخر است در استمرار خدمات بانکی مثمر ثمر در اقتصاد ملی. خدمات 
ارزی و مشاوره‌ ای خود درحسوزہ معاملات تجارت خارجی را خاطر نشان نماید: 


ارزیابی ریسک معاملات و ارائه راہ کارهای اجرایی اطمینان بخش 
در صوزه صادرات کالا و خدمات فنضی و تخصصی 


€ تامین مالی صادرات قبل و بعد از صادرات» در چارچوب 
بزارمای متسداول پرداضت بانکی بین المللی 
صدور انْواع ضمانتنامه های ارزی در حسوزہ صادرات خدمات 
فنی و مهندسی و پذی رش ضمانتنامهمای ارزی 
چ گشایش انواع اعتبارات اسنادی دیداری و مدت دار 
ارائے خدمات ان واع حوالےه سای ارزی وارده و صادره 


€ افتاح حساب های ارزی و خری دوف روش ارز 


مرکزمشاوره و اطلاع رسانی : www.bpi.ir ۰۲۱-۸۲ ۸٩۰‏ 


10.۸81101 Recommends 
دکتر عبیدی توصیه می‌کند‎ 


ULTRA PROTECTION 


محافظت فوق‌العاده 


> > 


Expert 0 
Actions 
th Freshener 
th Freshener 


Caries 


1 


۱ لم 
0 ۱۹ 
ھ7 

۲ ۱ مد < ثے یثء. ج۴ ہت 
۱ 1 کے ند بے جے بت و 
a ۶ ۱‏ 

02 2 
4ھ‎ ٢ 

4 1 


کی ۲ یم و نع کے 
اٹ کے کے = 


1. Ultra Mouth Freshener 
2. Ultra Breath Freshener 


Ultra ۸001-6‏ .3 ت 
Anti-Caries‏ 4.11103 ن ت 
۰ اچ 
1 5۰۸60 < 8 
o 0 ۱‏ 
Whitening‏ .6 = ن 
9 ساد :۳ 
× ۱ با ۳ 
E ۸8 ۵‏ ض۰ 
٣٢ (< ۲ ۶,‏ 
VIE‏ 8 
7 2 = 
® 72 
۱ : 
oF‏ 
١‏ ما 
73 ۱ 


